شاره ۳۶۷۸ 
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ 


بها۱۵۰۰تومان اختصاصی بانر کس آببار: کار فر هنگی 
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قطرہای ازدریای زبان‌وادب پارسی یت À‏ 
دیدنیهای ایران سس سس سس یش ۱ | 
درمحضراخلاق — سڈ ار 
ماجرای واقعی خارجی . VV‏ 


باهوش خود کلنجار بروید SEE DE‏ 2 
یک سرگاشت eue‏ یں بے ہیں ہرجش رش 


ھ صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات)" 
ا ا مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحەآرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک À‏ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ مابرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۷۸ - چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ 
۳صفر ۱۴۳۷ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تثاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 
-_- 


LT‏ کم می‌خوانیم؟! 


چندی پیش هم نمایشگاه مطبوعات بر گزار شد و 
ça‏ هفته کاب و کتابخوانی را داشتیم ویکی از سوالات 
)0 را 
کش ور پاییناست؟!و چراتیر اژ کتاب از هزار نسخه 
به هزار نسخه و ۵۰۰ نسخه رسیده است؟ 

در کمال تأسف باید گفت که تیر اژنشر یاتمان نیز 
وضعیت خوبی ندارد. جمع کل تیراژ نشریات کشور 
۰ ۸میلیونی ما به یک میلیون نسخه در روز نمی رسد 
و به نسبت جمعیت. ما از جمله کشورهایی محسوب 
می‌شویم که از نظر تیراژ کتاب ومطبوعات دررده‌های 
4+٥۷‏ داش این کته که 
سطح سواد در مقام مقایسه با نیم قرن پیش به میزان 
LL‏ اھ وبالای رد سامعه 
سم سید lala‏ ینف 
کم‌باشد؟! 

برخلاف آنچه که گفته می شود بنده معتقدم که 
7 پیشتر هم شده‌است, 
ہے alle‏ ارورا ی ل ان که 
که گفته می شود جوانها کمتر ازبیست دقیقه در روز 
مطالعه می کنند حرف چندان در ستی نیست به ویژه 
پس از آنکه فضای‌مجازی گسترش پیدا کرد وبعد از 
اس ‌ام اس یاپیامک چشممان به جمال وایبر وواتس 
آپ واینستاگرام وتلگرام و... روشن شد.بسیاری از 
جوانهابا گوشی‌هایی که در دست دارند بسیار بیش از 
۰ ۲دقیقه در روز مطالعه می کنند. منتهی این مطالعه. 
مطالعه کتاب L‏ مجله یا روزنامه نیست. بلکه مطالعه 
متن‌هایی است که به وفور در شبکه‌های اجتماعی 
دست به دست می شود و اتفاقا مورد استقبال بسیار 
خوبی نیز واقع شده است. 

پس این سخن که گفتے می شود ایرانی‌ها اهل 
مطالعه نیس تند چندان درست نمی آید.بلکه بهتر 
است بگوییم سطح و حجم مطالعه علمی: مطلوب 
وعمیسق.میزان خوب و قابل دفاعی نیست وگرنه 
چون در فضای مجازی بستر نسبتا آزاد و گسترده 
ومتنوعی برای اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات وجود 
9٣۳‏ وق هم از آن صورت می گیرد این 
۳ب رت سات lala,‏ 


جم RM.‏ 
اطلاعات کذب و نادرست یاحتی متن‌هایی که خلاف 
واقعیت رابیان می کنند در این شبکه انتشار می یابند 


واطلاعات نادرستی رادر سطح گسترده‌ای توز یع و | 
پخش می کنند که چندان بی سیب هم نی نیست. امااین | 


پدیده‌و گسترش نامتعارف آن‌باید حقایقی رابرای 
دست‌اندر کاران‌روشن کر ده‌باش د و آن‌اینکه اگر 
می‌خواهند این سطح گس ترده تبادل اطلاعات بعضا 
نادرست در شبکه‌های مورد استقبال کاستی گیرد و 
نظم ونسق مناسبی پیدا کند واز طرف دیگر میل به 
مطالعه از راه‌های رس می ومشر وع تقویت شود باید 
به اصلاح روش‌های خویش بپر داز ند. از جمله آنکه 
آزادی‌های اندیشهورزی رابه عنوان یک ضرورت 
بیش از گذشته دریابند و از برخوردارهای سلیقه‌ای 
و جزم نگری و دخالت‌های بی‌جاو نادرست که اتفاقا 
ریشه‌های دینی و شرعی هم گاه ندار ند بپرھیزند. 

هرچه که مادر موردانتشاریک کتاب‌با تیراژ ۲ 
هزار نسخه ممیزی بیشتری به خرج دهیم آن هم نه بر 
اساس اصول صحیح و منطق درست. راه را بر ای انتشار 
اندیشه‌های ناموجه در سطح وسیع باز می کنیم. 

کتاب‌های‌زیر زمینی,چاپ‌خارج.متن‌های‌سر اسر 
کذب کا LE‏ ل 
tu‏ پک تا اراد وکت رل و ساماندهی افکار 
عمومی سختتر می کنند. رشد کتاب و کتابخوانی 
موجب رشد اندیشه و تألیف می شود.اقتصاد نشر هر 
چە رونق بگیر د نویسند گان واندیشمندان‌بیشتری 
متولد می‌شوند واشتیاق به نوشتن پیدامی کنند. قطعا 
درعرصه نش مانیازمن د تنوع وتکثر و گسترش 
| زادی‌های انديشه ورزی, البته با حفظ چارچوب‌های 
قانونی هستیم. در حال حاضر سر مایه گذاری در امر 
فرهنگ توسط نهادهای متعددی صورت می گیر د 
که تنها بخشی از این سرمایه گزاری به ار شاد مر بوط 
می‌شود. این دست موازی کاری‌های فرهنگی بدون 
داشتن یک قرار گاه‌مشتر ک گر چه باهز ینه‌های‌فر اوان 
صورت می گیر داماخر وجی مناسبی ندارد. در حالی که 
٣۳٣‏ که درا ال اینضاه انلس 
فعالیت‌های فر Kia‏ می شود (در صورت داشتن یک 
مدیریت متمر کز وهوشمند ومتولی‌مشخص) می‌توان 
به نتایج بسیار بهتری رسید. 

البته این سخن نیز بايد گفته شود که نیاز به مطالعه 
عمیق و اندیشمندانه نیز چندان احساس نمی شود 
چون پیش نیاز تحصیل منصب یارسیدن به ثروت و 
قدرت یا منزلت اجتماعی به حساب نمی آید و باید این 
نیاز ایجاد شود که بحث مفصل دیگری می طلبد. 


آنجه را JS‏ : 


سند نت ده ۱ 
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ف محال است ارزو 
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نامه‌های بی واسطه 


ده 


یاحسین 

ای اسوه‌فتوت ومردانگی, تودر آن عاشورای 
همیشه سرخ تاریخ چه کر دی که‌هنوز خون آن حماسه 
تازه است وهنوز نبض شهر با فریاد هل من ناصر تو 
می زند و شانه‌های آدمیان با شنیدن نامت می‌لر زند؟ 
این تکانه‌های عشق چه محشری بر پامی کنند پس 
از سال‌هاوسنه‌هاو سده‌ها....حسین تو ویارانت در 
آن ظهر تب دار از کدام سمت وسوبا کدام دل وایده 
با کدام عقیده‌وایمان در آن حماسه پا گذاشتید که 
جهان‌هنوز در شگفت است و هنوز حماسه عاشوراو 
اربعینت پابرجاست؟ این کرور کرور آدمیانی که پا 
برهنه سر به کویت گذاشته‌اند واله وشیدابه یاد تو سر 
درراه‌دارند وپادرر کاب نهاده‌اند هر روز نام توورد 
زبان‌هاست وهنوز و تاهمیشه تاریخ...واین کیمیای 
محرم وا کسیر عشق عاشوراست. درود بر توو بر 


خاندانت و بر جمله یارانت. 
اربعینت در راه است و دیدنی است این راهییمایی 
شق در جاده‌های خاکی۔ ےس 
ي مریم شیرانی -تھران 
هندوانه 


گویند فقیری نزد هند وانه فروشی رفت و گفت 
برای رضای خدابه من هنداونه‌ای بدہ...فقیرم و چیزی 

هندوانه فروش در میان هندوانه‌ها گشتی زد و 
هندوانه خراب و به درد نخوری را به فقیر داد. 

فقیر نگاهی به هند وانه کرد ودید که ‌نمی‌توان 
آن راخورد. 

مقدار پولی را که به همراه‌داشت به هندوانه فروش 
داد و گفت: به اندازه پولم به من هندوانه‌ای بده. 

هندوانه فروش‌هندوانه خوبی راوزن کرد وبه مرد 
فقیر داد. فقیر هر دوهندوانه راروبه آسمان گرفت. 
هندوانه خراب رابخاطر تو داده است واین هندوانه 
خوب را به خاطر پول... 

فقرارابه خاطر خداوند فراموش نکنیم...بخشش 
۸ء اط رضای خداباشد نه ےه خاطرکعریف 
Le‏ علی اصغر مستعلی زادہ -بردسیر 

یک خشت خام بگذار بر در دیک 

می گوین د در قدیم عروس‌هابامادرشوهر و 
پدرشوهر در یک خانه زند گی می کردند. یک روز 
عروس خانه که از پخت و پز چیزی نمی دانست:مجبور 
شد غذابیزد.هیچ کس نمی دانست که عروس آشپزی 
بلد نیست. چون پخت وپز به عهده مادر شوهر بود. 
مادرشوهر سخت بیمار شده بود وپختن بر نج به گردن 
عروس فتاده‌بود.عروس بیچاره که نمی دانست چطور 
بايد برنج رابیزد. فکر کرد به هر حیله‌ای که شده. 
دستور پخت برنج رااز مادرشوه رش بپرسد. طوری 
که‌متوجه ناشیگری اونشود. پیش مادر شوهر رفت و 
پرسید: "برای غذای پنج نفر. چند پیمانه برنج درست 


و 


کنم که کم‌یازیادنشود؟ "مادر شوهر گفت: "پنج پیمانه 
درست کن.اگر هم کمی بیشتر باشد. بهتر است. چون 
ممکن است میهمان ناخوانده‌ای‌از pol,‏ سد. یختن را 
بلدی؟ عروس گفت؛ابله,بلدم؛امااگر می‌خواهید. 
یک بار هم شمابگویی که چه کنم. "مادرشوهر گفت: 
'اول برنج را پیمانه کن ودر سینی بریز و آن را خوب 
پاک کن! عروس گفت: این راخودم می‌دانستم." 
گفت: "بعد برنج‌ها راتمیز بشوی.در آب بگذار تاخوب 
خیس بخورد. "عروس گفت: این راهم می‌دانستم." 
وعروس ناشی,مغرورو خودخواه‌در جواب گفت: 
"همه این‌ها راخودم بلد بودم. مادر شوهر که از رفتار 
عروس سخت ناراحت شده بود. تصمیم گرفت درس 
خوبی به او بدهد. به همین دلیل در ادامه حر فھایش 
گفت: "وقتی که برنج را گذاشتی که دم بکشد یک 
خشت خام هم روی درش بگذار."عروس گفت: این 
کار رامی کنم؛ خودم هم بلد بودم. "و بعد ازاینکه برنج 
رابرای دم کشیدن آماده کرد یک خشت هم روی ان 
کرد و گل و خاک توی دیگ سرازیر شد و... راستی که 
درس خوبی به عروس مغرور و ناشی داد. ۱ 

ارسالی: عبد... خورشیدی: دبیر پیشکسوت-سقز 

بر گرفته از: فوت کوزه گری -مصطفی ر حماندوست 

بیمارستان روانی 

هنگام باز د یدازیک بیمارستان روانی:ازروانپزشک 
پرسیدم شماچطور می‌فهمید که یک بیمار روانی به 
بستری شدن در بیمارستان نیاز دارد Sat‏ 
ویک قاشق چایخوری. یک فنجان و یک سطل جلوی 
کند. 

من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادی باید سطل را 
بردارد چون بز ر گتر است. 

روانپزشک گفت:نه! آدم عادی درپوش زیر آب 
وان رابر می‌دارد... راستی شما می خواهید تختتان کنار 


۲ ی ۱ 2 
پنجره باشد؟ محمود جعفری -کوهبنان 


بزرکٹرین حسرت. ‏ _ 

روزی یک پر ستار بزر گترین حسرت‌های | دم‌های 
در حال مرگ راجمع آوری وپنج حسرتی را که بین 
آدم‌ها مشترک 9 105 منتشر کرد. 

اولین حسرت:ای کاش جرات داشتم آن شکلی 
زند گی می کردم که می‌خواستم.نه آن طوری که 
دیگران از من توقع داشتند. 

حسرت دوم: ای کاش اینقدر سخت کار 
نمی کردم. 
احساساتم را باصدای بلند می گفتم. 

حسرت چهارم:ای کاش رابطەام رابادوستانم 


حفظ می کردم 
و حسرت پنجم: ای کاش شادتر زندگی 
می کردم. 


مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


* 4 L 
TVA ot اطلاعات کل‎ 


نامه به سردبیر 
mms‏ تسد 
باسلام یگرم وصمیمی خدمت همه شما خوانن دگان خوب 
وارجمند مجلهاطلاعات‌هفتگی وباپوزش به خاط تخیر 
احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شم اگرامیان. 


#عباس عابد از انديشه 

مطلب جدید و خوب شما نویسنده فعال و خواننده 
دیرپای نشریه به دستم رسید که چون گذشته به 
تدریج از آنها استفاده خواهیم کرد. سر فراز باشید. 

# محمود سعادتی از تهرآن 

نوشتن چون همیشه انسان را آرام می کند لذاشما 
هم کار خوبی می کنید که هر وقت دلتان می گیرد 
می‌نویسید.اتفاقااهل درد هم هستید. یکی از مطالب 
شمارادر نوبت چاپ گذاشته‌ام. سر بلند باشید وهر گز 
ناامید نشوید. 

٭ حاج علی اخوان از آمل 

نامه شماخواننده ار جمند و دیر سال و همشهری 
کرای ےسا ہانے ات 
در گذشته‌هم ماصفحه‌ای داشتیم که در آن صفحه 
مطالب سالهای گذشته مجله راچاپ می کردیم. برای 
سال آینده‌هم بناداریم که آن‌شاء الله یکی از صفحات 
ارا کی ار کات رای 
هفتگی اختصاص دهیم ودر حال برنامه‌ریزی‌برای 
آن هستیم. همانطور که می دانید اطلاعات هفتگی بهار 
اسهم در ایی مال at‏ 
٦‏ )۰)۹ ا 

#عباس تو کلی از قائم شھر 

حق با شماست. بنده‌هم نمی دانم که به چه دلیل 
در شهر شمابرای پیدا کردن یک بشکه نفت این همه 
مشکل وجود دارد.وظیفه دولت است که مواد سوختی 
مناسب رادر دسترس همگان بگذارد. شاید یکی از 
دلایل آن این باشد که چون لوله کشی JE‏ صورت 
گرفته مشتری برای نفت وجود ندارد اما شر کت نفت 
می‌توان د در بر خی از پمپ بنزین‌ها قسمتی رابرای 
عرضه نفت سفید اختصاص دهد تامشکل مردم حل 
شود. درباره‌بقیه موارد مورداشاره‌در نمابر شمانیز 
بررسی خواهیم کرد. موفق باشید. 

#اکبر بز ر گمهر ازخرمآباد ۲ 

ایمیل شمابه دستم رسید. متأسفانه برخی از 
نماین د گان مجلس پس زاینکه به مجلس راه‌یافتند 
فراموش می کنند که چه وظایفی در برابر مردم خویش 
دارند. من هم چون شماامیدوارم کے در انتخابات 
آین ده‌خبرگان و مجلس افرادی‌انتخاب شوند که 
بدون اندیشه به این جناح یا جریان فقط و فقط به حل 
مشکلات مملکت و ملت فکر کنند و خدمتگزار واقعی 
مردم باشند. موفق باشید 

٭ جلال ملکشاهی از کر مانشاه 

دو مطلب جدید توسط ایمیل به دستم رسید 
که بنده‌متوجه نشدم برای نامه‌های بیواسطه آن را 
فرستادید یابخش داستان, به هر حال به دوستان 
گفته‌ام که در صورت امکان در یکی از بخش‌هااز آن 
استفاده شود. تندرست باشید 


سمه داوودبیگی 


باریکترازمو 


beigi_somayeh@yahoo.com 


2, : E 
VITE 
زنبورومارباهمبحنشان شد..مارمی گفتانسان ها ترس ظاهر‎  زمح‎ ۱ 

3 < من می‌مبرنده نهبه خاطر نیش زدنم !ما زنیورنمیپذ یرفت. 

7 ربر س که زیر درختی خوابیده بود نزدیک 
TS‏ و 

سر و صداو خودنمایی کن! مار چوپان راز شر زد و رز Le‏ 
پان رانیس زد و زنبور شسروع به پرواز 

| کرد.‎ ٤ 
جوبان فوراز خواب پرید وکت ای زنیور لعنتیوشسروع به مکیدن‎ ۰ 
ک نیسش وتخلیه زهر کرد. مقداری داروبر روی زخمش قرار داد بعد‎ 1 

ز چندی بهبود یافت. : 
e ۱‏ 

گید ند این بار زنبور نیش زد و مار خودنماییکرد! | 
۱ 1 ن از خواب پرید و همین که مار رادید از ترس پابه فرار گذاشت! 
او ٠٦‏ ا و کت 

نکر...چند روز بعد. چوپان به خاطر ترس از مارونیش ز: دجار ہیما 

so‏ سل (ہہور دچار بیماری 
۱ بسےاری از بیماری‌هاو کارهانیز همین گنه اند؛ و افراد فقط به خاطر 
ترس از آنها میدان را خالی می کنند. ۱ 
bles‏ تلقین‌های زندگی خود باشید! 


.۰ ۰ ہے سے کب ہے 
تخیر رتا د ر لر وک تحخی باورا ست 
کود کی از مسئول سیر کی پرسید: 
چرافیل به‌این بزر گی راباطنابی به این کوچکی وضعیفی بسته‌اید؟ 

فیل می تواند با یک حر کت به راحتی خودش را آزاد کند و خیلی خطرناک 
صاحب فیل گفت: این فیل چنین کاری نمی تواند بکند. چون این فیل 
کودک پرسید: چطور چنین چیزی امکان دارد؟ 

بسیار محکم بستم. تلاش زیاد فیل برای رهایی اش هیچ اثری نداشت و از 

آن موقع دیگر تلاشی برای آزادی نکر ده‌است. فیل به این باوررسیده‌است 


شاید هر کدام از ما بانوعی فکر بسته شده‌ایم که مانع حر کت ما به 
سوی پیروزی است. 
باورهایتان را تغییر دهید تادنیایتان تغییر کند. 


عصاوت نی که 
یک کارتن خواب آمریکایی 
در استانه سال نومیلادی با 
رفتارش بسیاری از مردم 
آمریکا را شگفت زده کرد. 
دقایقی از زند گی این فرد بی خانمان در 
moe‏ ای رای ما یم 
نمایش در آمده است تا تصویر واقعی زند گی نشان داده شود. 
Le‏ تحت 
بی‌خانم ان صد دلار اهدا کند.اماسوژهدوربین مخفی اواهدای‌ صد دلار 
نبود.بلکه موضوع دوربین مخفی این بود که مرد بی خانمان باصد دلاری 
چه خواهد کرد. 
دوربین مخفی. جاش "مرد بی‌خانمان را تا یک سویرمار کت دنبال 
کرد.برخی فکر می کردند که اوحتماً پولش راصرف خرید مشروبات 
الکلی ی امواد مخدر خواهد کرد وبرخی فکر کر دند اولباس یاغذایی برای 
خود می‌خرد. ولی مرد بی خانمان همه را شگفت زده و شر منده کر د.او باصد 
دلاری آهدایی مقدار زیادی مواد غذایی و خوراکی خرید و سپس با عجله 
به طرف محله‌ای حر کت کرد. 
دوربین مخفی او را دنبال می کر د. مرد کار تن خواب خود رابه منطقه‌ای 
رساند که کار تن خواب‌های زیادی در انجابودند. او تمام مواد غذایی را 
بین آنهاتقسیم کرد. شور وشوق وشادی افراد بی خانمان ا زاین حر کت 
سخاوتمندانه مر د کار تن خواب اشک رابه چشم ساز ند هد وربین مخفی و 


همه کسانی که شاهد این صحنه بودند. با تعجب به اونگاه‌می کر دند. 


"جاش پالرلین "دوباره‌به دیدن مرد بی‌خانمان رفت و صد دلار دیگر به 
او داد. 

این کار گردان واقعاً اعتقاد دارد که هی چ گاه نباید از روی جلد یک کتاب 
در موردمحتوای آن قضاوت کرد.اومی گوید:زندگی ادم‌ها هم دقیقا 
همین مصداق رادارد. از ظاهر افر اد نباید در موردافکار. احساسات ومیزان 
عشقشان به زند گی و همنوعانشان قضاوت کرد و رأی داد. 


._.. ہہوصیت 
۴ کور ور ار .آمید وا 
به این سه وصیت من توجه کنی. ie‏ 
۱-اگر > | ۹ ۳ ۳ 
۱ خواستی ملکی بفروشی ابتداد À‏ به 1 1 
کت ستی به سر ورویش بکش وبعد 
۲-اگر< | ہے 7 7 
خواستی قمار بازی کنی, ن بابزر گترین قمار باز ث 
ہے کنی سسعی کن بابزر گترین قمار باز شسهر 
۳-اگر > 2 ۰ : 
گر خواستی عادت بدی راشر وع کر , آدم بزر ؟ 
2 راشروع کئی:بەھمراھی آدم بزر گسالی 
À‏ مدنی پس از مرگ پدرپسر تصمیم گرفت خانهپدری رایفروشد پس 
زب ده و یف ات که بفروشد پس تصرف بد ۱ 4 
+ | چ 5 ۲ ۱ 
۱ کو فار بازی کد پس از پرس وجوی فراوان بز ر گترین قمار با 
شهرراپیدا کرد.اما دید اود خر ابه‌ای زنر گ ند عل را ِ 
ue‏ ۱ رخراب ی زند گی می کند.علتش راپرسید, 
1 :همه دارابی ام رادر قمار باخته‌ام.لذامنصرف شر کےا 3 
۱ ۰ سنت 
; در بت سای که پذر یکی از ومستانش بود, دود راشروع کند ول 
خود او بر اثر مصرف مواد رو به موت بود و.. 


علیزاده- بردسیر 


ہے 24 
۶ ازر ۹۶ اطلاعات بت لی 


زد گترین عیب بر ای دنا همین دس که بی وفاست 


ماج على (ع) 


تس انقلاب سیاست های کلی " محیط 
زیست رابه روسای ۳ قوه‌ابلاغ کردند 

۶ روحانی: آماده‌اقدام علیه ترروریست‌ها در هر نقطه 
جهان هستیم 

6« تعداد داوطلبان ایرانی سفر بے کر بلا در ار بعین 
حسینی از مرز یک میلیون نفر گذشت 

سیاسی کاری شود 

یاد گار گرامی امام: تعمیم حکم یک مقطع تاریخی 
به دوره‌دیگر مغالطه است 

٭اقتصاد ایران قابلیت رشد ۸درصدی رادارد 
#«اسد: تاوقتی تروریسم باشد. بحران سوریه حل 
نخواهد شد 

٭دادستان کل کشور به موسسه‌های مالی غیر مجاز 
هشدار داد 

٭فارین پالیسی: آمریکاباداشتن دوستانی‌همچون 
۶+ولادت در ۶ماهاول امسال ۳/۸ درصد افزایش 


یافت 


٭تھران خواستار لغو همه قطعنامه‌های ضدایر انی 
ازانس شد 

٭ثبست نام ۴ تا ۵هزار نامزد در انتخابات اسفند 
امسال پیش‌بینی شد 

٭لوایح بر نامه ششم توسعه وبودجه ۹۵ آذر به 


مجلس می‌رود 

٭اولاند در پارلمان فرانسه: در مبارزه‌با تروریسم از 
ایران کمک می گیریم 

۶ پوتین: به زودی وارد فاز بعدی عملیات عليه 
داعش در سوریه می‌شویم 

٭واشنگتن: ادامه شهر ک سازی انزوای جهانی 
اسرائیل راب دنبال دارد 

#«پاپ: وقتی جهان در جنگ است. جشن کریسمس 
معناندارد 

٭ناتےو محدودیت‌های ۶ ساله حریم هوایی 
صربستان رالغو کرد 

تو طئه داعش بر ای حمله به زائران اربعین حسینی 
در بغداد خنثی شد 

۶ سطح هشد ار آمنیتی در پایتخت بلژیک به‌بالاترین 
io.‏ اف 

dis‏ س تر کیه توطته داعش رابرای حمله به 
7٣‏ بی‌هیچ ملاحظه‌ای علیه داعش 
وارد جنگ می‌شویم 

رمان مان dose‏ ہہ تال 
مسلمانان این کشور انتقاد کرد 

٭روسیه برای مصر نیرو گاه اتمی می‌سازد 
٭واشنگتن: منافع ایران در سوریه رابه رسمیت 


نشست وین در حالی بر گزار شد که دوطرف 
نزاع قبل از ب رگزاری آن برای یکدیگر خط ونشان 
تابتوانن داز یکدیگر امتیازات بیشتری بگیرند. در 
حالی که برخی رسانه‌های عربی ادعا کر ده‌بودند که 
بشاراسد.رئیس‌جمهوری سوریه در سفر حدودایک 
ماه پیش خود به مسکوو دیدار باولاد یمیر یوتین. 
رئیس‌جمهوری این کشور بر گه‌ای راامضا کرده که 
به موجب آن بعد از سه ماه قدرت را به معاون خود. 
فاروق الشرع واگذار می کند و خود به لاذقیه یا دیگر 
مناطق علوی نشین در غر ب سوریه یابه مسکو می رود 
تا تحت الحفظ مابقی زند گی خود رابگذراند؛ولادیمیر 
پوتین؛ رئیس‌جمهوری روسیه در مصاحبه‌ای باسایت 
وقیحانهاست که فقط منجر به شکست مذاکرات 
سیاسی جاری در وین خواهد شد. اظهارات پوتین 
به‌هر گونه شایعه‌ای پایان داد و ثابت کرد که مسکو 
همچنان بشار اسد رارئیس جمهوری قانونی سور یه 
می‌داند و حاضر نیست حمایت خود را از او قطع کند. 

به این تر تیب کشورهای دعوت شده به نشست 
وین در حالی به این نشست رفتند که کاملاروشن 
این که بعد از بر گزاری نشست نیز کری ولاوروف 
اظهارات متناقضی ارائه کر دند تانشان داده‌باشند 
اختلافاتشان همچنان به قوت خود باقی است. به 
گزارش شبکه خبری اسکای نیوز جان کری, وزير 


RONEN. 
NON EET 
رهبران دولتی در وضعیتی از بیم و نگرانی و سر گر دانی‎ 
به سر می‌برند و شرایط کاملااز کنترل خارج شده‎ 
است. شرایط همانند اخرین روزهای دولت محمد‎ 
می رود که تجربه مشابهی‎ OT مرسی شده است وبیم‎ 
تکرار شود. علی رغم دعاوی حامیان السیسی مبنی بر‎ 
دسیسه چینی علیه دولت مصر در واشنگتن, دوحه.‎ 
استانبول وتل آویو تنهامر جعی که می‌توان آن را‎ 


۳٦۷۸ رہ‎ 


رضاکیان 


امور خارجه ایالات متحدہ آمریکا گفت:''درنشست 
وین توافق کردیم که بعد از شش ماه حکومت انتقالی 
تشکیل شود. "در حالی که بلافاصله بعد از آن سر گیی 
لاوروف:وزیر مور خارجه روسیه گفت: اظهارات 
آقای ک ری راتصحیح می کنم. آن چه بر آن توافق 
کردیم تشکیل دولت انتقالی بعد از ۱۸ ماه است." 

روزنامے العرب,: چ اپ لندن گزارش داد.تنها 
موردی که دوطرف بر سر آن به توافق رسیدند 
بر گزاری انتخابات ظر ف دو سال آینده‌است‌اماعمده 
اختلافات یعنی سر نوشت رئیس‌جمهور بشار اسد 
همچنان به قوت خود باقی است. 

این در حالی است که‌منابع خبری گزارش می دھند 
که روسیه و آمریکا دو طرح جداگانه برای حل بحران 
سوریه تدارک دیده‌اند. گفته می شود مخالفان سوری 
طرح روسیه رارد کرده‌اند وبر سر طرح آمریکانیز 
اختلاف نظ دارند. در طرح روسی به بر گزاری 
انتخابات تا دوسال آینده و تشکیل دولت انتقالی 
ظرف ۱۸ ماه آینده اشاره شده و هیچ حرفی درباره 
وضعیت بشار اسد به میان نیامده است. بسیاری از 
مخالفان سوری با این طرح مخالفت کرده‌اند اگر چه 
مخالفان داخلی سوریه که با روسیه در تماس هستند 
گفته‌اند در صورتی که بدانند طرح روسیه برای بشار 
اسد چیست. حاضر به بررسی pb‏ ح روسیه هستند. در 
مسوردطرح آمریکاروزنامهلبنانی النهار گزارش داده 
است که آمریکایی‌هاپيشنهاد تشکیل ار تش جدید 
سوریەواختصاص مس سی سیت سو ےہ ید جامس ۲" . 


برای وضعیت حاضر مقصر دانست. خود مصریان 
اوضاع در مصر بصیرت سیاسی چندانی نیاز نیست؛ 
حماقت‌های السیسی در سال ۰۱۲ ۲.به راهانداختن 
گفتمان ناسیونالیستی افراطی,افزایش شمار بازداشت 
شد گان وایجاد فضای ترس وارعاب برای رسانه‌ها 
می‌تواند گویای چرایی وضعیت فعلی مصر باشد. دولت 


داده و گفته‌اند که در صورت تشکیل این ارتش .ارتش 
آزادرامنحل اعلام می کنند. گفتەمی شود آ امریکایی‌ها 
به گروه‌های مخالف سوری اعلام کر ده‌اند »این طرح 
پیشنهاد نیست بلکه تصمیم قطعی ایالات متحده است 
تا ہو ود بب ہہ 
و قطعااین طرح را پیش خواهند برد. آنها همچنین 

دی ا ا ا ا 
است و در صورتی که نقش اسد بعد از دوره‌انتقالی 
مشخص شود مخالفتی با حفظ اسد در دوره‌انتقالی 
ندارن د. در طرح آمریکایی‌ها که نسخه‌ای از آن در 
اختیار سازمان ملل و دیگر اعضای جامعه جهانی قرار 
گرفته همچنین بر تشکیل حکومت انتقالی ظرف شش 
ماه آینده‌تا کید شده‌است. گفته می شود این طرح با 
مخالفت مخالفان اخوانی سوریه مواجه شده و انها 
این طرح رامغایر با توافقات و تعهدات ایالات متحده 
دانسته‌اند.ارتش آزاد نیز انحلال خود و ایجاد ارتش 
جدیدرا کاملامر دود دانسته است. تعیین سقف زمانی 


ندارد و تنها اخوان المسلمین که دولت آن را گروهی 
تروربستی می‌داند. شر ایط را این گونه وانمود می‌کند . 

به طور کلی مصر طی ده سال گذشته تجربه‌های 
بسیار بدی را از سر گذرانده‌است. کمتر از ده‌روز پیش 
یک هواپیمای مسافربری روسی با ۲۴ ۲سرنشین در 
صحرای سینادر مصر سقوط کرد.مقامات مصری علی 
رغم وجود شواهد کافی دال بر اینکه هواپیما در آسمان 
دچار نقض فنی نشده.این موضوع رانمی پذیر ند چرا 
که حاضر نیستند قبول کنند فر ود گاه‌های مصر فاقد 
اسستاندارھای بین المللی لازم برای تامین امنیت 
پروازها هستند. 

در جبهه داخلی نیز شرایط مصر بسیار بغرنج 
است. موار د عد یده نقض حقوق بشر در مصر به شدت 
افزایش یافته‌است.چهارشنبه گذ شته یک قاضی 
مدت بازداشت یک متهم به نام اسراالتویل "را تنها 
به دلیل درخواست خدمات پزشکی مورد نیاز خود تا 
۵ روز افزایش داد. تاویل. یکی از عکاسان خبری بود 
که در جریان اعتر اضات ژانویه ۲۰۱۴ از ناحیه ستون 
فقرات‌باشلیک نیر وهای امنیتی سیب جدی‌دید. 
وی به مدت ۱۵۵ روز به جرم اعمال خشونت عليه 


| چان‌کری‌گفت: "در نشست وین توافق کردیم که بعداز شش ماه حکومت انتقالی 
تشکیل شود. "بلافاصله سے گیی لاوروف گفت: "اظهاراتآقای کسری را تصحیح 
می‌کنم .آن‌چه بر آن توافق کردیم تشکیل دولت انتقالی بعداز VA‏ ماه است. L'‏ ۱ 


شش ماهه برای تشکیل حکومت انتقالی سوریه نیز یا 
مخالفت روس‌هاو دولت سوریه مواجه شده است. 
روس‌هابر تعیین سقف زمانی ۱۸ ماهه تا کید دارند 
ومی گوین د هر طرحی غیر از آن رامردود می‌دانند. 
آنهاهمچنین می گویند که نباید هیچ محدودیتی 
برای نامزدی مجدد بشار اسد در انتخابات ریاست 
جمهوری آینده‌سوریه بعد از پایان دوره‌انتقالی؛ تعیین 
شود. طرح روسرها با موافقت ایران همراه است . 
طرح روس‌هامخالفت عربستان سعودی, قطر 
وت رکی 4 رانیزبرانگیخته الست قطری‌هابه صراحت 
گفته‌اند در صور تی که ببینند روس‌ها بر سقف زمانی ۱۸ 
ماهه تا کید دارند. کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان اسد 
راتشدید خواهند کر د. عر بستان‌نیز در اظهاراتی مشابه. 
طرح روسیه رانپذیر فته است.به گزارش شبکه خبری 
العربیه, عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان د قایقی 
بعداز پایان نشست وین در جامعه خبر نگاران گفت: "در 
صورتی که تکلیف حکومت انتقالی مشخص نشود وبنا 


شر حرط موه خی 
نداشته است. شاید خو دتخریبی 
بهتزین صفتی اسست که می ڈوائد 


مصر امروز را توص ف کند | 


پلیس وار تباط با گروه‌های تروریستی بازداشت شد. 
این اتهامات در حالی به او وارد شده‌اند که هیچگونه 
مدر کی برای اثبات این دعاوی وجود ندارد. 

یکشنبه گذ شته نیز نیر وهای اطلاعاتی ار تش اقدام 
به بازداشت و محکومیت یکی از مشهور ترين روزنامه 
نگاران و فعالان حقوق بشر مصر به نام "حسام بهجت" 
به جرم انتشار مقالاتی عليه نیروهای ارتش کرد. در 
همان روز "صلاح دیاب" بنیانگذار روزنامه المصری 
الیوم "دستگیر شد. شهرت حسام بهجت به دلیل 
سابقه در خشان افشاگری آن در مورد سوء ر فتارها 
و فسادهای موجود در دولت حسنی مبار ک. شورای 
عالی نیر وهای مسلح» دولت محمد مرسی و عبدالفتاح 
السیسی است. بهجت به همراه عمر حمزوی "دو تن از 


ہے 
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باشد بشار اسد در حکومت انتقالی حضور داشته باشد ما 
هم به حمایت‌های خود از مخالفان سوری ادامه خواهیم 
داد و تا سر نگونی بشار اسد دست از حمایت‌های خود از 
مخالفان بر نخواهیم داشت. "وی همچنین گفت: "ما آن 
قدر به حمایت از مخالفان اسد ادامه می دھیم تا اسد به 
زور هم که شده سرنگون شود." 

جان کری در گفت و گوی مطبوعاتی دیگری اذعان 
کرد که "همچنان اختلافات بر سر سر نوشت اسد به 
قوت خود باقی است اما تر جیح می دھیم که فر ایند 
سیاسی میان خود سوری‌ها هر چه سریع تر آغاز شود و 
سوری‌ها با مذاکره با یکدیگر بتوانند گامی مثبت برای 
پایان دادن به این وضعیت دردناک بردارند." 

از سوی‌دیگر ویک روزبعد از حملات خونین 
تروریستی پاریس که جان دست کم ۱۲۹ نفر را گرفت 
ونزدیک به یکصد نفر دیگر رازخمی کرد وزرای امور 
خارجه و مسئولان بیش از ۱۰ کشور درنشست وین 
توافق کردند برای اعلام آتش بس در سوریه تلاش 
کنند.اماجان کری:وزیر امور خارجه آمریکا گفت که 
این آتش بس به هیچ وجه شامل داعش نخواهد شد. 
لوران فابیوس, وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفت که 
کشورش تعهد می دهد "وا کنشی بیرحمانه "به داعش 
نشان دهد. فر انسه عضو پیمان مبارزه با داعش در 
عراق و سوریه به رهبری ایالات متحده آمریکا است. 

در بیانیه مشسترک کشورهای شر کت کنندہ 
در مذاکرات وین که در آن وزرای ام ور خارجەو 
نماین د گان دیپلما تیک عربستان وایران‌وتر کیەو 
پنج عضو شورای امنیت نیز حضور داشتند, درباره 
انجام مذاکرات رسمی میان دولت با مخالفان سوری 
تاابتدای ماه ژانویه توافق شدبد ون اینکه اشاره‌شود 
ظرف‌های مخالف طرف با کر رارسا موس 
کسانی خواهند بود. 


معدودچهره‌های آزادی خواه‌باقیمانده‌در مصر بودند. 
حمزوی نیز هم | کنون از بیم موج دستگیری‌ها مصر 
راترک کرده است.مهم‌ترین علتی که می توان این 
سر کوب‌هارادر ان جستجو کرد جسارت این ازادی 
خواهان در نشان دادن فاصله میان آن چیزی است 
که السیسی و مقامات عنوان می کنند و آنچه که مردم 
مصر در عمل تجربه می کنند. 

در نقد عملکردالسیسی می‌توان گفت که‌وی 
نتوانست بے خوبی از دوره‌مبار ک واشتباهات آن 
درس بگیرد. دولت جدید مصر با تکیه بیش از 
آندازه خود بر زور خشونت و فرب به دولت قبلی 
آن (دوران مبار ک) بسیار شبیه است. نتیجه غایی 
تحولات چند سال اخیر مصر رابه کشوری تبدیل کرده 
که مجموعه‌ای از بدترین شرایط سیاسی و اجتماعی 
رادر خود جمع کرده‌است: تلاش متزلزل و نافرجام 
برای کسب مشر وعیت کاملا نتیجه عکس داده است. 
بررسی تاریخ مصر نشان می دهد که این کشور تا کنون 
هر گز شرایطی چنین بغر نج رانداشته است.شاید 
«خود تخریبی» بهترین صفتی است که می تواند مصر 
آمروز را توصیف کند. 
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در برخی کشورها هزینه‌های تبلیغانی 
تنهااز محل وامی که دولت به کاندیداها 
پرداخت می کند می‌تواند انجام گیرد. 
وامی که بازندگان انتخاب ات باید آن را 
بلافاصله بے دولت بازپرداخت کنند 


و due‏ را 
شورای اسلامی و مجلس خبر گان. لایحه‌ای تهیه و 
به مجلس تقدیم کر ده تامیزان هزین ه‌ای را که‌هر 
کاندیدای مجلس برای پیر وزی در این مسابقه سیاسی 
انجام می‌دهد. شسفاف کنند. سوالی که هميشه مطرح 
بودولی جوابی نداشت.این لایحه چند ماده کوتاه‌بیشتر 
نداردولی با توجه به صف طولانی طر ح هاو لوایح در 
مجلس شورای اسلامی باید بخت با او یار باشد تابتواند 
طی همین چند ماه‌باقی مانده به تصویب بر سد وشورای 
نگهب ان هم تاییدش کند تابرای‌انتخابات اس فند ماه 
قابل استفاده باشد. اگر تصویب شود و به شکل قانون 
درآید. کاندیداها موظف خواهند شد یک حساب به 
مسئولان بر گزار کننده انتخابات معرفی کنند و تمام 
هزینه‌ه ای انتخاباتی را از محل وجوه این حساب 


ازچه کسے باید تشک ر کرد؟ 


هوو ھم عق نمکاو ماق مو ت 
دولت از سر تدبیر درامورات بنزین 
بوده‌یامدیون امید بے بارندگی‌های 
پاییسزی, امیسدی که رنگ واقعیت گرفت 


از زمان‌روی کار آمدن‌دولت تدبیر وامید. 
خوشبختانه وضع هوای شهرهای بز رگ هم بهتر بوده 
۶۷۶٤۳۷٦‏ ۶ ۶+" 
بهتر ی رانشان دادہاست.یکی از محورھای تبلیغات 


اشتباەیاانتخاب 


بسیار امیدوار بایدبود که این تخلف 
سیاسی,ء Les‏ سک اشتباہ مسردان 
دولت باشد و نے یک انتخاب انها 


در ماجرای‌واگذاری یکصد هزار وام ۲۵میلیونی 
خودروبه خریداران خودروی داخلی:دولت البته 
روزها به راه انداختن صنایع بز رگ داخلی است و به 
همین دلیل برای کمک به رونق صنعت خودرو که 
ازبزرگترین صنایع داخلی است. این روش انتخاب 


پرداخت کنند.ضمن‌اینکه 
کنند که‌پول‌های‌داخل‌این 
حساب راچه کسی تامین 
کرده است. خودشان. 
احزاب طر فدارشان یا 
هوادارانشان؟ فعلا چیزی 
بیش از این در این لایحه 
نوشته نشده وبه فرض 
تصویب تنهاچیزی که 
برای رای دهند گان معلوم 
کاندیدابرای راهیابی به مجلس چقدر du ja‏ تبلیغاتی 
پرداخت کرده.البته همین عددهم تاقبل از روز 
انتخابات به اطلاع مردم نخواهد رسید و بنابراین برای 
تصمیم گیری در این دور انتخابات به کار نمی آید. 
بلکه تنها اثرش این خواهد بود که برای ۴سال آینده 
سیاسی استفاده کنند ورقبا هم این اعدادرااگراز آن 
مطلع باشند. علیه یکدیگر به کار برند.از طرف دیگر 
هر کاندیدامی تواند باادعای اینک ه مبالغ بز ر گی از 
سوی هوادارانش به این حساب واریز شده و آنها هم از 
سر علاقه و حسن اعتماداین اعداد راواریز کرده‌اند. 
از پاسخگویی واقعی طفره رود. از ظاهر ماجر | اینطور 
پیداست که باز هم نیت و قصد خوب دولت از نوشتن 
این لابحه به سنگ خواهد خورد چرا که هدف اصلی 


ومناظره‌های انتخاباتی هم این بود که 
الا اند یداه برای فرار از جنگ 
آلود گی هواچیست ود کتر روحانی 
معتقد بود که کیفیت بنزین تولید داخل 
وعدم ورود بنزین استاندارد خارجی. 
۳( بس است. دراین دولت 
ظاه را تولید بنزین بی کیفیت داخلی 
متوقف شده‌وواردات بنزین خارجی با 
کیفیت مطلوب هم آغاز شده‌ولی ازاین 
نکته‌هم نمی‌توان گذشت که وزش باد 
وبارش باران وبرف هم در این مدت 


شده‌وبارونق این صنعت می توان به 
رونق بسیاری از صنایع پایین دستی 
هم آمی‌دوار بود. دلیلی که هر چند 
انتقاداتی به آن وارداست مابه‌هر 
حال نظر بخشی از کارشناسان راهم 
به ‌خودجلب کردہ ولی دونکته در 
مدتی کوتاه معلوم شد که واقعیت جز 
ان چیزی است که بیان شده در حالی 
که در تمام دوره تبلیغات انتخاباتی دو 
سال قبل قرار این دولت با مردم آن 
بود که تفاوت اصلی بین این دولت و 
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کنتسرل هزینه‌های انتخاباتی بودەولی این چند سطر 
قانون نه تنھانمی تواند از وروداین پول‌های بز رگ به 
مسابقهانتخابات جلو گیری کندبلکه شاید کسانی که 
از سر مایه‌های سنگین برای تبلیغات بهره می بر ند. 
بتوانند چنین ادعا کنند که این هزینه‌هادر شرایطی 
انجام شده که زیر چتر قانون شفاف سازی هزینه‌های 
انتخابانی قرار داشته‌اند و نے نها این قانون رامانعی 
برای هزینه‌های سنگین احساس نکنند بلکه از آن 
ابزاری بساز ند برای تو جیه قانونی بودن و تحت نظارت 
بودن این پول‌های عجیب. فرصت تبد یل این چند سطر 
کم فایده به قانونی مفید هنوز از کف نر فته و نمایند گان 
مجلس می‌توانند که تر تیب قابل اعتماد تری پیش 
بینی کنند تااصولا جلوی ورود یول‌های بز رگ به 
تبلیغات انتخابات گر فته شود. راه‌هم چندان پیچیده 


ودشوار نیست چرا که مانند بسیاری از نظام‌های 
انتخاباتی, می توان علاوه بر تعیین شماره حساب 
خاص وشفاف برای‌هزینه‌ها.سقف آن‌راهم در 
که برای به چنگ آوردن یک کرسی‌نمایندگی ۴ 
ساله, نمی توان بیش از مقدار معینی du ja‏ تبلیغات 
کرد. ضمن اينکه می‌توان ضمانت اج رای جدی و 
سختی برای عبور کنند گان از این خط قر مز قرار 
داد تادر هر دوره‌انتخابات. اثر هزینه‌های خارج از 
عرف معلوم گردد ومردم برای مبارزه با آنها که 
برای رای آوردن پول فراوان به همراه‌می آورند. 
ناچار نباشسند تادوربعدی انتخابات منتظ ربمائند۔ 
درفرانسه‌ای که ‌همین چند روز قبل گرفتار 
حملات تروریستی بود و دهها نفر دراثر بمب 
گذاری‌ه اجان باختند. دولت مقدار معینی پول به 
حساب هر کاندیدا واریز می کند تا تبلیغات تنها از 
همین محل انجام شود. اگر کاندیدای مورد اشاره. 
توانست میزان معینی از | رای حوزه انتخابیه رابه 
دست آورد. موظف به باز پر داخت این وام نخواهد 
بود و در غیر این صورت.باید مبلغ گرفته شده را 
به سرعت به دولت باز گر داند. شیوه قابل اعتماد 
و مطلوبی است. هر چند که دولت ممکن است 
بگوید. در ایران عزیز فعلا دولت توان پر داخت 
چنین وام‌هایی راندارد و ناچار بای داز راه‌هایی 
مانتد همان که در لایحه آورده‌ایم برای کنترل 
هزینه‌های انتخابات بهره برداری کنیم! 


نسبت به گذشته افزایش یافته عواملی که می تواند 
در بهبود هوای شهرهاء بسیار اثر گذار باشد. خلاصه 
اینکه هنوز معلوم نیست این وضع بهتر هوای شهرها 
مدیون تدبیر این دولت است یامرهون امید این 
دولت به بارش باران و وزش باد که این اميد به ثمر 
می‌شود که در هفته اخیر که وزش بادهای پاییزی و 
بارش‌هااند کی متوقف شد. بلافاصله آلود گی هوای 
پاییزی‌هم در هوای شسهرهای بز رگ پدیدارشد. 
هر چند که در آینده‌ای نزدیک بارش‌هاووزش‌ها 
دوباره اوج خواهند گرفت و آلود گی هوای شسهرها 
باز هم کمتر از گذشته خواهد بود. 


دولت گذشته این باشد که آنچه بامردم در میان 
گذاشته می‌شوداز سر کمال صدق و راستی باشد. 
اینکه‌این‌وام تاشسش ماہادامه خواهد داشت ولی 
به شش روز ختم شد و دیگر اینکه این وام دوره‌ای 
۷سله برای بازیرداخت دارد ولی به ۴سال در 
عمل بسنده شد! 

گذشته‌ازاثر مثبت ی امنفی این تصمیم 
اقتصادی,اثر سیاسی این تصمیم تا امروز کاملا 
بر خلاف چیزی بوده که فر ماندهان دولت انتظار 
داشتند والبته بسیار امید وار باید ماند که این تخلف 
سیاممی,تتها یک اقتباءازسوی مردان دولت باشد 
و نه یک انتخاب برای ایشان. 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
کے ده 0 
مصطفی گلیاری 


نوجوياتشعرفارم_ 

سهراب‌وسبک وسیاقش درصدلی باب 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

خیلی متشکرم از دوستانی که برای دو سه قطره 
اخری خیلی تشکر کر دند...اما بعد: 

شعر سهراب مخصوصااز صدای‌پای آب a"‏ 
بعد فلسفی می شود و قوانین زند گی رابرایت تفسیر 
می کند.صدای‌پای اب شعر بلندی است که‌هر 
تکه‌ی کوتاهش.به تنهایی خواندنی است: 

"حجرالا سود من روشنی باغچه است /پدرم وقتی 
مرد خواهرم زیبا شد/مرد بقال از من پرسید چند 
من خربزه‌می‌خواهی /من ازاو پرسیدم. دل خوش 
سیری چند / آب بی فلسفه می خوردم, توت بی دائش 

چیدم/من زنی رادیدم نور در هاون می کوفت / 
من گدایی دیدم دربهدرمی‌رفت آواز چکاوک 
می‌خواست /من الاغی دیدم یونجه رامی‌فهمید /در 
چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر... در سراسراین 
شعر بلند. شاید از هر سه چهار سطرش یکی شان 
نکته‌دار باشد. 

سهراب شهر راجایی می‌بیند که به جای درخت. 
ساختمان‌هایش هندسی ومنظم رشد کرده‌اند. صدها 
اتوب وس می بیند که روی‌سقف آنهاهیچ کبوتری 
نیست واو قبلا در شهر ش سقف صدها خانه می‌دید 
که پر از پر نده‌بودند. او شاعران شهری رامی‌بیند که 
به جای این که در عطر یاس غوطه بخورند. به درخت 
یاس طناب تاب می‌بندند وتاب می‌خورند... یعنی 
به رخوت می‌روند. او پسری رامی‌بیند که به دیوار 
مدرسه‌اش‌سنگ می‌زد.یعنی از این درس ومدرسه 
بیزارم. کود کی رامی‌بیند که هسته‌ی زرد آلویش را 
روی سجاده‌ی بیرنگ پدرش می‌انداخت, یعنی در 
نمازت خم ابروی یار به یادنمی آید و کاسبی وعادت 
به یاد می‌آید. گاهی بین این شعر بلند. یک داستان 
تعریف می کند: 

"چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب 

اسب در حسرت خوابیدن گاریچی 

مرد گاریچی در حسرت م رگ "یعنی هر کس را 
که نگاه کنی. حسرت یکی دیگر رامی خورد. رود کی 
سمرقندی خیلی ناز نین این مضمون را این طور گفته: 
"بسا کسا که به روز تو آرزومند است!" 

گاهی طوری حرف می ز ند که همه‌ی ما می گوییم: 
"آی گفتی!.... ظهر تابسستان است /سایه‌هامی‌دانند 
که چه تابستانی است!" یک جا هم گفته: "دست 
تابستان یک بادبزن پیدابود... "باخودم فکر کردم 
که‌این یعنی چه؟ و چشمم به در ختچه‌های نخل افتاد 
که در برخی از باغچه‌های خیابان‌هادیده‌می شوند. 
ودی دم‌هر بر گشان چه به بادبزن شبیه است! و 


پرسیدم آیااین همان بادبزنی نیست که تابستان به 
دادائیست‌هامی‌اندازد. انهاهر چه را که می دیدند 
شعر می کردند. مثلااگر ویترین یک خنزر پنزر فروشی 
رامی‌دیدند که در ان یک سوسمار وپاک کن و پیه‌سوز 
بود. در شعر شان می نوشتند "سوسماری روی یک 
نگاه کنید. دقیقا هر چه را که دیده شعر کرده: 

"سفر ماه به حوض(دی ده عکس ماه توی حوض 


افتاده) /سفر پیچک این خانه به آن خانه(د یده یک گیاه 


پیچک از د یوار خودشان بالا ر فته وبه د یوار همسایه 
رسیده/ ریزش تاک جوان از دیوار(دیده شاخه‌های 
درخت انگور از دیوار آویزان شده)" 

همه‌ی مردم اینها رامی‌بینند اما فقط ذهن شاعرانه 
اسست کە این روزمرەھاراشاعرانەمی بیند.یک مثال 
دیگر: 

''وبسزی از خزرِنقشەی جغرافی آب می خورد " 
شاید شماهم نقشه‌هایی دیده‌باشید که درجاهایی 
که حیوانات زند گی می کنند. عکس حیوان کشیده‌اند. 
سهراب نقشه‌ای دیده که در شمال کشور که US‏ خزر 
است.عکس گاویا بز کشیدهبود ند وذهن خیال پر دازش 
تصور کرده که حالا که دوره‌ی خشکس الی است و 
روستاییان آب‌ندارند این بز دارد از خزر نقشه‌ی 
جغرافی آب می خورد. 

سهراب فلسفه‌ی انسانیت و دوستی راترویج 
می کند. می گوید دوتادرخت باهم دشمن نیستند.دو 
تاانسان‌هم نبایددشمن باشند. درخت سایه‌ی خود 
رارایگان به زمین و به همه تقدیم می کند.انسان نیز 
بایدسایه‌اش رارایگان‌نثار کند. محبتت راولبخندت 
رارایگان تقدیم کن. وقتی که درختی شاخه‌های خود 
رابه پرنده‌ای می دهد تادر آن‌لانه بسازد.از اواجاره 
نمی گیرد.ای آدم!تونیز چنین باش ودر ادامه‌ی شعر 
می گوید: 
''ھ رکجابرگی ھست. شور من می شکفد 
بوته‌ی خشخاشی شست و شو داده مرا با سیلان بودن" 

مصرع اول می‌توان د این طور معنی بدهد LAS‏ 
دیدن برگ و گیاه سر ذوق می آیم و شعر می‌گویم امابا 
توجه به مصرع بعد که از خشخاش حرف زده.ممکن 
است درمضرع اولمتظورازب رک برگ شاهدانه باشد. 
خشخاش‌هم که همان تریاک خودمان‌است.ودراین 
که سهراب گاهی اهل دود بوده. شکی نیست. خودش 
درجاه ای دیگر به چیزهای دیگر هم اشاره کرده که 
شاید مربوط به دوره‌ای‌باشد که در هند بوده‌زیرادر 
آن سفر به گفته‌ ی خودش همه چیز را تجربه کرد واز 
سردابه‌های الکل پایین رفت و از پله‌های شک بالا آمد 
وزن ودود وولگردی وهمه چیز را تجر به کرد و آخرش 
به یقین و دید گاهی عالی رسید و از شیشهی بی می؛ 
می بی شیشه طلب " کر د و "حق رااز دل خالی از اند يشه " 
تمنا کرد و طوری شد که ناخورده شراب می خروشید و 
بی‌هیج دغد غه‌ای از دقایق زند گی لذت می‌برد وهمه 


چیز رازیبا می‌دید و فکرش به کار می‌افتاد. 
i‏ ادامه دارد 
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دیدنیهای‌ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


رسای یرورم 


در ۷۰ کیلومتری‌شمال‌شرقی‌شهر ستان‌مهد یشهر 
دراستان‌سمنان, به روستایی دیدنی ب هنام پرور 
می‌رسیم. این روستا در کوهپایه‌های البرز مر کزی 
قرار دارد و تأمر کز مهد یش هر حدود ۵۰ کیلومتر و 
اہررک ۲۲ کلم فا ازد روسای ور 
در میان دره‌ای واقع شده‌است که کوه‌هایی مر تفع 
در اطرافش قرار دارند.ارتفاع روستا از سطح دریا 
۰ متر بوده و آب وهوایش شبیه به دیگر مناطق 
کوهستانی است.اماقرار گر فتنش در نز د یکی حاشیه 
استان ما زندران باعث شده‌است که از اقلیم خزری 
هم تاثیر بگیرد وبه همین دلیل در نواحی شمالی آن 
0 ویوشیده از حنکل هایی‌باد رختان 
پهن ب رگ هستیم.امادر سمت جن وب تحت تاثیر 
بادهای گرم و خشک قرار می گیرد. نام پرور از واژه 
کهن «پروار» گرفته شده‌است ونام روستادر گویش 
lt‏ کا ان ارا دوک don‏ 
باشد.اما پلور در زبان مازندرانی به معنی تیری است 
کرای دو دک اا کے کک 

یکی از بارزترین نمونه‌های مهاجرت روستاییان به 
شهرها و خالی شدن روستاها را می‌توان در این منطقه 
دید.طبق گزارشات موجود. جمعیت این روستا در سال 
۵ حدود هزار نفر بوده‌است که تاسال ۱۳۹۰ که 
آخرین سرشماری رسمی از OT‏ به عمل آمد. به ۲۳ نفر 
رسید.در واقع این روستادر زمان‌های قبل, بزرگترین 
روستای دودانگه ماز ندران بودو نیمی از سا کنین منطقه 


+ 
+ 2 


Lam “Ar 2, 


جمعیت این روستا در سال ۱۰۰۵۰۱۳۴۵ نفر بو ده است که تا سال ۱۳۹۰ که آخرین 
زمان‌های قبل بزرگترین روستای دودانگه مازندران بود 


پستکوه را در خود جای می داد اما | کنون تقر یبا مترو که 
وخالی از سکنه است. مر دمان روستاهمگی مسلمان و 
شیعه هستند ولی تعداد کم جمعیت باعث نشده‌است 
که روستا ذات و حیات خود را از دست بدهد. 

ریش سفیدان و کهنسالان روستا.ایل پروری را 
ای کک را کے لے ہے اک کو 
lue‏ ا دک دافظانے اس جر 
آن قلعه در مقابل ل عظیم سسپاه اعراب شکست 
خورده و متواری می‌شوند و در منطقه کوهستانی پرور 
کنونی ساکن می‌شوند. به دلیل موقعیت جغرافیایی 
خاص منطقه,حاکمان عبّاسی و اموی نتوانستند به این 
منطقه کوهستانی حمله کنند.از این رو.مردم. آیین‌ھاء 
او ای کدرا ها سا کردا 

پر ور جاذبه‌های‌دیدنی فراوانی دارد.دو کوه کالورد 
وایوار که در جنوب روستا قرار دارند. از بلندترین و 
معروفترین کوه‌های منطقه هستند. رودخانه زیبای 
پرور که از کوه‌ایوار سر چشمه می گیر د. از روستا 
گذشته و به رودخانه تجن می‌ریزد. بنای چهار 


امامزاده محمد کاظم(ع).امامزاده جعفر(ع).امامزاده 
طاهر(ع) و امامزاده‌ تاج الدین از جاذبه‌های‌مذهبی 
روستاهستند. چندین و چند دیوار و برج از قلعه‌های 
مختلف دراین منطقه وجود دارد کهاز جمله ان 
می توان قلعه کپز برجک مر کک برج سرخ تول: برج 
ت پشت و قلعه دختر کولیم رانام بر د. اکثر این بناها به 
دوران قبل از اسلام تعلق دارند و قدمت بر خی از آنهابه 
قرون قبل از میلاد نیز می‌رسد. مدرسه پرور که اولین 
مدرسه منطقه دودانگه بوده‌است:حمام پر ور که از 
بناهای تاریخی روستابوده و تنهاحمام پلان کوهستانی 
منطقه است نیز دیگر بناهای تاریخی us,‏ هستند. 
سه آسیاب نیز در روستا وجود داشته‌اند که از اهمیت 
زیادی برخوردار بودند: آسیاب خان. آسیاب محمود 
و آسیاب سلطان. 
اما یکی از شناخته شده‌ترین مناطق موجود در 
این بخش» منطقه حفاظت شده پر ور است که حدودا 
ت٤7‏ ۶ ۷)۷" 
قرار دارد۔وسعت این منطقه ۶۴هزار و ۴ ۸۴هکتار 


درەشمخال دراستان خر اسان ر ضوی یکی از دیدنی تر ین مقاصد گر دشگری 


وتماشایی ایران ul‏ .نام دره‌از نام روستایی کوهپایه‌ای به همین نام گر فته 
شده‌است.اين دره که نز دیک به ۱۸ کیلومتر طول دارد.از روستای شمخال 
واقع در کیلومتر ۰ ۷جاده‌قوچان -باجگیران شر وع می شود و تامنطقه در گز 
ادامه می‌یابد. این دره در ۳ کیلومتری جنوب باجگیران و ۶۵ کیلومتری شمال 
غربی قوچان قرار دارد. دره شمخال از شمال شر قی به کوه آسلمهو و از جنوب 
à‏ قی به رود خانه دائمی کال شمخال می ر سد. دیواره‌های دوطر ف دره‌در 
برخی نقاط تا ۰ ۰متر هم ار تفاع گر فته‌اند. این دره‌در مجاورت پار ک ملی 
تندوره و در منطقه حفاظت شده دربادام قرار دارد. در مورد علت نامگذاری 
دره نظرات مختلفی وجود دارد که صحت هیچ کدام مشخص نیست. اما آنچه 
می دانیم این است که شمخال در زبان کردی کر مانجی نام نوعی تفنگ است 
که در زمان‌های گذشته از آن استفاده می‌شده است. 

از طبیعت دره بگوییم که مناظر بدیع آن چشم هر بیننده‌ای راخیرەمی کند. 
قدم زدن در میان آب‌های جاری کف دره و حس کردن خنکای رود عطش و 
خستگی رااز تن مسافران بیرون می کند. صدای آبشارها و پر ند گان با تر کیب 
زیبایی در هم گره‌می‌خورند و آرامشی وصف ناشدنی برای ذهن پر مشغله 


گزارش: فاطمه رضایی 
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است که از شمال به استان مازندران؛ از جنوب به 
شهمیرزاد. از سمت شرق به دامغان واز غرب به 
چشام محدود می‌شود. این منطقه شباهت فراوانی 
به پار ک ملی گلستان داردو ۳۹ گونه ازیستانداران 
وچندین گونه پرند گان وخزند گان در آن‌زندگی 
می کنند. رود خانه‌های مهمی از میان آن عبور می کنند 
که سفید رود مهمترینشان است. چشمه‌های فر اوانی 
در آن یافت می شود که از مهمترین آنهامی توان 
چشمه‌های رودبا ر ک» ابشرف. سیاه رودبار ویان. 
لیسه و فینسک رانام برد. تصویر زیبایی که چندی قبل 
از دوپلنگ‌ایر انی‌در این منطقه گر فته شد.در بسیاری‌از 
نشریات منتشر شد. این منطقه حفاظت شده از جایگاه 
زیست محیطی باارزشی در کشور برخوردار است. به 
طوری که حد ود یک چهارم گونه‌های پستاندار موجود 
درایران در این منطقه زند گی می کنند.هم مرز بودن 


نقاط گر دشگری است که کمتر دستخوش تغییرات 
دنیای امر وز شده و تا حد زیادی بکر و دست نخورده 
مانده‌است. شمخال از جمله دره‌های پر پیچ و خم است 
که‌ه رگردنه آن‌جذابیت‌های‌ خاص خودرادارد. 
هر چه در میان دره جلوتر می‌رویم. آبشارها بزرگتر 
و پ رآب‌تر و چشمه‌ها 
را تین 
ال 8 
شفاف‌تر شدن آب 
درختان و گیاهان 
موجود در آن می توان 
درختان گردو. 2 
وحشی, موسیر. آنوخ 


: ناد 
آن با منطقه حفاظت شده بولاء پناهگاه حیات وحش 
دودانگه, و همچنین فاصله کم آن با پا رک ملی کیاسر 
بر آهمیت ان افزوده است. 

سه منطقه امن حفاظتی در این جا وجود دارد: 

۱-صیدوا که منطقه دشتی پرور است. ۲ 
رودبارک که منطقه‌ای باپوشش سبزوجنگل است 
و ۲-سرتنگه پرور که کوهستانی و دارای صخره‌های 
7+ 

مسیر دسترسی به پرور به‌این گونه است کەابتدا 
از سمنان به سمت شمال و در جاده مھدیشھر حر کت 
کرده ویس از پشت سر گذاشتن شهمیر زاد در جاده 
کیاسربه سمت فولاد محله حر کت می کنیم. حد ود 
۴ کیلومتر که از شهمیرزاد فاصله گرفتیم. بارسیدن 
به گردنه گرمکش به سمت روستای پر ور تغییر مسیر 
می‌دهیم. 


هگ 


و چریش رانام برد.هر زمان‌هم که نگاهی به آسمان 
وارتفاع دره‌می‌اندازید.از دیدن عظمت دیواره‌هاو 
صخره‌های اطراف ان حیرت خواهید کرد. 

برای سفر به دره شمخال باید وارد جاده قوجان 
بهد ر گز شوید. پس از طی نزدیک به ۷۰ کیلومتر: 
به یک دوراهی خواهید رسید که‌جادهسمت راست 
, به سوی شسهر درگز 
| می‌رود ومسیر سمت 
کے ر ری 
باجگیران. دو مسیر 
برای رسیدن به 
شمخال وجوددارد که 
گے ازست اا 
ودیگری ازسمت امام 


در محضر اخلاق وس 
dé‏ ی 
خير الناس انفعهم للناس 
پیامبر گرامی‌اسلام که در ود ف راوان‌مابر اوباد 
فر مودند: 
بهترین مردم کسانی هستند که خیر شان برای 
دیگران بیشتر باشد. 
پرسید پیام آور ما از یاران 
برتر ز همه کیست به نزد رحمان 
گفتند کسی که نافله خوانده زیاد 
یااینکه فزون ز حد بخواند قرآن 
یا آنکه هماره راهی حج گردد 
یا روزه بگیرد او چو ماه رمضان 
فرمود پیمبر همه اینها خوبند ۲ 
مارابرسانند به خلاق جهان 
لکن ز همه بر تر و هم والاتر 
از بعد عمل به واجبات ایمان 
نیکی بود از برای مردم ز وفا 
با قدرت مال و آبرو هم به زبان 
وو سس تب 
کز لطف برد غم از قلوب د گران 
قر آن می فرماید بند گان باتقوا کسانی هستند که 
از آنچے خداوند به آنهاعنایت فر موده‌به دیگران 
انفاق می کنند. "وممارزقناهم ینفقون "یعنی کسانی 
که با مال, قدرت. آبرو بیان و قلم به همنوعان خود 
کمک می کنند. 
دانی که جرا خدا توراداده دو دست 
من معتقدم که اندر آن سری هست 
یک دست به کار خویشتن پردازی 
با دست د گر ز مردمان گیری دست 
ظریفی می گوید:مر دم همانند تيشه نباشند چرا 
که تیشه هر چه از تنه در خت جدامی کند مقابل 
خود می‌ریزد. مثل رنده هم نباشند که 
هر چه از آن می تراشد به آن طرف fy.‏ 
می‌ریزد. بلکه مانند اره‌عمل کنند. ANT u‏ 
موقعی که به این طرف می آید 77 3 
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می‌خواهی ترکم کنی؟ 

روی صندلی آشپزخانه نشسته بسودم وفکر 
می کردم. گوشت در حال کباب شدن بود اما من اصلاً 
آنجا نبودم. به آخرین جمله برایان فکر می کردم و 
به پاسخی که به او داده بودم. حالا به آشپزخانه پناه 
برده بودم و به این فکر می کردم که ایا برایان, همان 
مردی بود که وقتی اولین بار دیدمش, چنان جذبش 
شدم که جز ازدواج با اوبه هیچ چیز دیگری فکر 
نمی کردم؟ چشم‌های برایان لحظه‌ای از فکرم دور 
نمی‌شد. همان چشم‌های قهوه‌ای که جادویی بودند 
و تمام عمرم شبیه‌اش راندیده بودم. هیچ وقت 
برایان رامثل آن روز درمانده و مستاصل ندیده 
بودم. در حالی که به چشم‌هایم نگاه نمی کر د. پر سید: 
می‌خوای تر کم کنی؟ 

ومن که کاملا دستیاچه شده بودم. دستش را 
در دستم گرفتم و جواب دادم: نه عزیزم. معلومه که 

برایان که مطمئن نبودم حرفم را باور کرده. 
ادامه داد: به نظرت بهتر نشدم؟ دارم تلاش می PS‏ 
بهت قول میدم همه چیز مثل روز اول بشه و من بشم 
همون برایانی که یه روز عاشقش شده بودی. 

برایان راست می گفت. در پنج سال گذ شته بهتر 
شده بود اما واقعاً چه کسی می توانست با یقین بگوید 
برایان مثل روز اولش خواهد شد؟ حتی پزشک‌ها هم 
نمی‌توانستند جواب درست و حسابی به ما بدهند. 


هفت سال پیش با برایان آشنا شدم. من زبانشناس 
هستم و آن روز برای شر کت در یک کنفرانس به 
فرود گاه رفته بودم. در فرود گاه برایان را دیدم. با هم 


چشم‌های جادویی برایان کار خودش را کرده بود. 
برای ازدواج aile‏ سر راه‌ما نبود بتابراین یک سال 
بعد ازدواج کردیم. برآیان مهندس کامپیوتر بود و 
در آمد خوبی داشت. من هم مشکل مالی نداشتم و 
کاملا مسستقل بودم. نخستین سال زند گی مشت رک 
من و برایان به همان شیرینی سپری شد که هميشه 
آرزو داشتم و تصورش رامی‌کردم. اما می گویند 
گاهی عمر خوشبختی ما | دم‌ها خیلی کوتاه است حتی 
به کوتاهی یک چشم بر هم زدن. و آن لحظه کوتاه 
روزی بود که باخبر شدم برایان در راه باز گشت به 
خانه تصادف کرده. خودم را هراسان به بیمارستان 
رساندم و از شنیدن خبر ضربه مغزی شدن برایان 
چنان شو که شدم که شاید تاساعت‌ها حال خودم 
رانمی‌فهمیدم. حتی نمی‌توانستم با خانواده خودم 
وبرایان تماس بگیرم و آنها راخبر کنم. بعد از 
اینکه آرامبخش اثر کرد و حالم کمی سر جا آمد. 
فهمی دم برایان به جراحی نیاز دارد و باید خودم را 
برای عواقب این جراحی خطرناک آماده کنم. وقتی 
برایان را به اتاق عمل بردند. به خودم مسلط شدم و 
به پدر و مادرش زنگ زدم. 

دکترها گفتند وضعیت برایان تثبیت شده‌اما 
ممکن بود بعدها اسیب‌های پس از ضربه مغزی یا 
تروما خودش رانشان بدهد. آن موقع نمی‌فهمیدم 
این حرف‌ها یعنی چه. برایم فقط این اهمیت داشت 
که برایان زنده از اتاق عمل بیرون آمده. دیگر مهم 
نبود بعدش چه خواهد شد. در دلم خداراشکر 
می کردم که همسرم را دوباره به من بخشیده و در 
حق من لطف بزرگی کرده. خوشحال بودم و منتظر 
بودم برایان به هوش بیاید و چند روز بعد با هم به 
خانه برگردیم و مسیر زندگی‌مان راادامه بدهیم. 
اما همان طور که پزشکان هشدار داده بودند. مدتی 
بعد مشکلات بروز کردند. بعد از ضربه مغزی و 
جراحی. خلق و خوی برایان به شدت تغییر کرده 
بود و کوچک‌ترین شرایط بحرانی یا مشکل و مسأله 


خاصی می‌توانست کوره درون او را شعله‌ور کند. 
حالا دیگر برایان همان همسری نبود که می‌شناختم. 
وضعیتش در محل کار هم بهم ريخته بود بنابراین 
مجبور شد شغلش رآ تغییر دهد و کاری نیمه وقت 
و اسان پیدا کند که چندان اورابه هم نریزد. پنج 
سال از ان تصادف و آن روزهای پر از بیم وامید 
می گذشت و حالا پس از یک مشاجره نسبتاً مفصل, 
از من پر سیده بود LT‏ می‌خواهم به زندگی با او ادامه 
بدهم Sal‏ 

سوال برایان فکر روزهای آینده زندگی با او را 
بار دیگر در من زنده کرد. از طرفی این سوال نشان 
می داد برایان آ گاه است که رابطه من و او به بحران 
don son,‏ چیز کاملاً عوض شده اگر بهبود حال 
برایان, مر کز توجه و تمام هدف زندگی ما بود. اگر 
وضعیت برایان تغییر نمی گرد و بهبود نمی‌یافت. چه 
می‌شد؟ چه سرنوشتی در انتظار زندگی مشترک 
مابود؟ جواب احتمالی این سوال‌ها مرا به وحشت 
می‌انداخت و بیش از ھمیشه نگران می کرد. 

فردای آن روز به روانشناس مراجعه کردم به 
این اميد که شاید یک متخصص بتواند پاسخی برای 
پرسش‌های ناتمام من پیدا کند ومرااز این سردر گمی 
ورنج بی‌پایان برهاند. دکتر جودیث که از قبل با 
برایان ومن ومشکلاتی که داشستیم آشنابود. پس 
از شنیدن حرف‌هایم گفت: "توالان تو يه وضعیت 
بحرانی جدی هستی. اونقدر به برایان وابسته‌ای 
که فکر می کنی اگه کنارش نباشی نمی تونی از پس 
زند گی بربیای. بهت پیشنهاد می کنم یه مدت بری 
سفر البته تنها. برو جایی که بتونی راحت فکر کنی, 
اون وقت مطمتن باش خودت می‌تونی جواب همه 
این سوال‌ها رو پیدا کنی." 

همسر مهربان من کجاست؟ 

چند هفته بعد من در راہ کالیفرنیا بودم و اولین 
سفرم را بدون برایان تجربه می کردم. هنوز یک 
ساعت رانندگی نکرده بودم که گوشه اتوبان نگه 


داشتم تا با برایان تماس بگیرم و حالش رابپررسم. 
گوشی در دستم بود امامر دد بود م. روانشناس توصیه 
کرده‌بود در این مدت که قرار است به خودم و فکرم 
استراحت و فرصت دوباره بدهم. یا برایان تماس 
نگیسرم یاایسن کار را کمتر انجام بدهم. اشک ‌هایم 
جاری شده بود. آخرین باری که هیچ کاری برای 
انجام دادن نداشتم, دقیقا کی بود؟ درست یادم 
نمی آمد آخرین باری که هیچ مسئولیتی نداشتم, چه 
زمانی بود؟ یادم نمی آمد. 

به یاد اولین روزهای آشناییم با برایان افتادم. 
از همه چیز حرف می زدیم. سیاست. موسیقی, تثاتر: 
سینماو... و من چقدر لذت می‌بردم که بااین جوان 
قدبلند, خوش تیپ. خوش لباس و مؤدب اشنا 
شده‌ام. از روزی که با برایان آشنا و همکلام شدم» 
فقط یک ارزو داشتم. اینکه برایان دهان باز کند و به 
من پيشنهاد ازدواج بدهد. حالا به خودم می گفتم اگر 
این اتفاق نمی‌افتاد. من و او هنوز خوشبخت زند گی 
می کردیم و هیچ مشکلی نداشتیم. آن تصادف لعنتی 
همه چیز را به هم ریخته بود و کاخ آرزوهای مارا 
ویران کرده بود. 

به راهم ادامه دادم و آنق در رفتم که غروب 
زیبای خورشید را در US‏ ساحل به تماشا نشستم. 
ودام ابی رال را از ودد می ریدم که آیا 
می‌خواهم به زندگی با برایان ادامه بدهم یا نه. عشق 
من به برایان تمام شدنی نبود اما زندگی پیچید گی‌ها 
و مسائل خاص خودش را داشت. روانشناس درست 
می گفت الان من به برایان وابسته بودم. اما اگر چند 
سال می گذشت و هیچ بهبودی در حال برایان ایجاد 
نمی‌شد. ایا می‌توانستم به این وضعیت ادامه بدهم؟ 
دوست داشتم فرزندی داشته باشم و خوشبختی ما 
سه نفره شود اما با این وضع معلوم نبود بشود یک نفر 
دیگر را به جمع دو نفره‌مان اضافه کرد. نمی‌توانستم 
خودخواه باشم و فرزندی را به این دنیا بیاورم که 
نمی‌دانستم چه آینده‌ای در انتظارش خواهد بود. 

یک زن و شوهر جوان در ساحل قدم می‌زدند. 
دست هم را محکم گرفته بودند و لبخند زیبایی 
بر لب داشتند. به یاد خودم و برایان افتادم. ما هم 
یک روز همین طور بودیم و فکر می کر دم این رابطه تا 
آخر جادویی و انحصاری باقی می ماند. در آن ساحل 
وآن غروب زیبا دوست داشتم برایان کنارم بود اما 
ته براپائی که پاصدای بوق ماشین با سر وس او 
زود از کورہ در می رفت و آنقدر عصبانی می شد که 
حتی از دیدنش هم وحشت داشتم. گاهی بەشدت از 
یک مسأله کوچک خوشحال می شد و گاهی چنان از 
یک موضوع سادہ ناراحت و غمگین می شد و در خود 
فرومی‌رفت که اگر کسی نمی دانست: فکر می کرد 
اتفاق ناگواری رخ داده. وقت‌هایی که برایان همان 
ادم سابق بود. باخیال راحت دوستش داشتم و از 
بودن بااولذت می بردم اماوقتی خلق و خویش تغییر 
می کرد گوبی سایەای تیرہ رویش رامی پوشاند. 
دیگر از برایان ھمیشگی خبری نبود. 

اوایل فکر می کردم با تمام خوب و بد حال جدید 


برایان کنار بیایم. به خودم می گفتم کار می کنم پس 
مشکل مالی نخواهم داشت اما کم کم. با گذشت 
زمان اوضاع دشوار و دشوارتر شد. هزینه درمان 
برایان به بقیه هزینه‌های زند گی اضافه شده بود و 
تمام اینھا تا حدودی برای من کمرشکن بود. درآمد 
شغل نیمه وقت برایان آنقدر کم بود که به سختی 
می‌توانستیم با آن قبض‌ها را پرداخت کنیم. من هم 
به خاطر حال نامساعد برایان مجبور بودم گهگداری 
از محل کارم مرخصی بگیرم و اين مرا باامشکلات 
جدیدی مواجه کرده‌بود. باید به تنهایی به همه 
کارهای خانه رسید گی می کر دم. از غذا پختن گرفته 
تابردن ‌برایان به مطب د کتر نظافت. پر داخت 
قبض‌ها و صورت حساب‌ها و... مادر برایان مدتی 
پیش ما آمد تادر کارهای پسرش به ما کمک کند. 
اما حضور او هم نتوانست کمک حال من باشد. به هر 
حال مادر بود و نمی‌توانست طاقت بیاورد و ببیند 
پسری که تا مدتی پیش صحیح و سالم بوده حالا 
حتی نمی تواند چند ساعت یکجور و با خلق و خویی 
ثابت زند گی کند. به او حق می‌دادم و حالش رادرک 
می کردم برای همین از او درخواست کردم به خانه 
بر گر دد و مسئولیت برایان را تمام و کمال به خودم 
بسپارد. مادر برایان هم با دلواپسی از خانه ما رفت 
ومن دوباره تنها شدم.اگر من هم برایان رات رک 
می کردم او کاملا تنها می‌شد آن وقت چه کسی 
به‌او رسید گی می کرد؟ تمام این افکار نمی گذاشت 
آسوده باشم و درست تصمیم بگیرم. 

به خانه برمی‌گردم 

زمانی که با برایان ازدواج کردم فقط ۲۸ سال 
داشتم. جوان بودم و نمی‌خواستم به آینده فکر کنم. 
شاید بهتر باشد بگویم. نمی خواستم آیندہ را بیش 
از حد جدی بگیرم و بافکر و خیال زیاد درباره آن. 
خودم رااز لحظه محروم کنم. اما وقتی خوب فکر 
می کردم برایان می‌توانست آین ده خوبی برایم 
بسازد. آینده‌ای که در آن از ترس و دلواپسی هیچ 
خبری نباشد. برایان فقط برای من یک مرد نبود. 
یک عشق بود یک خاطره مان د گار پس چطور 
می‌توانستم این خاطره مان د گار را به راحتی از دل 
وذهنم پاک کنم؟ هرچه فکر می کردم بیشتر به 
بن‌بست می‌خوردم. در مقابل همه راه‌هایی که به 
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آن فکر می کردم یک حصار سنگی و محکم قرار 
داشت که تا می‌خواستم قدم بر دارم. محکم به ان 
برخورد می کردم و متوقف می‌شدم. اوایل بعد از 
اینکه برایان از بیمارستان به خانه برگشت. هنوز 
خوش خیال بودم. به خودم می گفتم با گذشت زمان 
همه چیز درست می‌شود و حال برایان هم خوب 
می‌شود. فکر می کر دم د کترها بیش از اندازه یک 
موضوع را بزرگ می کنند. چند ماه گذشت و اوضاع 
نه تنها بهتر نشد. نگرانی عضو جدانشدنی زند گی‌ام 
شد: تصمیم گزرفتم درباره آسیپ بزایان تلق کنم. 
متوجه شدم برایان از ترومای شدید رنج می برد و 
برای بهبودش خیلی چیزها باید تغییر کند. مثلا در 
یسک مقاله خواندم که خواب برای این افراد خیلی 
مفید است برای همین از OÙ‏ روز هر وقت خودم از 
خواب بیدار می‌شدم. سعی می کر دم سر و صدا نکنم 
تا برایان از خواب بیدار نشسود. بعضی از د کترھافقط 
دارودرمانی رالازم می دانستند ویک مشت قرص 
و دوابه برایان می‌دادند که یااوراضعیف و بی‌حال 
می کرد یا بیش از حد می خواباند۔ داروهای برایان را 
همیشه با خودم داشتم تااگر در شرایط استرس‌زاو 
بحرانی قرار گرفت. فوراً مصرف کند و آرام بگیرد. 

سعی کردم با دوستانم بیشتر ارتباط برقرار 
کنم. هر وقت فرصتی پیدا می کردم با آنها تماس 
می گرفتم و گپی می زدیم. هیچ کدام راه‌حلی برای 
مشکل من نداشتند اما مهم این بود که با حرف زدن 
و درددل سبک می‌شدم و از تنهایی درمیآمدم. 
بهترین دوستانم هم نمی دانستند چرا به این زندگی 
ادامه می‌دهم و چرا به راه‌های بهتری مثل جدایی از 
برایان فکر نمی کنم. 

از خیالاتم به ساحل بر گشتم. دیگر زوج جوان را 
نمی‌دیدم. به ماشین بر گشتم تا کمی دراز بکشم. از 
وقتی تمام کارهای خانه و بیرون از خانه روی دوش 
من افتاد. درد دست وپاو کمر هم جزیی از وجودم 
ist à‏ زا عوباندم تا کمی اسٹراحت کنم. 
نمی دانم کی خوابم برد. وقتی چشم باز کردم صبح 
شده بود. خواب روزی رادیده‌بودم که دستم شکسته 
بود و از درد به خودم می‌پیچیدم و گریه می کردم. 
برایان با مهربانی مرا به دکتر برد. تمام مدت کنارم 
بود و لحظه‌ای از محبت دریغ نمی کرد. 
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ناص خرو 


بقیه در صفحه ۵۷ 


داستان زندگی 


تسد 


اگر در آن محله یک نفر پیدا می‌شد که بگوید 
"داخل کوچه ما درختی سبز شده که به جای میوه. 
اسسکناس تخویل می‌دهد "و یا می گفت: "شب که 
می شود .ستاره‌ها از آسمان پایین می آیند و فرزندان 
من با آنھا''یە قل دوقل" بازی می کنندا یا هر اتفاق 
غیر ممکن دیگری را تعریف می کردند شاید اهالی 
1 محل باور می کر دند. اما وقتی این خبر دهان به دهان 
3 |پیچید که "سالار و نغمه عاشق هم شده‌اند ؛ حتی 
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5 خیالبافترین آدم‌های آن محلے نیز پوزخند زدند و 
گفتند: "امکان نداره!" 

ولی آنه ااشتباه می کردن د. گاهی اوقات 
غیرممکن‌ها نیز ممکن می شسوند. حتی اگر یک پسر 
ودختراز دو جنس واز دو طرز تفکر و دو خانواده 
متفاوت باشند و باورهایشان نیز هیچ شباهتی به هم 
نداشته باشد. امکانش هست که عاشق هم شوند. 


اوایل سال ۱۳۷۲ بود که این حرف بین اهالی 
محل زمزمه شد و دهان به دهان چر خید: میگن سالار 
عاشق نغمه شده و مهندس افضلی. بابای نغمه هم 
موافقت کرده! 

خبر درست بود. اما همه آنهایی که این دو نفر رااز 
نزدیک می‌شناختند. حق داشتند متعجب شوند. 

نغمے دختر یکی از خانواده‌های اعیان واشراف 
آن محل بود که یدرو پدربزرگش در آن منطقه از 
دیرباز صاحب چندین جواهر فروشی و عتیقه فروشی 
و مغازه‌های مختلف بودند. از ان ثر وتمندانی بودند 
که نه خیر شان به کسی میرسید. نه از کسی انتظاری 
داشتند. در میان اعضای این خانواده فقط یک نفرشان 
بود که با اھل آن محل که از طبقه متوسط جامعه 
بودند. می‌جوشید و با آنها می گفت و می‌خندید و 
کنار می آمد. نغمه, دختر ۲۷ ساله مهندس افضلی 
که اگرچه نوع رفتار و مخصوصا لباس پوشیدنش 
با آدم‌ه ای OT‏ محله و خصوصا دختران آنجا هیچ 
شباهتی نداشت. اما شکل حرف زدنش و اینکه 
سعی می کرد فاصله طبقاتی را که با دوستان آن 
محل داشت با نوع گفتارش از بین ببرد. دلیلی شده 
که بین اهالی محل محبوبیت داشسته باشد و این 
همان اتفاقی بود که باعث شد یکی از عجیب‌ترین 
عشق‌های محل به ثبت برسد و خوشنام ترین جوان 
محله عاشق آنغمه شود! عشق سالار" به این دختر 
نه به خاطر تفاوت اقتصادی دو خانواده که به دلیل 
اختلاف فرهنگی بود که میان آن دو وجود داشت. 
نغمه دختری بود خیلی آزاد. با رفت و آمدهایی که 
در نظر آدم‌هایی از طبقه فرهنگی خانواده "a‏ 
عیب و حتی بی‌بند و باری محسوب می‌شد. مشکل 
بزرگ اما خود سالار بود. او که اول جنگ و در آغاز 
دوران سربازی‌اش که به جبهه رفته بود اسیر دشمن 
شده بود. پس از پایان جنگ و آزاد شدن اسر به 
کشور بر گشت و با اینکه می‌توانست مانند بسیاری از 


.هد 


اطلاعات شم 


Mohsen. ak212@gme ail. com 


همدوره‌هایش در اردو گاه. صاحب شغل‌های اداری و 
حتی پست‌های معتبر شود. اما همان کاری راشروع 
کرد که قبل از آغاز جنگ به آن مشغول بود. سالار 
Las‏ روز لب اس کار و آچاره ای مکانیکی رارها 
کر ده و لباس رزم و اسلحه راانتخاب کرده‌بود. وقتی 
هم به کشور بر گشت دوباره مکانیکی را به عنوان 
حرفه و منبع درآم دش انتخاب کرد. یک تعمیر گاه 
مکانیکی در همان محلشان راه انداخت و دو سه تا از 
جوان‌های محله رابه کار گرفت و خیلی زود صاحب 
اعتبار شد و همان جا بود که با نغمه آشناشد. دختری 
که بر خلاف پدر و مادر و دو برادرش» به مردم عادی 
فخر نمی‌فروخت و رفتارش با آدم‌های ضعیف تر از 
خودش توجه سالار راجلب کردانغمه هم که از مر تبه 
اول به خاطر خراب شدن ماشینش به تعمیر گاه سالار 
رفته بود .وقتی دید که این مرد ١‏ سالە و جذاب. 
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برخلاف بسیاری از مردانی کے در اطراف او و بین 
دوستانش وجود دارند. مفتون زیبایی او نشده و حتی 
به او نگاه هم نمی کند. چنان تحت تاثیر شخصیت 
سالار قرار گرفت که خودش هم نفهمید چگونه عاشق 
اوشد.اما این رامطمتن بود که سالار هم به او دلبسته 
شده است. این رااز زبان خود او شنید, روزی که آقای 
مکانیک رک و راست به او گفت: خانم نغمه. لطفا 
دیگه به مکانیکی ما نی...! من کاملا متوجه هستم که 
شما خودت پیچ گاز رو زیاد می کنی, یا تنظیم دلکو رو 
به هم می‌ریزی تا بهانه‌ای پیدا کنی که بیای اینجاء و 
بعد هم چند ساعت تو اتاقک من می‌نشینی و این اصلا 
خوب نیست.. هم برای شما خوب نیست 9 هم برای 
من! نغمه اما اخم کرد و با دلخوری راه افتاد طرف در 
و همزمان گفت: ''اگر می‌دونستم اینقدر از من بدتون 
میاد. هیچ وقت مزاحمتون نمی‌شدم!" 

سالار نگذاشت در بسته شود و حرفش را زد: 
"اتفاقا چون ازتون بدم نمیاد واحساس می کنم 
عاشقتون شدم. این درخواست رو کردم!"... نغمه 
sul ass‏ کس کین 
اونو اینطوری تحقیر و از خودتون دور می کنین؟" 

-نه.. امااگر احساس کنم به کسی که عاشقش 
هستم نمی رسم. SEE‏ "از کجا 
میدونین نمی‌رسین؟" 

سالار لبخند زد و گفت: "چون می‌ترسم نتونی 
مثل من زندگی کنی 

نغمه بر گشت., رخ به رخ سالار ایستاد و گفت: 

و اگر قول بدم مثل تو زند گی کنم چی؟ 

صدای خن ده مرد و زن جوان به گوش پرسنل 
تعمیر گاه و مشتریان رسید و همه با تعجب به هم نگاه 
کردند. اما هیچکدام فکرش را هم نمی کردند که تا 
سس سو جج یہ 


توقای ام ات تفه جرف 
بزنیم. حتی طعنه‌ها و متلک‌هایی که نثار سالار هم شد 
چیز عجیبی نیست. انچه اهمیت دارد این است که 
سالار و نغمه همه چیز را نادیده گرفتند و یک زندگی 
عاشقانه را شروع کر دند. سالار باهمه وجودش عاشق 
زنش بود و نغمه نیز جز خوشحال کردن شوهرش: به 
هیچ چیز فکر نمی کرد _ 

موقعی هم که بیتا به دنیا آمد. خوشبختی شان 
کامل شد و.... اما هنگامی که دخترشان یک سال و 
نیمه شده بود واعضای دو خانواده وحتی دوستانشان 
وادار به اعتراف شده بودند که "این دو نفر واقعا 
خوشبختند... یک مرتبه آشیانه‌شان از هم پاشیده 
شد. البته این جدابی در نظر دیگران ناگھانی بود. چرا 
که تقریبا از چند ماه بعد از تولد فرزندشان, هر دو 
حس کردہ بودند که میانشان دارد اتفاقی می افتد. 
حالا غرولندهای نغمه شروع شده بود بابت اینکه 
"چرامن نباید مثل دخترخاله‌ه او دخترعمه‌هام 
توی خونه بز رگ زند گی کنم و ماشین شیک زیر پام 
باشه؟! و سالار هم هر روز از زنش بهانه می گرفت 
که؛ "من خوشم نمیاد با تو در مهمانی عموجانت و 


دایی جانت حضور داشته باشم. وقتی که سر میز شام 
همدیگه پیک‌های مشروبشون رو به هم می‌زنند! اینو 
می‌فهمی نغمه؟" 

منم خیلی چیزها دلم می خواد که توانجام‌نمیدی. 
منم دوست دارم شوهرم مثل بقیه همدوره‌هاش 
مدیرعامل فلان شس ر کت پاشه پا بک خونه بزرگ 
باوامی که حق توئه داشته باشیم. اما تو هر بار میگی 
؛ "من نمی‌خوام بابت وظیفه‌ای که در قبال کشورم 
داشتم. دستمزد بگیرم... "خب منم از این وضع خسته 

نغمه این را گفت. سالار نگاهش کرد و حرف 
آخر رازد: بسیار خب. اگر خسته شدی, تمامش 

به این تر تیب سالار و نغمه برخلاف ازدواجشان 
که بسیار پرسر و صداانجام شده بود. خیلی آرام و 
بدون اینکه کسی مطلع شود از هم جدا شدند تا بعد از 
طلاقشان. دوباره همه کسانی که انها را می‌شناختند 
یک بار دیگر متحیر شوند! 

آنها خیلی راحت و بی‌در دسر از هم جداشدند و بر 
سر نها موضوعی که چند ساعت بحت کردند. "یت" 
بود. سالار ابتدا فقط حرف خودش را تکرار می کرد؛ 

-می‌دونم مهریه‌ات رو بخشیدی, اما من حاضرم 
این آپارتمسان: اون تعمیر گاه و هر چیزی رو که دارم 
بهت بدم. اما دخترم که قانون هم بعد از چند سال اونو 
بهم واگذار می کنه باید با من زند گی کنه! 

اما سرانجام پیشنهاد نغمه رابااعتماد به نفس 
کامل پذیرفت: مگه تو ھمیشے نمیگی انسان‌ها حق 
انتخاب دارند؟ پس الان هم همین کار رو می کنیم. 
تا موقعی که بیتا عقلش برسه که بتونه انتخاب AS‏ 
با هر دومون زند گی می AS‏ یعنی یک مدت پیش تو 
می‌مونه و یک مدت پیش من. دو هفته با من زند گی 
می کنه و سه هفته با تو... تا زمانی که عقلش برسه 
و انتخاب کنه... اون موقع هر کدوممون رو انتخاب 
کرد.اون یکی بايد تسلیم بشه» قبوله؟ سالار پوز خند 
زد و گفت: از همین الان مطمئن باش که دخترم منو 
انتخاب می کنه... اما شرطت رو قبول می کنم!" 

اینطوری بود که نغمه و سالار از پله‌های محضر 
پایین آمدند وهر دوبه انتظار روزهای آینده 
نشستند....روزی که دخترشان حق انتخاب پیدا 


دخترش مقابلش بایستد و اگرچه از خجالت سرش را 
بلند نمی کرد اما حرفش را بزند: 

-بابایی. من دلم می‌خواد با مامانی زندگی کنم. 
می‌دونم شما خیلی دوستم داری اما... 

سالار که حس می کرد تمام غرورش لگدمال 
شده حرف دخترش راقطع کرد و با فریاد گفت: 

اما بی اما.... سعی نکن با حرف‌های قشنگ و 


شیکی که از مادرت یاد گرفتی منو دلداری بدی.... 
باشه...» برو...حق داری باید حدس می زدم که تو هم 
از جنس نغمه جونت باشی.... لابد لیاقتت همینه.... 
اصلا من واسه چی باید بهت اصرار کنم؟ وقتی دلت 
با مادرته. به سلامت! 

سالار اينها را گفت و به اشک‌های دخترش نگاه 
هم نکر د. بیتا که باورش نمی‌ شد چنین رفتاری را از 
پدرش می‌بیند. از فردای آن روز هر لحظه از سالار 
دور و دورتر شد. تا جایی که گاهی وقت‌ها نغمه او را 
پس از یکی دو ماه به زور به خانه پدرش می رساند 
و تاکید می کرد که؛ بیتاجان چند روز کنار پدرت 
باش. بابات خیلی دوستت داره.!" 

اماچند ساعت بعد وقتی با آژانس به خانه 
برمی‌گشت و با سوال مادرش رویرو می‌شد که چرا 
زود ب رگشتی؟" پاسخ می داد: اشتباه می کنی مامان.... 
بابا اصلا منو دوست نداره... 

به این ترتیب بیتا هر چه بزرگتر می‌شد. فاصله 
دیدارهایش با پدرش بیشتر و بیشتر می شد تا در 
این اواخر که فقط عید نوروز که از راه می رسید مثل 
یک مهمان به خانه پدرش می رفت ونیم ساعت 
می‌نشست و با عجله به خانه مادرش برمی گشست. 
اما او هر گز و برای یک بار هم امتحان نکرد که چند 
دقیقے بعد از خداحافظی, سرزده به خانه بر گردد و 
اشک‌های سالار را ببیند! 


وقتی یکی از کار گر ها آمد و گفت: اوسا.... خانمت 
دم دره... سالار زیاد تعجب نکرد واز چال تعمیر گاه 
خارج شد و جلوی در و روبروی نغمه ایستاد و پوزخند 
زدو گفت: ''قضيه چیه؟ دوباره کارت تو کدوم اداره 
دولتی گیر کرده که می‌خوای برات سفارش نامه 
بنویسم؟ رضایتنامه خروج از کشور دخترت رو هم 
که امضا کردم. دوب اره کارت کجا گیر کرده که یاد 
من افتادی؟ 

-نه... بیتا داره از دست میره! 

نغمه این را گفت و پاھایسش لرزید و روی زمین 
نشست!سالار چنان از خود بیخود شده بود که نفهمید 
کار گرانش چگونه نغمه را به داخل تعمیر گاه بردند و 
توی اتاق سالار نشاندند. 

چند انیه‌ای به اشک‌های همسر سابقش خیره 
à‏ وبا خود فکر کرد لابد اش تیاه شنیده که پرسید: 
"چی گفتی؟ یک بار دیگه تکرار کن!" 

نغمه هم هق هق کنان گفت: بیتااز طریق یکی 
از این دوستانش, با یک مشت آشفال آشنا شده... 
خیلی تلاش کردم جلوش رو بگیرم.... خیلی باهاش 
حرف زدم و حتی چند مر تبه موبایلش رو شکستم.... 
اما دیگه حریفش نمیشم سالار اون حالا بيست 
سالشه و طوری مقابل من می ایسته که حتی جرات 
نمی کنم ازش بپرسم چراساعت ۱۱ شب میای 
خونه؟ می‌دونم دوباره می‌خوای بهم سر کوفت بزنی. 
می‌دونم الان پوزخند می‌زنی و بهم میگی "این بچه‌ای 
بود که تو تربیت کردی... !هر چی می‌خوای بگو.... اما 
دخترمون رو نجات بده. بیتا معتاد شده. خودم جند 
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مرتبه توی کیفش شیشه پیدا کردم! امشب هم با 
همان جوونایی که از گر گ هم درنده‌تر هستند. رفته 
به یک مهمونی. خیلی سعی کردم جلوش رو بگیرم» 
آما زورم بهش نرسید و منو هل داد و از خونه فرار 
کرد و سوار ماشین اونا شد و رفت. منم تنها کاری که 
از دستم براومد این بود که به پسر برادرم که همون 
لحظهاومده بود خونه‌مون تا کارت عروسی‌اش رو 
بهمون بده و با موتور هم بود بگم اون ماشین رو 
تعقیب کنه. فریدون هم نیم ساعت قبل بهم تلفن زد 
و آدرسی رو داد و فقط گفت: "عمه زودتر خودت رو 
برشون: اینجا خیلی خبر مارب( 

نغمه دوباره زد زیر گریه تا سالار -نه با عصبانیت 
که با ناله بگوید: 

-چرااینها رو زودتر به من نگفتی نغمه؟ 

و نغمه یک مرتبه منفجر شد: آمگه تو بودی که 
من نگفتم؟ از روی نفهمی بهت گفتم "طلاق می خوام 
و تو بدون معطلی طلاقم دادی. حتی وقتی دخترت 
بهت گفت "می‌خوام بامامان زند گی کنم "به غرورت 
برخورد و بهش گفتی ؛ به در ک!" 

توچراهیچ وقت به خاطر من و بیتا نجنگیدی 
سالار؟ چون غرورت رو بیشتر از مادو تادوست 
داشتی؟ آرہ...تو قهرمان بودی.... من و دخترت 
لايق تو نبودیم... اما تو چرابه خاطر غرورت از ما 
گذشتی؟ای کاش فکر می کردی ماهم دشمنت 
هستیم و برای‌اینکه مارو شکست بدی با ما 
می‌جنگیدی! 

نغمه دیگر نتوانست ادامه بدهد و چنان 
"های‌ه ای" کرد که در و دیوار می‌لرزید. سالار هم 
نگاهش کرد و گفت: حق با توئه.... اما هنوز هم ميشه 
جنگید.... بلند شو راہ بیفت! 

نیم ساعت بعد وقتی نغمه کنار فریدون ایستاده 


بود. سالار زنگ آن باغ را زد و موقعی که در باز شد 
و مرد جوانی از او "رمز ورود" را پرسید.صدای خرد 
شدن استخوان دماغش به گوش نغمه رسید و سالار 
داخل و یکسره وارد عمارت شد. وقتی "سا ات 
که روی یک مبل لم داده و از فرط نشئگی چشمانش 
باز نمی شد سالار با خودش گفت "با خودت چی کار 
کردی سالار؟ "و بعد که رفت و دست دخترش را 
گرفت و خواست او را با خود ببرد. یکی از جوان‌های 
مهمانی که میزب ان هم بود. به راحتی گفت: عمو 
جون چرافکر می کنی مام ی گذاریم راحت از ایتجا 

بری بیرون؟ 
سالارنگاهش کرد و گفت: "می دونی موقعی که‌من 
توی‌اردوگاه‌های عراق اسیر بودم. بهم چه لقبی داده 
بودن؟ بهم می گفتند کیسه بوکس! می‌دونی معنیش 
چی بود؟ هر وقت یکی از بچه‌های اسیر تخلفی می کرد. 
مثلا ازش رادیو ترانزیستوری می گر فتند؛ یا عکس 
امام (ره) از جیبش پیدا می کردن, بلافاصله می گفت 
"مال سالارہ''!می دونی چرا این کارو می کردن؟ جون 
بارها دیده بودند که من جند exe‏ از نگهبان‌های 
گرگ صفت بعتی کتک می‌خورم. اما کم نمیارم. حالا 
بقیه در صفحه ۵۷ 


ن 


۱ همه ډه غب از خودم کور ډو دند من نه ده خانه ہار گت‎ SA 
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GLS"‏ نصرت‌زاده 


همه چیز از یک کدورت ساده شروع شد. فکر 
نمی کر دماین قدر طولانی وجدی شود.ولی شد. 
حالاده‌سالی‌هست که دیگر مثل سابق نمی توانیم 
به روی هم لبخند بزنیم واز ته دل احساس نزدیکی 

نمی‌دانم باید به دنبال مقصر بودیااین که همه 
چیزراواقعی ببینم وبدانم که دیسر یازود باید به 
همین نقطه‌ای که حالا هستیم. بر سیم. 

من وخواهرم در خانه‌ای آرام وبی‌دردسر 
جلو می‌رفت. پدر ومادری کار مند داشتیم. خانه‌ای 
قدیمی و کوچک وزند گی که همه چیز آن حساب 
و کتاب داشت. من و خواهرم بااختلاف دو سال 
سن پا به پای هم بز رگ شدیم. با هم مد رسه رفتیم. 
دوست‌های مشتر ک داشتیم و کم کم لباس‌های 
داشتیم. 

اول او رفت دانشگاه و من در خانه تنها ماندم. 
دو سال بعد از اومن در یکی از دانشگاه‌های تهران 
قبول شدم وهمین جا مشغول به تحصیل شدم و 
در خانه ماندم. خواهرم لادن شش سال در تبریز 
درس خواند و وقتی مهندس معمار شد. به تهر ان 
برگشت.شاید همین شش سال دوری از هر دوی 
ما آدم‌های‌دیگری‌ساخت.سلیقه‌هایمان‌باهم فرق 
کرده بود و حتی نگاهمان به زند گی متفاوت شده 
بود.اماهنوز دو خواهر نزدیک وصمیمی بودیم. 
همه رازهای دلمان رابه هم می گفتیم. لادن در یک 
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نمی‌دانم در دل او و من چه می گذشت و این 
همه تفاوت در نوع زندگی با ما چه کرد که 


بعد ار فوت و چور سر 


شرکت بز رگ ساختمانی کار خوبی پیداکردومن 
تصمیم گرفتم به جای کار کردن ازدواج کنم. 

سه سال بعد از ازدواج من اوهم بایکی از 
همکارهایش عروسی کرد. وضع مالی خانواده شوهر 
من خیلی خوب بود وچون من تنهاعروس آنها بودم 
همه امکانات خوب ر ab‏ رابر ای من تامین می کر دند. 
ولی‌لادن وش وھر ش هر چه داشتند خودشان ساخته 
بودند..سخت کار می کر دند و پله‌های ترقی راسریع 
بالا می‌رفتند. من یک زن خانه دار بودم. طبیعی بود 
که زند گی برای من آسان تر می گذ شت‌تالادن که 
از صبح کار می کردوشب خسته و کوفته به خانه 
می رسید و تازه‌باید به‌امورات زند گی وبچه‌هایش 
هم رسید گی می کرد. نمی‌دانم در دل او ومن چه 
می گذشست واین همه تفاوت در نوع زند گی با ما چه 
کرد که بعد از فوت پدرم همه چیز عریان شد. 

بے اصرار من مادرم del‏ پیش ماو مدتی با ما 
زند گی کرد. دیگر نمی‌توانست در آن خانه بماند. در 
ودیوار آن خانه بوی پدرم رامی داد و مادر طاقت این 
همه خاطره و یاد گاری رانداشت. 

لادن هم اصرارمی کرد که مادر راببرد پیش 
خودش امامن قبول نمی کردم.می گفتم تونمی‌توانی 
ا زاو مراقبت کنی.همه وز بیر ون از خانه هستی ومادر 
تک و تنها می‌ماند و فکر و خیال‌ها می آید سراخش. 

لادن دلخور می‌شد. فکر می کرد به خاطر رفاهی 
که مادرم در خانه من داشت انتخابش من و بچه‌هایم 
بود.در حالی که اگر می رفت پیش لادن بر ای او کمکی 
بود تا در امورات بچه‌ها کمی کارش سبک‌تر شود. 


امیرحسین علیزاده‌اصل 


۳٦۷۸ سارہ‎ 


بعداز مدتی تصمیم گرفتیم خانه پدری را 
بکوبیم تا چند | پار تمان نقلی از آن 55 و مادر 
دریکی از واحدها زندگی کند و آرامش بیشتری 
boite‏ بود که ساحت جات رابه ید ه 
لادن بگذاریم. هر چه باشد او مهندس معمار بود و 
کارش را خوب بلد بود. قرار شد هر کس به اندازه 
سهمش هزینه ساخت و ساز رابدهد. در این ميان 
وه 
و اختلافات شروع شد. اختلاف بر سر هزینه‌هاء 
برسرحق ال حمه‌لادن وحتی‌مسائل بسیار 
جزیی‌تر...مادرم هم گاهی طرف مرامی گرفت و 
گاهی هم طرق او ر..بالاخره خانه‌ها ساخته شد. 
هر کس به سهم خودش قانع شد اما این دلخوری 
و کدورت برای ھمیشے بین ماماند. دیگر هیچ 
وقت مثل گذ شته‌هاباهم رفت و آمد نداشتیم. 
چند سال بعد وقتی مادرم فوت کرد انگار تمام 
طناب‌ها پاره شد و چیزی بر ای وصل کردن مابه 
هم وجود ا 

alias sl coude 
زند گی‌های راحت و خوبی داریم.اما تنهایی دردی‎ 
است که قطعا او را هم دارد عذاب می‌دهد.‎ 

دلم برای روزهایی که دو دختر کوچولوبودیم 
وهمه کارهایم ان راباهم انجام می دادیم تنگ 
شده. می‌دانم که لادن خواننده پر و پاقرص مجله 
شماست.دلم خواست زاین طریق به !ہہ" 
چقدر دلم برایش تنگ شده. دلم برای آغوش گرم 
و صمیمی خواهرم تنگ شده.... 


ملیکا آ زادی نیکفال 
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این خاطره مر بوط به سال‌ها پیش است (۱۳۵۰) که در روستای 
کوهستانی "کاسین "از توایع شهرستان ور زقان استان آذربایجان شرقی در 
چارچوب طرح سپاه دانش مشغول سواد آموزی فرزندان روستای کاسین 
که منطقه, منطقه کوهستاتی و سردسیر آذربایجان بوده و در فصول پاییز و 
زمستان پوشیده از برف می‌شد و در آن سال یعنی زمستان سال ۰ برف 
شدیدی باریده بود و اهالی که اکثر | دامدار بودند. دام‌های خود را که عمدتا 
گوس فند بودند داخل آغل‌های زیرزمینی به شکل تونل‌های مخر وطی که 
در میان حياط خانه‌شان ایجاد کرده بودند. نگهداری می کر دند. هر کس 
بستگی به تعداد گوسفندان خود. آغل داشت و شب‌ها کلا دام‌ها را داخل 
دام خود را بیرون می آوردند تا هوایی تازه کنند و اگر مکانی در حول و 
حوش روستا برف کمتری به زمین نشسته بود و علوفه خشکی پیدا می‌شد. 
به چرا مشغول شوند. از ترس گ رگ که در پشت هر تیه‌ای در کمین بودند 
چندین سگ راهم با خود می‌بر دند وحتی ما دو نفر سپاهی دانش چون آن 
زمان مدرسه هم کمی دورتر از روستا بود از همان اول صبح بچه محصل‌ها 
راجمع و خودمان هم در اول صف برف‌ها را به اطراف پراکندہ و راہ را باز 
می کر دیم تا بچه‌ها بتوانند مدرسه بروند. از ترس هجوم گر گ‌هاء هر روز 
بنا به نوبت خانواده‌هایی که بچه محصل داشتند. چهار قلاده سگ به همراه 
مابه مدرسه می آوردند وسگ‌ها تا پایان کلاس درس‌ها نگهبان ما و بچه‌ها 
بودند. اما خاطره‌ای که باید تعریف کنم برمی گردد به یکی از شب‌های 
سرد و برفی همان سال. ساعت حدود ۱۱ شب بود که چند نفر از جوانان 
محل داخل حياط منزل ما شدند و با سر و صداو خواهمش و تمناالبته با 
زبان تر کی مدام فریاد می زدند: آقای سپاهی آقای معلم. به داد ما بر سید. 
بیاییسد بیرون و چراغ زنبوری (چراغ توری) را هم بیاورید. در این گیر و دار 
من از همکار سپاهی آقای زر گر که مسلط به زبان تر کی بود خواستم بپر سد 
چه خبر است. که مدام می گویند جانور آمده. مگر جانور یا همان گرگ در 
حیاط ما آمده؟ آقای زر گر گفت: اینها می گویند وقت را تلف نکنید ob‏ 
گوس فندان یکی از اهالی در خطر است چون گر گی وارد حیاط یکی از اهالی 
شده و پسر جوان صاحبخانه هم که می خواست به گوسفندان سر بزند. 
متابل 6 قرا ر کرت وبا گ رگ درک سل دوهی گر ک آوز میس ند 
و هم او با کاردی که در دست داشت گر گ را زخمی می کند و گر گ هم با 


a‏ ذطرات جرا وخوان دن ی خودرا aile‏ فریر .ما هم در 
یال الع ف رح غ لرن اغا ile‏ 


عبدالمطلب معلمی 


همان حالت زخمی وارد JET‏ گوسفندان می شود و چون هم درب آغل را 
می بندد و هم روشنایی به مقدار کافی ندارند. سراغ ما آمده‌اند و می گوبند 
شما هم بیایید کمک کنید. البته دو چوب دستی هم به شما می‌دهیم. در 
اینجا من به آقای زر گر گفتم چراغ رابده ببرند. برای ما خطرناک است 
برویم. که گفت: 

نه برای ما آفت دارد حالا می گویند سپاهی‌ها ترسسیدند و با گفتن این 
حرف من هم با ترس و لرز تمام لباس گرم پوشیدم و به اتفاق آن چند جوان 
که حالا همگی فقط مسلح به چوبدستی بودیم به طرف منزل مورد هجوم 
گرگ به راه افتادیم. وقتی داخل حياط منزل رسیدیم. دیدیم که اکثر اهالی 
با چراغ‌های فانوس و چراغ قوه دستی در انجا جمع هستند. بچه‌ها و زن‌ها 
و پیرمردها بر پشت بام‌های منازل اطراف تجمع کرده و چندتن از جوانان 
قوی هیکل و کارد به دست داخل حیاط هستند. و برای من توضیح دادند 
که چون گرگ زخمی است چهار جوان قوی هیکل راانتخاب کردیم که یک 
نفر چراغ زنبوری را در دست و سه نفر دیگر هر یک کاردی برنده در دست 
و چون آغل پست و کوتاه است به صورت چهار دست و پاحر کت کنند و 
شانس است که موفق به پیدا کردن گر گ آن هم داخل گوسفند پناه گرفته 
بشوند و خدای نا کر ده خود طعمه گر گ می شسوند یابرعکس گر گ طعمه 
اهالی و ما هم آنجا بودیم که اگر گر گ موفق به فرار شد و به داخل جمعیت 
آمد. هوشیار باشیم و راه را برای فرار گر گ باز بگذاریم تابه کسی آسیب 
وارد نشود. در این موقع وحشت همه را بخصوص من را فراگر فته بود و 
مدام تنها درخت نیمه خشک داخل حیاط را برانداز می کردم که اگر گرگ 
بیرون آمد خودم رابکشم به بالای درخت چون می‌دانستم گرگ ها قادر 
به بالا رفتن از درخت نیستند. خلاصه ترس و وحشت سراسر وجودمان را 
فراگرفته بود. از طرفی سرمای بی حد هوای آن شب دلهره آور بود که به 
جرات می‌توانم بگویم آن شب ۱۰ درجه زیر صفر بود و از طرف دیگر هم 
بیرون آمدن گرگ زنده زخمی حسابی ترس رابه جانمان انداخته بود و من 
که به راستی داشتم قبض روح می‌شدم. و تنها شانسی که آوردیم این بود که 
در تاریکی شب کمتر متوجه چهره وحشت زده و لرزش بدنم بشوند. و گر نه 
حسابی آبرویمان می رفت و از فردایش پیش محصل‌ها خیط می‌ شد م» و حالا 
حدود نیم ساعتی می‌شد که جوان‌ها وارد اغل شده بودند. ولی برای ما این 
زمان یک قرن شده بود که یک دفعه متوجه شدیم اول جوان چراغ زنبوری 
به دست بیرون آمده و متعاقب آن سے جوان کارد به دست در JL‏ که 
دست و پای گرگ رابریدہ بودند لاشه گر گ را که هنوز کاملا زندہ بود وله 
له می زد بیرون آوردند, که دقایقی بعد گرگ کاملا جان داد و جسد گرگ 
راهم بردند بیرون دفن کردند زیر |معتقد بودند گوشت گرگ تلخ است و 
سگ آن رانمی‌خورد.ولی گوشت سگ را گر گ می‌خورد. زیرایک قلاده 
سگ را که اهالی برای نگهداری کردن منزل به ما داده بودند. یکی از شب‌ها 
با pales‏ کرد شان اسدایک گرگ نزدیک منزل شده وسگ بخ 
بر گشته هم به خیال اینکه فقط یک گر گ هست و می‌تواند OT‏ را کمی از ده 
براند. از خانه بیر ون می رود غافل از اینکه به محض کشاندن سگ بیرون 
منزل,بقیه گرگ‌ها که در گوشه و کنار کمین کرده بودند آن هم در دل شب. 
به سگ حمله و آن راتکه تکه کردند و خوردند واز آن به بعد ما بدون سگ 
شده بودیم و دیگر شب‌ها جرات نمی کر دیم داخل حياط شویم. لذا هر کاری 
داشتیم باید قبل از تاریکی انجام می دادیم, و اینطور بود که بالاخره ماجرای 
گرگ بیچاره ختم به خیر شد و با هر ترس و مشقتی که بود شب را آرام سر 
بر بالش و پا در زیر کرسی گذاشتیم و خوابیدیم. 
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ست که نهر و ادادر داشته دایم 


دور وستان 


گزارش خارجی 


انسان دوست دارد به هوس‌ها و امیالش لذت 
بدهد. یکی از این هوس‌های هر روزه ما زمانی نمایان 
نشسته‌ایم و هر چیزی را که دوست داریم. می‌خوریم. 
رژیم غذایی ما با مدرن شدن دنیا تغییرات زیادی 
کرده و اگر مردمی را که در کشورهای فقیر زندگی 
بدون حساب و کتاب, رنگارنگ و وسیع است. اگر با 
دقت به سبد غذایی خانواده‌ها مخصوصاً آمریکایی‌ها 
نگاهی بیندازیم, متوجه می شویم که علی‌رغم توصیه 
متخصصان و هشدار سازمان‌های مر تبط. مصرف 
گوشت قرمز و گوشت‌های فر آوری شده بسیار زیاد 
است. ام روزه‌محصولاتی که از گوشت‌های قرمز 
فر اوری شده تهیه می شوند مانند سوسیس. کالباس. 
هات‌داگ و همبر گر یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر 
منوی بیشتر غذاخوری‌ها هستند و آنقدر برای همه 
li >‏ ولذیذ شده‌اند که حتی کود کان هم مصرف 
بسیاری از مواد غذایی سودمند. تر جیح می‌دهند. 

از مدت‌ها پیش کارشناسان نسبت به مصرف 


مر م4 
الاعات ل ره ۳۹۱۷۸ 


بی رویه و خطرناک این مواد غذایی هشدار داده بودند 
اما با اثبات ارتباط چشمگیر مصرف این مواد با برخی 
از انواع خطر ناک و مهلک سرطان, توجه پزشکان و 
گر وه‌های هوادار سلامت و سازمان بهداشت جهانی 
(WHO)‏ بار دیگر بیشتر از قبل به این مسأله 
معطوف شده. در این میان, نقش آمریکا به عنوان 
کشوری که نه تنها مردمش بخش قابل توجهی از 
مصرف کنند گان این محصولات رابه خود اختصاص 
داده‌اند. به عنوان کشوری که مازاد بر مصرف خود 
al,‏ کشسورهای دیگر صادر می کند. مورد توجه این 
سازمان‌ها و نهادهای مر تبط است. 

در گزارش مفصلی که اواخر مساہاکتبر ۲۰۱۵ 
منتشر شد. سازمان بهداشت جهانی به طور رسمی. 
گوشت‌های ف رآوری شده رابه عنوان ''گر وہ١‏ 
سرطان‌زا معرفی کردند واین یعنی کارشناسان در 
پی انجام تحقیقات جامع و گستر ده به این نتیجه دست 
یافته‌اند که به طور eh‏ مصرف این مواد باسرطان 
ارتباط مستقیم دارند. وضعیت گوشت قرمز کمی 
بهتراست و آن رادر گروه۲۸قرار داده‌اند؛یعنی 
غذاها یا موادی که احتمالاً موجب سرطان می‌شوند. 
گروه۲۸ که گوشت قرمز نیز در آن جای دارد. شامل 
آفت کش‌های سمی DDT‏ سلاح‌های شیمیایی 
حاوی گاز خر دل و حشره کش‌های مالا تیون هستند. 
گروه ۲8و گروه‌های ۲و ۴غذاهاو موادی‌هستند 


که شاید سرطانزا باشند اما به عنوان سرطان زایا 
غیر سر طانزا طبقه بندی نمی‌شوند زیر اهنوز شواهدی 
نداریم که ثابت کند این مواد سرطانزا هستند. 
انتشار این خبر به سرعت به تیتر اول نشریات 
مخت ف تبدیل شد.در آمریکا: نشریات زیادی 
تیتر زدند: هات‌داگ مثل سیکار خطرناک است 
یاهات‌داگ نخورید تاسرطان نگیرید. نکته قابل 
توجه اینکه چنین تیترها و خبرهایی بیشستر از همه 
مردمی رانگران می کنند که می خواهند درست وسالم 
تغذیه کنند اما خبرهای مختلف و رنگارنگ هر روزه 
و توصیه‌های عجیب و غریب پزشکان و کارشناسان 
گوناگون آنها را گیج و سرد رگم کرده است. برای 
خیلی‌ها این سوال پیش می ] کہ آیامصرف گوشت 
قرمز رابه دلیل پروتئین آن در برنامه غذایی خودقرار 
دهند یااینکە به مضرات آن فکر کنند و کلا این ماده 
غذایی رااز برنامه روزانه خود حذف کنند؟امروز 
متخصصان توصیه می کنند فلان ماده غذایی بسیار 
مفید است و مصرف آن را به هیچ وجه از یاد نبرید اما 
چند روز بعد نتایج تازه‌ای از تحقیقات دیگری منتشر 
می‌شود و در کمال تعجب و ناباوری می بینیم همان 
ماده‌غذایی, ممکن است از سم هم برای ما خطر ناک تر 
باشد. اشتباه برداشت نکنید. همه ما خوردن گوشت 
رادوست داریم. نتایج تحقیقی که در سال ۱۳ ۲۰ 
انجام شده بود نشان داد. متوسط مصر ف گوشت قر مز 
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تاجران گوشت علیه سلامتی شما شمشیر کشیده‌اند 


| چ چ چ "نتاس 


گوشت قر مز و فرآورده‌هایی مانند سو سیس و کالباس و هات‌داگ 
همان‌قدر زیانبارند که بمب‌های شیمایی و گاز خردل 


آمریکایی‌ها بیشتر از ۷۱ پوند است. سال گذشته» 
آمریکایی‌هاغیر از گوشت‌های دیگر فقط ۲۴۰۱ 
میلیارد پوند گوشت گاو مصرف کردند و آنچه را 
که مصرف نکر دند. طبق معمول به کشسورهای دیگر 
صادر کردند. رشد اقتصادی این کشور با افزایش 
تقاضا برای مصر ف گوشت قر مز ار تباط مستقیم دارد. 
آمریکاء دومین کشور صادر کننده گوشت خوک به 
دنیاو چهارمین کشور صادر کننده گوشت گاواست. 
درست همان طور که موسیقی: فیلم ویافرھنگ 
آمریکایی به سرتاسر دنیا می‌رسد. گوشت قرمز آن 
نیز به همه جا صادر می‌شود. 


دوستی تجارت شکم و سرطان 

کارشناسان می گویند باید در انچه که می‌خوریم. 
تجدید نظر کنیم. حقیقت این است که ارتباط گوشت 
قرمز وسرطان برای دانشمندان موضوع جدیدی 
نیست اما اخیر | تحقیقاتی شده و ان را به موضوع 
جدی‌تری تبدیل کر ده‌است.برای دهه‌هاء کارشناسان 
حوزه سلامت مدام هشدار می‌دادند که گوشت قرمز 
وفرآوری شده‌با بیماری‌های قلبی و عروقی. چاقی و 
انواع مختلف سرطان در ارتباط هستند. این خطر برای 
بیماری‌های قلبی و عروقی و چاقی قابل درک و معقول 
است و موجب شده که خیلی‌ها مخصوصا کسانی که 
مشکل دآشتهاند مصرف این مواد رادر برنامه غذابی 
خود محدود یا برای هميشه قطع کنند. 

باوج ود این نتایج آیاواقعاً باید به زند گی بدون 
هات داگ یا گوشت کبابی فکر کرد؟ پاسخ به این 
سوال تنها به باید و نبایدهای علمی و خطراتی که 
تحقیقات ثابت کرده‌اند. محدود نمی شود زیرا بخش 
اعظم آن به مسائل اقتصادی و ضرری که بنگاه‌های 
مربوطه متحمل خواهند شد مربوط می‌شود. این 
بخش بسیار مهم و بز رگ است و گر وه بزرگی از 
کشاورزان و مزرعه‌داران محلی گر فته تابنگاه‌های 
بز رگ اقتصادی و تجاری رادر بر می‌گیر د. دوستداران 
گوشت راهم به این مجموعه اضافه کنید. یک واقعیت 
مهم رانباید فراموش کرد: خیلی چیزها برای سلامتی 
مابد هستند. مهم این است که اطلاعات درست 
داشته پاشیم تاراب کر ین ھا رااتعخاب کے 

گوشت قرمز شامل گوشت گاو گوساله, گوسفند. 
بره و... است. گوشت‌های فر آوری شده هم شامل 
گوشت‌هایی هستند که نمک سود 45395 یا تخمیر 
می‌شوند یا فرآینده ای مشابهی روی آنها انجام 
می‌شود تا طعم‌دار شوند یا مدت زمان بیشتری سالم 
بمانند. تحقیقی که اخیر ابا هزینه ونظارت ۱۷۷۳1۵ 
و آزانس بین‌المللی تحقیقات ARR)‏ 
انجام شده به موضوع رابطه مصر ف گوشت قرمز 


EEE ||‏ سے سےکےےےے ۔ ‏ چپژپھےئذ u‏ تن 


وسرطان زياد توجه نکر ده زیر ا همان طور که گفته 
شداین رابطه از مدت‌ها پیش مشخص بوده. در 
این تحقیق, بیشتر به ارتباط میزان مصرف گوشت 
فرآوری شده‌یا غیرفر آوری شده‌باافزایش ابتلابه 
سرطان و ریسک مرگ ناشی از آن پر داخته. تحقیق 
مذ کور نشان می دھد که سالانه تقریباً ۴ ۳ هزار نفر 
از افراد سرطانی به دلیل مصرف بالای گوشت‌های 
فر آوری شده مثل هات‌داگ یا همبر گر مُرده‌اند. این 
تحقیق همچنین تخمین زده که احتمالا می توان ۵۰ 
هزار مرگ مشابه رابه مصرف گوشت قرمز ربط داد. 
شاید این رقم در مقایسه با تعداد مرگ ومیر یک 
میلیون نفر در سال به دلیل ابتلا به سرطان ناشی از 
استعمال دخانیات چندان نگران کننده و JB‏ توجه 
نباشد اما نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. و این یعنی 
اگر خوردن گوشت قر مز شما رانکشد این توانایی را 
دارد که به سلامتی شما آسیبی جدی بزند. برخی از 
کارشناس ان دنبال این هستند که از این مشکل یک 
فرصت مثبت و سازنده پیدا کنند. 

دشر امارناتااسترن dus‏ 
کالیفرنیای جنوبی می‌گوید: 'نتایج این تحقیق 
وحشتناک و نگران کننده است امایکی از چیزهایی که 
درباره‌این تحقیق به ذهنم می رسد این است که نتایج 
آن به ما این فرصت رامی دهد که یکی از مهم ترین 
دلایل و عوامل موثر در Ml‏ به سرطان کولور کتال را 
بشناسیم 9 قدمی برداریم." 

عجیب نبود که در پی انتشار این تحقیق. صنعت 
گوشت قرمز آسیب ببیند وضرر کند. انستیتوی 
گوشت آمریکای (NAMI) JL‏ که تولید کننده 
۵درصد از گوشت قرمز و ۷۰درصد از گوشت 
بوقلمون این کشور است. بعد از انتشار نتایج این 
تحقیق, بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن امده‌است: 
"نتایج این تحقیق به ارتباط سرطان و گوشت قرمز 
هیچ ار تباطی ندارد زیرا تحقیقاتی که از سال‌ها پیش تا 
کنون انجام شده تاکید دارند که سرطان یک بیماری 
بسیار پیچیده است و عاملی به اسم غذا نمی تواند Less‏ 
عامل ایجاد کنندہ این بیماری باشد' 

اما مقاله آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان از 
یک تحقیق واحد بسیار قوی‌تر و مستندتر است. در 
این بررسی. + ۰ تحقیقی که از قبل انجام شده مورد 
بررسی مجدد قرار گرفته. ۲۲ کارشناس از ٠١‏ کشور 
مختلف این پروژه راسرپرستی و سپس روی نتایج 
به دست آمده بحث و نتیجه گیری کردند. نتیجه این 
کار نشان داد. مصرف ۰ گرم گوشت ف رآوری شده 
در روز مثلا یک هات‌داگ, ریسک ابتلا به سرطان 
کولو ر کتال راتا ۱۸ درصد افزایش می دھد. به این 
عدد و رقم» افزایش ریسک ابتلا به سرطان معده. 
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پروستات, لوزالمعده راهم اضافه کنید اما سرطان 
کولور کتال, بیشترین ریسک ابتلارادر میان انها 
دارد. 

هشدار نسبت به مصرف گوشت قرمز. بحث 
امروز و دیروز نیست.اما در سال‌های اخیر توجه 
به آن به نوعی ویژه شده است. یک تحقیق دقیق و 
جامع که در سال ۲۰۰۷ توسط موسسه تحقیقات 
سرطان آمریکا انجام شده به ار تباط مشکل ساز بین 
پروتئین حیوانی و انواع مختلف سرطان اشاره کرده 
است.در ۲۰۰۹ تحقیقی که توسط موسسه سلامت 
ملی انجام شدهبه این نتیجه دست یافت که کسانی 
که گوشت قرمز معمولی وفر آوری شده مصرف 
می‌کنند. ریسک مرگ ناشی از سرطان و بیماری‌های 
قلبی در آنها بیشتر است. تحقیق مختصر دیگری که 
در ۲۰۱۱ انجام شد نیز به ارتباط بین گوشت قرمز 
وفرآوری شده و سرطان کولور کتال تاکید کرد. و 
تحقیق جامع دیگری که در ۱۳ ۰ با همکاری ۴۷ 
کارشناس از سراسر اروپا انجام شد. ار تباط مصرف 
گوشت قر مز وافزایش مر گ ومیر ناشی از سرطان 
و بیماری‌های قلبی رانشان داد. اگر نخواهیم تمام 
اینهارابه حساب بیاوریم, تحقیق اخیر به تنهایی 
آنقدر معتبر هست که جامع و قابل استناد باشد. 
شنیدن خبر ارتباط بین مصرف گوشت قرمز و ابتلا 
به بیماری‌های مهلک چندان خوشایند نیسست زیرا 
کمتر کسی پیدامی شود که از گوشت خوشش نیاید. 
متا آنطور که کارشناسان می گویند,ماھیچه حیوان 
سرشار از پروتئین و دیگر مواد مغذی است و چربی 
بدن یک گاو درست همان کاری را انجام می‌دهد که 
در بدن خود حیوان انجام می‌دهد. به عنوان مخزن 
ومنبع کالری در زمان‌های قحطی یسا کمبود مواد 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشسناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


تحت 


مشکلی برای اجرای مبریه 


پدر شوهرم حدود ۱۵ سال پیش فوت کرده است. از 
اویک قطعه زمین دو هزار متری باقی مانده که یک 
عمارت قدیمی هم در آن وجود دارد. مرحوم دارای 
سے پسر و یک دختر است که همگی انهاازدواج 
کرده‌ان د. یکی از برادر شوهرهایم از زمان فوت 
پدرش زمین و عمارت را تصرف و در آنجا سکونت 
کرده‌است. چندین بار از شوهرم خواستم در خصوص 
گرفتن سهم الارثش از ورثه دیگر اقدام کند. اما او 
اصلا حاضر نشده که در این خصوص قدمی بر دارد. 
به ناچار سال گذشته مهریه‌ام به تعداد ۱۵۰ سکه طلا 
رابه اجرا گذاشته و توانسته‌ام ملک پاد شده را توقیف 
کنم. حتی تقاضای مزایده آن را نیز کردم که مزایده 
دوبار انجام شد اما هیچ خریداری برای آن یافت نشد 
و کلیه متقاضیان زمانی که می فھمیدند زمین مزبور 
به صورت ارثی است از خرید ان پشیمان می شدند. 
ملک همچنان در توقیف من قرار دارد اما موضوع به 
همین صورت باقی مانده و عملا نتوانسته‌ام مهریه‌ام 
راوصول کنم. لطفاً اگر قانوناً راهی وجود دارد که 
بتوانم حق خود را بگیرم راهنمایی‌ام کنید. 

ناديا توتونچی - تهران 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


تگران مزاحمت‌هستيم 
سسوال:دو تااز یسرهای محله‌ی ما در کارهای غیر 
قانونی مثل خرید وفروش مشروبات الکلی بودند وبا 
تذ کر ساکنان محله‌همچنان‌بهانجام کارهای خودادامه 
ol Mali‏ کیہ 
پلیس گزارش این جریانات را بدهیم و پس از گزارش 
هم مامورین توانستند آنهارادر حین فروش مشروبات 
دسستگیر کنند وحالانگرانی مااز آن‌است که آنهاپس 
از آزادی مزاحمتی برای سکنه ایجاد کنند؟ واینکه 
می خواهیم‌بدانیم مجازا ات‌چنین اشخاصی‌چیست؟ 


وو 


تغیبر نام ثبتی به مقدار سیم 
پاسسخ: املاک مُشاع به واسطه اشستراکی بودن 
مالکیت به سختی قابل فروش است. به خصوص 
اینکه فقط درصدی مشاع از OT‏ که سهم الارث 
شوھرتان بودہ در معرض فروش قرار گرفته است. 
پس امیدی به فروش آن در مزایده مربوطه نداشته 
باشید. بنابراین بهتر است از اجرای احکام تقاضا کنید 
به نسبت میزان مهریه. سند ملک مزبور به نام شما 
شود. در این حالت چنانچه مقدار مهریه مساوی یا 


سال گذشته مهریه‌ام را اجراگذاشتیم 
و توانستم‌ملک‌یادشده راتو قیف کنم 


اما حالا نمی‌توانم آن را بفروشم چون 
می گویند ارثی است 


نامه‌ای به اداره ثبت خواهد نوشت و به اندازه مقدار 
ریالی مهریه و با توجه به نظریه کارشناسی موجود در 
پرونده که قیمت تمامی ملک را معین کرده درصدی 
از شش دانگ به نام شما خواهد شد. 

اینک شماش ریک در ملک هستید و می‌توانید از 
مقررات مربوط به شراکت از جمله تقاضای تقسیم 
موضوع شر کت بهره مند شوید. برای این منظور بايد 
ابتدا به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه 905,5 


دلیلی برای نگرانی وجود ندارد! 


پاسخ: در خصوص نگرانی شما باید بگویم بر اساس 
قوانین موجود. اینگونه نیست که آنها برفرض اینکه 
حتی بدانند دستگیری شان حسب گزارش شما 
انجام شده بتوانند دست به اقدامی بزنند که اگر 
چنین شود. این حر کت آنان از جانب قانون بی پاسخ 
نخواهد ماند. اما توصیه می کنم مادامی که اتفاقی 
نیافتاده خودتان را در گیر اما و اگرهای استرس زا 
و در مورد سوال بعدی طبق ماده ۲ ۷۰ قانون مجازات 
اس را لا ؤ "70+00 
یابفروشد و... "به شش ماه تا یک سال حبس و تا 
هفتاد وچهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای 
نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) 
کالای یاد شده محکوم می‌شود. 


4 L 
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تقاضای افر از (تقسیم) ملک را کنید. چنانچه ملک 
قابل افراز باشد اداره ثبت این کار را بارعایت کلیه 
قوانین و مقررات انجام خواهد داد اما اگر به تشخیص 
اداره ثبت. ملک غیر قابل افراز باشد این موضوع 
مورد گواهی اداره مزبور قرار خواهد گرفت که به آن 
گواهی عدم امکان افراز می گویند. یعنی اینکه ملک 
مزبور غیر قابل تقسیم است. در این صورت می توانید 
با استناد به گواهی یاد شده و سند مالکیت به داد گاه 
محلی که ملک در آنجا واقع است مراجعه کرده‌و 
درخواست کنید که تمامی ملک فر وخته شود. داد گاه 
مربوطه به موضوع رسیدگی کرده و دستور فروش 
ملک را خواهد داد. این دستور غیر قابل اعتراض بوده 
و توسط اجرای احکام انجام خواهد شد. ملک مجدداً 
به مزایدہ خواهد رفت.اما برای فروش کل آن: نه 
فقط به نسبت سهم شما که مشتری برای OT‏ پیدا 
نشود. در نهایت و پس از فروش ملک. معادل ریالی 
سهمتان از کل قیمت ملک محاسبه و به شما پرداخت 
خواهد شد. 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۳۲ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقایاکبرخویکردر 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده, کودک و ازدواج 

فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ٩‏ تا ۱۳ 


گزارش خارجی 


سس سک 


بقیه از صفحه ۱۹ 


غذایی. زمانی که عطر گوشت در حال کباب شده بلند 
می شود مغز ما عطر وسوسه‌انگیز گوشت در حال جلز 
و ولز را تشخیص می دهد و سیگنال می‌فرستد. طوری 
که مقاومت ناپذیر می‌شود. اما باهمین جلز و ولز است 
که مشکلات ما آغاز می‌شود. هنگامی که گوشت در 
دمای بالا پخته می شود هيدرو کر بن پلی سیکلیک 
اروماتیک و آمینه هیتروسیکلیک تولید می کند. 
آمینه هیتر وسیکلیک زمانی در غذا ایجاد می شود که 
اسیدهای آمینه(واحدهای سازنده پروتئین) و کراتین 
(ماده شیمیایی موجود در ماهیچه) در دمای پخت 
الا باهم واکنش نشان دهند. این دوماده تغییراتی 
دردی.ان.ای‌ایجاد می کنند که همین مساله موجب 
مشکلاتی می‌شود. زمانی که درباره اسیب دی. 
آن.ای حرف می‌زنیم. به این معنی است که داریم 
درباره ماهیت سرطان صحبت می کنیم زیر | هنگام 
اسیب دیدن دی.ای.ان. ممکن است نوعی جهش 
ژنتیکی ایجاد شود در زمینه گوشت‌های فر آوری 
شدہ بز رگ‌ترین ریسک نیترات سدیم است. ماده‌ای 
که عمدتاً به عنوان ماده نگهدارن ده به مواد غذایی 
افزوده می‌شود. زمانی که نیترات سدیم وارد بدن 
می شود نوعی تر کیب شیمیایی تولیسد می کند که 
سرطانزاست. 

حتی گوشت‌های‌قر مز فر آوری‌نشده‌هم مشکلاتی 
این چنینی ایجاد می کنند. در تر کیبات گوشت نوعی 
باکتری مخصوص روده وجود دارد که می تواند به 
"نیتروسامین " تبدیل شود که این ماده‌ار تباط نزدیکی 
با سر طان دارد. همچنین وقتی گوشت را آنقدر کباب 
می کنیم که نیمسوز یا در اصطلاح زغالی می‌شود. 
درصد سرطانزاشدن گوشت رابالا می‌بريم. شاید 
برخی‌هاتصور کنند با مصر ف نوع خاصی‌هات‌داگ 
یادیگر محصولات فر آوری شده با این برچسب که 
فاقد نیترات يا نیتریت هستند. می توانند خیال خود را 
راحت کنند که دیگر به این مشکلات دچار نمی‌شوند. 


اما این افراد باید بدانند که در این محصولات به جای 
این مواد. آب کرفس اضافه می شود که نکته جالب 
این است که خود کرفس به طور طبیعی مقادیر نسبتا 
بالایی نیترات سسدیم دارد. اغلب سبزیجات حاوی 
نیترات هستند. در واقع, سبزیجات بز رگترین منبع 
نت رات رز غذانی ae‏ بسن جراضی کرشم 
سبزیجات سر طانزا هستند ؟ پاسخ: زیرا سبز یجات. 
منبع غنی ویتامین "هستند که مانع تولید نیتروسامین 
است. اما گوشت قرمز این ویژگی را ندارد. 

مسأله دیگر نوع متفاوت آهن گوشت وسبزیجات 
است. آهن موجود در گوشت نوعی آهن‌ است به 
نام هم .این آهن در پروتئین حیوانی قرار دارد و 
پروتئین از آن حفاظت می کند بنابراین عواملی که 
باعث تر کیب آهن یا جذب یا رسوب آن می شوند بر 
این آهن تاثیری ندارند و به همین دلیل ورود آهن به 
)9059 جذب ان به آسانی انجام می‌شود. جذب ol‏ 
حیوانی در بدن بسیار بالاست و گاهی مشکلاتی برای 
سسلامتی ایجادمی کند.امامنابع گیاهی آهنی بەنام 
آهن "غير هم" دارند که چون پروتئین حیوانی از آن 
حفاظت نمی کند. مشکلی برای ما به وجود نمی ورد 
زیر جذب آهن در سبزیجات و گياهان پایین است. 
در جامعه غرب.میزان آهن هم در رژیم غذایی مردم. 
١ ۰‏ تا ۱۵ درصد است که رقم زیادی است. میزان 
جذب آهن هم در بدن بسیار بالاتر از اهن غير هم 
است و زمانی که مقدار این ماده زیاد می شود و تجمع 
می کند. به روده بز رگ می رسد و موجب واکنش‌های 
سمی بالقوه‌ای می‌شود. آهن هم تاثیر مستقیمی بر 
سلول‌های روده بزرگ دارد. تمام اینها مکانیسمی 
هستند که در گوشت قرمز غیرف رآوری شده و 
محصولات فر آوری شده مشاهده می‌شوند. 


DT 
در آمریکامصرف گوشت قرمز از مدت‌ها پیش‎ 
به دلیل توصیه پزشکان و متخصصان از ۹۶۰۳ پوند در‎ 
سال ۹۷۰ ۱.به ۷۱۰۱ پوند کاهش یافته‌است. در ادامه‎ 
این کاهش مصرف. میزان بیماریی‌های مثل سرطان‎ 
نیز کاهش یافته. به عنوان مثال. در سال ۱۹۷۵.از‎ 
هر ۱۰۰هزار نتفر ۵۹۰۵ به دلیل ابتلا به سرطان‎ 
۲۰۱۲ کولور کتال از دنیامی رفتند اما این رقم در سال‎ 
بقعدذ۳۸۵ رش ید اسان نظر کازشناستاق این‎ 
رقم همچنان نگران کنندہ است. از طرفی. آنها هنوز‎ 


اطمینان ندارند که کاهش ابتلابه این سرطان خاص 
به دلیل کاهش مصرف گوشت قرمز بوده یا به دلایل 
دیگری از قبیل آ گاهی مردم یا تغییر سبک زند گی و... 
هر کدام ازا نها که باشد, در سال‌جاری, ٩۶‏ هزار و ٩۰‏ 
نوع جدید ابتلا به سرطان روده و ٩‏ ۳هزار و ۰ ۱ ۶مورد 
ابتلا به سرطان ر کتوم در امریکا وجود دارد. 

ریسک اینکه یک مرد در تمام طول عمر خود 
به سرطان کولور کتوم مبتلا شود ۵ درصد و احتمال 
ابتلای یک زن کمی از این مقدار پایین‌تر است. 
مصرف یک هات ‌داگ در روز این ریسک ۵ درصدی 
راتا ۱۸ درصد افزایش می‌دهد. وقتی از چین» روسیه. 
ژاین یا مکزیک حرف می‌زنیم. فرهنگ خاص این 
کشورهارابا اداب ورسوم و غذاهای سنتی خاصشان 
به خاطر می اوریم.اين مساله درباره‌مردم آمریکا 
هم صدق می کند و با تغییر سبک و روند زند گی مردم 
این کشور جنبه‌های مختلف زند گی از جمله آداب 
غذاخوردن و مواد غذایی مصرفی آنها تغییر کردەو 
مردم این کشور بیشتر به سمت و سوی گوشت‌های 
قرمز و محصولات فر آوری شده روی آورده‌اند. برای 
همین کارشناسان تغذیه و سلامت تاکید دارند مردم 
این کشور بايد خیلی جدی‌تر به رژیم غذایی خود فکر 
ودراین باره تجدید نظر کنند تابتوانند جلوی ضرر 
رابگیرند. 

کارشناسان جدای هر گونه نظر مخالف و موافق 
در زمینه این تحقیق. عقیده دارند نمی توان انسان را 
از خوردن گوشت قرمز یا هر نوع ماده غذایی دیگر به 
طور کامل منع کرد زیرااگر قرار نبود انسان گوشت 
بخورد. در اثر تکامل طوری تغییر ژن نمی یافت که 
بتواند گوشت مصرف کند.و مثل اجدادش سبزیجات 
وغلات می‌خورد.امااگر گوشت قرمز کمتری 
مصرف کنیم. سلامتی خود رابیشتر تضمین می کنیم. 
ان طور که توصیه شده در مصرف همه چیز حتی 
مواد غذایی باید حد و مرز تعادل رانگه داشت و در 
هیچ کاری زیاده‌روی نکرد. با داشتن تعادل در هر 
کاری و هوشمندی بدون شک می‌توانیم سلامتی‌مان 
راتاحدودی تضمین کنیم اما کمتر خوردن گوشت 
قرمز وس الم ماندن, فقط به این بستگی ندارد که به 
مرد آگاسی بدهیم ماه قراثرازاین انس تاج رای 
کار قال گو تست قرز حوباب‌های بای خودراپز 
می کنند, به آسانی تسلیم نمی شوند و برای اینکه شما 
گوشت قر مز بخورید وسرطان بگیرید. میلیون‌ها دلار 
خرج تبیلغات می کنند ضمن اینکه آ نها یاور مهمی 
دارند به نام هوس واشستهای شما اما دانشمندان فقط 
می‌توانند چند دستورالعمل بدمزه و خشک به شما 


محققان می‌گویند مصرف سوسیس و 
کالباس به طور قطع با سرطان مر تبط 
است زرا گووشت‌های فراوری شده در 

رده بالاترین سرطانزاها قرار دارند 


کک 
ازر deb ٩٤‏ ےہ حص 0 


بو ای تلفظ که تاه توبن 


کلمه دله "دا" 


ضر Es ME‏ از SALES‏ کرد 


سلسلهگزارشهای زندان 


ےیگک- 


نهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com 


گے زندان برای من خیلی بھتراز آزادی‌است 


بانزدیک شدن به زمان فریضه نماز, ناچار شد م 
از نما خانه که محل آن روز مصاحبه‌هایم بود خارج 
شوم. مسئول اندرز گاه مرا به اتاق کوچکی در انتهای 
سالن برد.اتاقی به ابعاد حدودادو متر در دومتر که 
حالت کتابخانه متروکه‌ای داشت یا بهتر بگویم AL‏ 
انباری داشت که کتاب‌هایی را آنجا چیده بودند. 

همزمان با مستقر شدن من در آنجاء مددجوی 
جوانی هم وارد شد. مدد جو د ختری بود تقریبابیست 
و هفت.هشت ساله با قدی نسبتا کوتاه و چهره‌ای رنگ 
و روپریده‌و بیمار گونه.از همان ابتدا که وارد شد شروع 
کرد به گریه کردن. یکریز اشک می ریخت وبین هق 
هق گریه‌اش.حرف‌هایی می زد که فهمیدنش کمی 
سخت بود. به سختی متوجه شدم ۲۱ روز است در 
زندان است. می گفت جر می مر تکب نشده. می گفت 
کس دیگری این کار را کرده و او متهم شده... پراکنده 
ونامفهوم حرف می زد. سکوت کردم تادر ددلهایش 
تمام شود. کمی که آرامتر شد. از او خواستم با ارامش 
برایم حرف بزند. اول کمی از گذشته‌اش بگوید 9 بعد 
در مورد ماجرایی که باعث شده‌سر از زندان دربیاورد. 
دخترک که علاوه‌بر گریان‌بودن.به شدت سرماهم 
خورده بود. با صدایی گرفته ولرزان گفت: 

-من‌بیست وهشت سال قبل به دنیا آمدم. بچه 
چهارم خانواده‌هستم. چهار خواهر و دوبرادر هم 
دارم. پدر و مادرم اصالتا کرد هستند. هم خودشان و 
هم اجدادشان اهل یکی از شهرهای استان کر مانشاه 
بودند. اما نمی‌دانم چرا نها بعد از ازدواج به مازندران 


مهاجرت کردند. 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله صحت و با تأبید موارد مطرح شدهدر آن نیست. 


باتشکرازهمکاری قوه‌قضایبه,ریاست محترم ندامتگاههای وین رجایی شپرقزل حصار 9 ورامینءریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر, روابط عمومی سازمان زندانها روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی‌عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان‌می دهند. 


تلفن:۲۹۹۹۲۳۸۲ 


من وهمه خواه ر وبرادرهایم اگر چه اصالتا کرد 
هستیم.آما در مازندران به دنیا امدیم ویک جورهایی 
مازندرانی کرد هستیم. زند گی خوب و آرامی داشتیم. 
وضع مالیمان خوب نبود.اما با همان که داشتیم کنار 
می آمدیےم. من هنوز یازدہ دوازده‌سال داشتم که 
مادرم بیمار شد. با بیمار شدن او من دیگر نتوانستم به 
مدرسه بروم؛ چون پدرم نمی‌توانست هم خرج دواو 
درمان مادرم رابدهد وهم خرج تحصیل مارا بتابراین 
مامجبور شدیم قید درس خواندن رابزنیم تامادرمان 
زنده‌بماند.به این تر تیب من فقط تاپنجم دبستان‌درس 
خواندم و بعد خانه نشین شدم. در خانه کمک مادرم 
بودم. گاهی هم به پسدرم کمک می کردم خواهرهای 
بزرگترم ازدواج کردن د و کم کم خانه خلوت شد. 
پیست و یکی, دو سال داش تم که یکی از خواهرهایم 
زایمان کرد. چون مادرم نمی‌توانست برای مراقبت 
از او به خانه‌اش برود, مرابه آنجا فرستاد. من یکماھی 
منزل خواهرم بودم و آنجاماندن باعث شد تاباشوهرم 

البته سوء تعبیر نشود. در خانه ما دوستی پسر و 
دخت واز این حر ف‌هااصلاوجود نداشته وندارد. 
چون هر چه باشد رگ وریشه‌مان کرد است. بعد هم 
از شسوهر خواهرم پرس وجو کرد. شسوهر خواهر م هم 
درس خانه‌مان راداد. او هم به خواستگاریام آمد. 
اولین با ما همدیگر را در همان مراسم خواستگاری و 
در خانه خودمان دیدیم. 

اوبچه تهران بود. دیپلمه بسود. می گفت با موتور 
مسافر کشی می کند وخرجش رادرمی آورد.پدرم 


گفت همین که کاسب است و خلافکار نیست. خوب 
است. من هم بدم نیامدہ بود. ازدواج ساده و جمع و 
جوری داشتیم. عقد کردیم و با مختصر جهیزیه‌ای 
که مادرم داد.رفتم سر خونه وزند گی‌ام. شوهرم 
مرد خوبی‌بود.مشکلی نداشتیم. کم وزیاد زند گیمان 
می گذ شت. بعد از ازدواج من مادرم فوت شد. چندی 
بعد هم پدرم به رحمت خدارفت. دیگر جز شوهرم 
کسی رانداشتم خواهر وبرادرهاهم سرشان گرم 
زند گی خودشان بود. 

مدتی که گذشت وبچه دار نشدیم.به فکر دواو 
درمان افتادیم. پایمان که به مطب د کترها باز شد 
حقیقت وحشتناکی را فهمیدم. شسوهرم به کراک و 
شیشهاعتیاد داشت. چون تا ان روز من مواد ندیده 
بود نمی داشستتم اصلا گراک با شيشه چیسنت؟ آن 
روز وقتی فهمیدم شوهرم معتاد است دنیاروی سرم 
خراب شد.د کتر گفت علت بچه دار نشدن مامی‌تواند 
همین اعتیاد شوهرم باشد و توصیه کرد قبل از آنکه به 
فکر بچه دار شدن ris‏ به فکر تر ک اعتیاد شوهرم 
باشم.اماشوهرم اصلااعتقادی به این موضوع نداشت. 
می گفت فقط وقتی می‌تواند کار کند که شیشے بکشد. 
می گفت شیشے باعث می ش ود او قدرت و توان کار 
کرد داشته باشد. من خیلی تلاش کردم اما اوه بر 
که من برای تر ک اصرار می کردم.مرا کتک می‌زد. 
دیگر خیالش راحت بود که من هیچ کس راندارم و 
مجبورم باهر شرایطی کناربیایم. بنابراین هر بلایی 
دوست داشت سرم می آورد. تااینکه بعد از مد تی یک 
از خدابی خبری که خودش هم مثل شوهرم آلوده بود. 
مرا آلوده کرد. او که از رفقای قدیم پدرم بود وقتی 
فهمید من و شوهرم به خاطر شیشے اختلاف داریم. 
برای اینکه راہ به خانه ما باز کند. آمد و گفت خوب تو 
هم شیشه بکش.اگر یک بار بکشی و شوهرت بفهمد. 
به خاطر تو هم که شده ترک می کند. البته اوغیر از این 
نیت شوم دیگری در سر داشت. فکر می کرد من از آن 
دسته ادم‌هایی‌هستم که خیانت وبه شوهر م پشت 
کنم.امانمی‌دانست‌ماغیرت وشرف‌داریم.مردما 
اگر معتاد هم باشد مردمان است و زن کرد خیانت در 
کارش نیست. امامن شیشه رااز او گرفتم و مصرف هم 
کردم تامثلا شوهرم راتهدید کنم که‌اگر ترک نکنی 
من هم پابه پای تو مواد می کشم. اما قضیه برعکس 
شد. شوهرم وقتی فهمید من شيشه مصرف کردہام تا 
سر حد م رگ مرا کتک زد.امامن گفتم تاتوت رک نکنی 


من هم تر ک نمی کنم و به این تر تیب نه Less‏ شوهرم 
ترک نکرد. که من هم معتاد شدم. 

بعد از اینکه او دید من آلوده شدم تهدیدم کرد که 
اگر ترک نکنم می‌رود وزن‌دیگری‌می گیرد.من که باور 
نمی کردم او چنین کاری انجام دهد. گفتم که موضوع را 
که معتاد است.زن داردو کار و کاسبی درست و 
حسابی هم ندارد ازدواج کند. اما این اتفاق افتاد. یعنی 
یک زنی پیداشد که همه شرایط شوهر مراقبول کرد 
ومثل بختک آوار زند گی من شد.من از ترس اینکه 
برادرهایم بلایی سر او یازنش بیاورند به دروغ به آنها 
گفتم خودم به شوهرم گفتم زن بگیرد تاشرش از سر 
من کم شود. اما کدام زنی می تواند هوویش راتحمل 
کند که من دومی باشم؟ او در جنوب تهران یک خانه 
دوطبقه اجاره کرد و دست من و هوویم را گرفت وبرد 
آنجا. من طبقه بالا بودم و همسر دومش طبقه پایین. او 
هم دوشب بالا بود ویک شب پایین. مثلا احترام من را 
که زن اول بودم اینطور نگه داشته بود. دلم می خواست 
همان موقع از او جدا شوم. اما جایی را نداشتم. کسی را 
نداشتم.پدرومادرم که فوت شده‌بودند. سربارزند گی 
نداشتم که همانجا piles‏ و تحمل کنم هم شوهرم راهم 
هویم را. دیگر مطمئن بودم زند گی ام همین است و 
باید با همین کنار بیایم. 

البته یک شانس بز رگ آورده بودم. هم هوویم زن 
خوبی بود وهم خانواده‌اش. حداقل از این نظر با | نها 
مشکل‌نداشتم.خیلی زودباهم کنار آمدیم.اومرابا 
خانواده‌اش آشنا کرد و آنها هم مرابه عنوان عضوی 
از خودشان پذیرفتند. کم کم رفت و آمدهایمان هم 
شر وع شد. به‌هر حال همه خانواده‌من ما ندران زند گی 
می کردند. من اینجا تنها بودم و آنها می‌توانستند جای 
خانواده‌ام را بگیرند. 

هووی من خواهر ی داشت که زن زحمتکش و 
هم بود.ازبخت سیاهش»شوهر ش خلافکار بود وبه 
زندان افتادہ بود. خواهر هوویم که می دانست من تنها 
هستم» چند بار از من خواست در نگهداری بچه‌هایش 
به او کمک کنم. خصوصا چون کار هم می کرد برایش 
سخت بود بچه‌ها رادر خانه تنهابگذارد. شاید هم 


(شایداولین‌وبزر گتر ین مشکل این د ختر جوان از آنجا 
شروع شد که خانواده‌اش بد ون هیچ شناخت و تحقیقات به 
مسافر ناشناسی اعتمادو با از دواج او و د خترشان موافقت 
کردند. صرف اینکه یک دختر یا پسر زند گی مستقل را 
شروع کنند. نمی تواند مجوزی باشد بر ای پذ یرفتن‌هر پسر 
یا دختری به عنوان داماد یا عروس. 

مشکل دوم اواین بود که بلافاصله که متوجه‌اعتياد 
همسرش شد.اقدام درستی برای نجات زند گی اش 
انجام نداد.ا گر شوهرش بعد از چند مر تبه ترک مجددا 
به سوی مواد رفته,اوباید مشکل رابه گونه‌ای جدی حل 


Ps‏ می آمد سر می‌زد و می‌رفت. خواهر 
هوویم آنقدر به من اعتماد واطمینان داشت که کلید 
خانهاش رابه من داده‌بود. خدامی‌داند که در این 
مدت حتی یک بارهم مشکلی بین ما پیش نیامد تا 
حدود یک ماه قبل. 

یک ماہقبل باز هم خواهر هوویم از من خواست 
چند روزی به خانه آنها بروم. من ماجرارابه شوهرم 
می کردومی گفت نه...اصلاچرامن باید می‌رفتم. 
چراخواه رش‌نمی‌رفت؟ اینها به عقلم نمی‌رسید. 
ذوق می کردم که آنقدر باهم خوب هستیم که او 
به‌خواهرش‌نمی گوید برود خانه اش بماندامابه من 
می گوید. کسی راهم نداشتم که راهنمایی‌ام کند. 
حداقل بگوید حواست راجمع کن که مشکلی برایت 

به‌هر حال من رفتم. چند روزی آنجا بودم. خواهر 
هوویم می رفت سر کار.من‌وبچه‌هایش خانه‌می‌ماندیم. 
دراین ساعت‌ها. گاهی خواهر Lila‏ خواهر زاده‌هایش 
می آمدند و به ما سر می‌زدند. 

یکی از همان روزهاء خواهرزاده‌او که یک زن جوان 
بود به آنجا آمد. او حدودا ۲۴ سال دارد. ازدواج کرده 
ویک بچه‌هم دارد.امامتاسفانه اوهم مثل من آلوده 
موادبودوشیشهمصرف می کرد. آن‌روز که‌اوبه 
خانه خالەاش آمد. تسخ بود. در اصطلاح نسخ به کسی 
می گویند که ساعت شیشه‌اش دیر شده یک حالتی 
مثل خماری کلافه وسرد رگم می‌شود.بی‌قراری 
می کند.بی تاب است و تاشیشه نکشد به حالت عادی 
برنمی گر دد. آن روز کەاو آنجا آمد. همین حال راداشت. 
بی تاب و ا شوب بود. اصلا ارام و قرار نداشت. این در و 
ان در می زد که خودش رابه مواد برساند.اما دردش 
فقط مواد نبود. پول هم نداشت. اصلا برای همین به 
آنجا آمده بود. به من گفت می‌داند خاله‌اش, پول‌هایش 
را کجامی گذارد.از من خواست بر وم و پول رابرایش 
بیاورم. گفتم من این کار رانمی کنم. نمی خواستم اعتماد 
خواهر هویم از من گرفته شود. گفت پول رابیاورم و 
ol‏ هم رفت پول رابرداشت و گفت به خاله‌اش می گوید 
پول‌لازم داشته و آن رابرداشته. همانجا پول راشمرد. 
دقیقادویست وپنجاه‌هزار تومان بود. پول را که برداشت 
رفت.من مان ده‌بودم چه کنم!اگر به خاله اش می گفتم 
او ناراحت می‌شد. اگر هم نمی گفتم... نمی دانستم واقعا 
نمی‌دانستم اگر نگویم چه می‌شود. فقط امد وار بودم او 
خودش به خالەاش بگوید پول رابرداشته تایک وقت 


می کر د.تهد ید به اعتیاد و یا آلوده کر دن خود بر ای اينکه 
طرف مقابل دست ازاعتیادبر دارد.هیچ وقت ر اه‌حل‌مناسبی 
برای مشکل اعتیاد نبوده ونیست. او حتی در برابر ازدواج 
دوم شوهرش هم وا کنش عاقلانه‌ای نداشت. پذیرفتن 
اعتیاد و همسر دوم نهایت عجز اود ر برابر همسرش بوده. 
حالاهم که شوه رش در JUS‏ مشکل به وجود آمده‌برای 
همسرش هیچ وا کنش موثری نداشته, حکایت از این دارد 
که برای او حضور وعدم حضور همسر ش چند ان فرقی 
ندار د.حتی عدم ملاقات او نیز می تواند مو ید بی تفاوتی اش 
نسبت به همسرش باشد. البته اینهاهمه حدس و گمان‌های 


۹٤ر‎ ٤ 


خاله‌اش تصور نکند من پول را برداشته‌ام. 

خلاصهاو که رفت من هم تصمیم گرفتم همان 
شب بر گر دم خانه خودم. حقیقتش می تر سیدم خواهر 
هوویم بفهمد پولش نیست و من نتوانم ثابت کنم 
خواهرزاده‌اش برده و این وسط من گیر بیفتم. 

غروب که خواه ر هوویم آمد. من هم به خانه 
خودمان رفتم. روز بعد. دقیقاسر ظهر خواهر هوویم 
زنگ زد و گفت فلانی پول من نیست. چند روز به 
توو شوهرت فرصت می دھم پول مرابر گردانید. 
وگرنه سکایت می کنم۔برایش توضیح دادم که پول 
رامن بر نداشته‌ام و خواهرزاده خودش آمده‌و پول را 
برداشته.اماوقتی با خواهر زاده‌اش صحبت کر د.او 
قبول نکر د و گفت اصلااز پول خبر ندارداهر چه‌من 
قسم خوردم وبالا و پایین پریدم که پول رابرنداشته‌ام. 
کسی حرفم را قبول نکرد. از طرف دیگر او ادعا کرد 
که پولش هفتصد هزار تومان بودہ نه دویست و پنجاه 
هزار تومان. قسم خوردم خواهر زاده‌اش همانجا پول را 
شمرد و دویست وینجاه هزار تومان بود. اما او گفت الا 
وبالله پولش هفتصد هزار تومان بود. به شوهرم گفتم 
Jos‏ راب نداشته‌ام.اما اوهم حرفم راباور نکرد. گفتم 
حداقل پول را جور کند و به خواهرزنش بدهد تا از من 
شکایت نکند. گفت ندارد و دستش خالی است. 

چند روز مهلتی که خواهر هوویم داده بود. گذشت 
و من نه توانستم بیگناهی‌ام راثابت کنم ونه پول او را 
فراهم کنم.اوهم رفت وشکایت کرد ومامور آمد 
دستبند زد ومرابه کلانتری‌برد. بعد هم آ گاهی و 
زندان. اصلاباورم نمی شد یک روز برای کار نکر ده 
به‌زندان بیایم.اماالان ۱ ۲روزاست اینجاهستم. 
خواهر هویم می گوید پولش رابد هیم تارضایت بدهد. 
شوهرم می گوید ندارد. برادرم هم که به ملاقاتم آمد 
گفت اگر برنداشته‌ام برای چه آنها باید به آن زن سه 
برابر پولی که از او دزدی شده را بدهند! گفت بمانم 
تاروز داد گاه. 

من خیلی اشتباه کر دم.امانمی‌دانستم راه‌درست 
کدام است.حالا که زندان آمده‌ام می بینم همه بدبختی 
من از مواداست.الان ۱ ۲روزاست که موادمصرف 
نکرده‌ام. می خواهم حالا که ناچار به ترک شدم؛بیرون 
هم دیگر مصرف نکنم.اگر از اینجا آزاد شوم.از شوھرم 
طلاق می گیرم.البته خودش نمی‌دان د. می‌خواهم 
la‏ راانجام دهد بعد طلاق بگیرم.می روم با 
خاله‌ام زند گی می کنم. به او گفته‌ام. او هم قبول کرده و 
اجازه‌داد. بااوزندگی کنم. حداقل در به در نمی‌شوم. 
از آن زندگی نکبتی هم نجات پیدامی کنم. 


ماست. Les‏ صحبت‌های 
همسر ایشان می تواند بیانگر آن روی این زند گی 
آشفته باشد.) 

خوشبختانه پس از تماس تلفنی باهمس این خانم. 
ایشان پذیر فتند که‌به‌دفتر مجله بیایند وحقایق‌و 
واقعیت‌های این زند گی رابیان کنند.هفته آیندہ در 
همین صفحه بای صحبت‌های همسر این زن می نشینیم 
تاببینیم آیا آنچه این زن عن وان کرده حقیقت دارد ويا 
چیزهایی نا گفته‌مانده که می تواند زوایای تار یک وپنهان 
این زند گی نابسامان را آشکار سازد.) 
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حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی. در نامه‌ای به رسای قواء سیاست‌های کلی محیط زیست راابلاغ کردند. 
ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط ز یست.مد یر یت هماهنگ ونظام مند منابع حیاتی» جرم انگاری تخر یب محیط زیست. تهیه اطلس ز یست‌بوم کشور, تقویت د یپلماسی محیط ز یست. 
گسترش اقتصاد سبز و نهاد ینه‌سازی فرهنگ و اخلاق ز یست‌محیطی از جمله محورهای مهم ابلاغیه رهبر انقلاب محسوب می‌شود. 


متن سیاست‌های کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شدہ به این شرح است: 


بسم اله ال حمن ال حیم 
سیاست‌های کلی محیط ز بست 

حیاتی (از قبیل هواء آب. خاک و تنوع زیستی) مبتنی 
برتوان وپایداری‌زیست‌بوم.به‌وی_ژه‌باافزایش 
ظرفیت‌هاو توانمندی‌ه ای حقوقی و ساختاری 
مناسب همراه با رویکر د مشار کت مردمی. 

: جسلی محیط زیست‎ bit 
تخت جامعه از محیط زیست سالم و رعایت‎ 
عدالت و حقوق بین نسلی.‎ 
آلودگی‌های غیر مجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط‎ 
زیست و مجازات مؤثئر و بازدارنده آلوده کنندگان‎ 
ا د :هوا آب,خاک آلود گی‌ها ی صوتی:|مواج‎ 
سرت‎ 
احیاء بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر‎ 
(مانند دریا دریاچھ. رودخانه, مخزن سدها تالاب.‎ 
آبخوان زیرزمینی. جنگل. خاک. مرتع و تنوع‎ 
زیستی به‌ویژه‌حیأت وحش) و اعمال محد ودیت‎ 
ند دربهرهیرداری‌ازاین‌متابع,متناسب باتوان‎ 
آکولوژیک(ظرفیت فابل تحمل وتران ار ازی)‎ 


مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از 
قبیسل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت 
از منابع ژنتیک وا تقاء آنها تاسطح استانداردهای 
ue‏ 

۷ مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات 
زیست محیطی نظیر بیابان‌زایی, گرد وغبار به‌ویژه 
ریز Las‏ خشکس الی و عوامل سرایت‌دهنده 
میکروبی‌ورادیوا کتیوو توسعه آینده‌نگری‌وشناخت 
پدیده‌های نوظهور زیستمحیطی و مدیریت آن . 

۸گسترش اقتصاد سبز با تا کید بر: 

۸-۱ صنعت کم کر بن استفاده از انرژی‌های 
SL,‏ محصولات کشاورزی سالم و ار گانیک و 
مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره گیری از 
ظرفیت‌ه او توانمندی‌های اقتصادی. اجتماعی. 
طبیعی و زیستمحیطی . 

۸-۲. اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف 
آب. منابع»غذاء مواد وانرژی به‌ویژه ترویج مواد 
سوختی ساز گار با محیط زیست. 

۸-۳ توسعه حمل ونقل عمومی‌سبز و غیر فسیلی 
از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به‌ویژه 
در کلان‌شهها . 

7 ۹ ۹ ۶۷۶ , 
زیرزمینی از طریی اعرای عات آاکزداری: 
آبخوان‌داری, مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری 
از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود 
الایندها . 

۶۹۶۹۶٣۴‏ رس در 


کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست محیطی 
(تخریب. آلود گی و احیاء) در حساب‌های ملی . 

۱حمایت و تشویق سرمایه گذاری‌ها و 
فناوری‌های ساز گار با محیط زیست با استفاده‌از 
ایز ارهاس مات ار جما وارض LL‏ ۳ 

۲ تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج 
و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی 
مبتنی بر ارزش‌ه اوالگوهای سازنده‌ی ایرانی - 
St‏ 

۴ ارععا ار د تیو 
بهره‌مندی از فناوری‌های نو آورانه زیست محیطی 
و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل 
زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلود گی و تخریب 
محیط زیست. 

۴ گس ترش سطح آگاهی, دا نش وبینش 
زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف 
دینی مشار کت و مسئولیت پذیری اجتماعی به‌ویژه 
امر به معروف ونهی از منکر برای حفظ محیط 
زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه. 

۵ تقویت دیپلماسی محیط زیست با: 

۱۵-۱. تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای 
منطقه‌ای بر ای مقابله با گرد وغبارو آلودگی‌های 
al‏ 

A 7227‏ 
ھمکاریھایھدفمندوتأئیر گذاردوجانبه, چندجانبه. 
منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینمحیط زیست . 

۱۵-۳.بهره‌گیری مور از فرصت‌ها و 
مشوق‌های بین ‌المللی در حر کت به سوی‌اقتصاد 
کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌هاو 
نو وری‌های مر تبط. 


دین واخلاق 
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در تعریف اجمالی اخلاص آمده‌است کە هر کار 
پاکیزهوخالسیازهر نوعآلود گسی وبدی رااخلاص 
می گویند ودراهمیت رعایت اخلاص در مور و 
کارهای روزانه همین بس که امام علی (ع) در آخرین 
لحظات عمر مبا رکشان فرمودند: "LENS"‏ 
اعمالی را که انجام می دھید تنهابرای کسب رضای 
خداوپاداش اخروی باشد که‌این گونه به خداوند 
نزدیکتر می‌شوید. 

در آیین اسلام عزیز انجام دادن هر کار خوبی به 
تنهایی ارزش واعتبار ندارد بلکه در US‏ آن‌باید انگیزه 
الهی نیز وجود داشته باشد. مصداق این سخن رادر 
قرآن کریم می‌توان در داستان حضرت ابراهیم (ع) 
جست که‌ایشان پس از آنکه خانه کعبه رابامشقت 
فراوان بنا نهاد با خلوص دل از خداوند درخواست کرد 
که این خانه رامحل امن وپرستشگاہ مومین قرار دھد 
که خانه کعبه پر ستشگاه مومنین خواهد بود. ھمچنین 
در تعداد زیادی از سوره‌ها و آیات.قرآن کریم افراد 
باایمان را به اخلاص در عمل دعوت می کند. 

معمولاقر آن بااسم‌ھابی مانند وجها....مخلصین له 
الدین. فی سبیل |... اخلاص را به زیباترین لفظ و شکل 
ترسیم کرده است. 

حالا باتوجه به‌ این مقدمه‌باید دید مخلصان 
دارای چه صفاتی هستند ؟ پیامبر اکرم (ص) در مورد 
نشانه‌های اخلاص فرمودند: 

"نشانه‌های اخلاص چهار چیز است:داشتن قلب 
سلیم واعضاو جوارح سالم و توسعه در نیکی و خیر و 
پرهیز از هر نوع بدی. "در کنار صفاتی که برای انسان 
مخلصذ کر شد. یک صفت مهم دیگر هم وجود دارد 
که تکمیل کننده صفات انسان مخلص است که ان 
صفت عبارت است از عدم انتظار سپاسگزاری یا به 
تعبیر دیگر»مخلصین انتظار ستایش از طرف دیگران 
برای‌انجام‌دادن کار راندارند ومنتظر نیس تند که 
برای‌انجام‌دادن کارو عمل خود تعریف. تمجید ویا 
تحسین شوند. ۱ 

دریک حدیت آموزنده‌از ابوادر یس که از پیامبر 
اسلام(ص)نقل شده. آمدهاست: "برای هر حقی. 
حقیقتی است و بنده به حقیقت اخلاص نمی رسد. مگر 
اینکه دوست نداشته باشد در عملی که برای خداانجام 
دادہ ستایش شود." 

مر اتب اص 

اخلاص هم مانشد دیگر فضائل اخلاقی دینی 
مراتبی‌دارد که به صورت اختصار به آن می پر دازیم. 
مرتبه‌اول: دراین مر تبه که پایین ترین حد اخلاص 


است. انجام عمل و هدف تنها رسیدن به ثواب و پاداش 
نعمت ها وخلاصی از آتش جهنم است.ا گر چه هیچ 
انسان مومن ومتعهدی نباید بے این حد ازاخلاص 
بسنده کند و OT‏ رامبداء و مبنای امور خود قرار دهد 
امارسیدن به این مر تبه نیز انسان راموفق خواهد کرد. 
مر تبه دوم:اين مر تبه عبارت است از اینکه انسان در 
انجام تمام کارهای خود قصد و انگیزه دنیوی واخروی 
ندارد.یعنی به خاطر رسیدن به بهشت و خلاصی از 
جهنم نیست یا به معنی دیگر هیچ گونه چشمداشتی 
به پاداش وعذاب فدازد و قنها رضایت خداوند را اصل 
قرار می‌دهد. 

علی (ع) که خود مظهر اعلای اخلاص است. در 
هنگام راز و نیاز بااخداوند این گونه عشق واخلاص 
خود را به خداوند بیان می کند: 

"خداون دامن توراعبادت نمی کنم به خاطر ترس 
از آتش جهنم و نه به خاطر طمع بهشت تو بلکه تو را 
لایق و شایسته عبادت و پرستش می‌دانم." 

همچنین آن حضرت در یک تقسیم بندی زیباافراد 
مخلص رابه سه دسته تقسیم می کنند: 

گروهی که باانگی زه میل ورغبت بے پاداش و 
مزدعبادت می کنند.این نوع عبادت تجاراست. 
گروهی دیگرنیز به جهت ترس از عذاب‌الهی به 
عبادت می‌پردازند. این نوع عبادت برد گان است 
و گروه‌دیگری‌شاکرانه وبه خاطر شکر نعمت‌هاواز 
روی علاقه ورغبت عبادت می کنند.اين نوع عبادت 
آزاد گان است و از همه انواع عبادت‌ها افضل است. 

از پیامبر اسلام (ص)در مورداخلاص حضرت 
شعیب (ع) نقل شده است که فرمودند: حضرت 
شعیب(ع) به‌عشق خداوند آنقدر گریه کرد تانابینا 
شد و خداونداورابینا کرد.باز آنقدر گریه کرد تادوباره 
نابینا شد و خداوند دوباره‌اورابینا کرد.برای‌بار سوم 
نیز آنقدر به عشق الهی گر یه کرد تادوباره‌نابیناشد و 
خداون د دوباره‌اورابینا کرد.در مر تبه چهارم خداوند 
به‌اووحی کرد.ای شعیب تا کی به این حالت خود 
ادامه می‌دهی؟ اگر گریه تواز ترس آتش جهنم است. 
بدان که آن رابر تو حرام کرده‌ام و اگر برای رسیدن به 
بهشت است.آن‌رابرایت مهیامی کنم. آن حضرت 
درجواب فر مودند:ای خدای من:تومی دانی که‌من 
نه از خوف آتش جهنم گریه می کنم ونه به خاطر 
اشتیاق به بهشت تو بلکه محبت تو در قلبم گره خوردہ 
وصبرم رااز بین بر ده خداوند نیز در جواب شعیب 
پیامبر فر مود:اکنون که دارای چنین حالتی هستی به 
زودی کلیم و هم سخن خودم موسی (ع) را خدمتگزار 
تو خواهم کرد. 
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بر کات و ثمرات اخلاص 

اخلاص در کارهابر کات و ثمرات زیادی دارد 
به طوری که اگر در عمل و امور خود مراقب اخلاص 
باشیم آن بر کات و ثمرات برای مابروز و ظهور می کند 
که از مهمترین این بر کات. ارزش و قیمت پیدا کردن 
کار بااخلاص است هر چند اند ک و ناجیز باشد. 

حضرت علی(ع) در ین بر« فرمودند: یه خاط کم 
بودن عمل,غمگین و ناراحت نباشید., بلکه غصه واندوه 
شما درباره قبولی عمل باشد. پیامبر اکرم (ص) به معاذ 
بن جبل فر مودند:عملت راپاک و خالص گردان که 
عمل خالص اند ک تو را کافی است. "از دیگر بر کات 
اخلاص,رهایی یافتن از هر گونه گر فتاری و مشکل 
است. در حدینی از معصوم امده‌است:هر کس در 
شمار بند گان خالص خداوند قرار گیر د. خداوند او را 
از هر گونه مشکلات و گر فتاری‌ها خلاصی می بخشد. 
خداوند بند گان بااخلاص خود را در هیچ زمان بحرانی 
تنهمانمی گذاردو کمک‌ها وامدادهای غیبی خود رابر 
انها خواهد فرستاد. 

یک داستان خواندنی در مو رد اخلاص 

جابرجعفی از پیمبراکرم((ص) نقل کرد که ایشان 
داستانی رانقل می کنند که در زمان‌های گذشته‌سه نفر 
با یکدیگر از شهر خارج شده که به سیاحت بپر دازند. 
پس داخل غاری می‌شوند که ناگهان سنگ بز ر گی 
از بالای کوه سرازیر می شود وراه خروج را مسدود 
می کند. بعد از مشورت به یکدیگر گفتند: به خدا هیچ 
چیزمارااز گرفتاری نجات نمی‌دهد. مگر اینکه هر 
کس هر کاری که‌ازروی اخلاص انجام داده بگوید 
واز خداون د بخواه د به‌خاطر آن کار بااخلاص ازاین 
گرفتاری نجات پیدا کنیم. اولی گفت: خدایا تومی‌دانی 
که من به کار حرامی علاقه داشتم وبرای کسب آن 
ثروت زیادی خرج کردم تابه آن‌رسیدم.اماهمین 
که متوجه شدم حرام است آن رارها کردم؛ پس 
خداوندا تو مارااز این گرفتاری رها کن! ناگهان سنگ 
مقداری‌حر کت کرد وشکافی در دریچه غار هویدا 
شد. نفر دوم گفت: پر ورد گارا تو می دانی در فلان شب 
سائلی رادر زیر باران به خاطر تو پناه دادم در حالی 
که خود سخت محتاج سرپناهی بود م»پس به خاطر 
این عمل ما را از این گرفتاری نجات بده در این هنگام 
سنگ مقداری دیگر تکان خورد و سومی گفت: خدایا 
تومی‌دانی که من پدر ومادر پیری‌داشتم و هموارهبه 
آنهااحترام می گذاشتم. شبی ظرف شیری رابرای آنها 
| وردم وقتی داخل خانه شسدم.مشاهده کردم هر دو 
خوابیده‌اند. ترسیدم اگر ظرف رازمین بگذارم بریزد 
واگر بیدارشان کنم ناراحت شوند وراضی نباشند. 
خدایا تو خود دیدی که انقدر ایستادم تا بیدار شده 
وشیر خوردند ومن در انجام این کار تنهارضایت 
تو رادر نظر داشتم, پس به خاطر این کار مارا از این 
گرفتاری نجات بده. ناگھان سنگ به قدری US‏ رفت 
که راه خارج شدن میسر شد. آنگاه پیامبر اعظم (ص) 
فر مودند:هر کس از راه راستی واخلاص با خداوند 


درآید. نجات یابد. 
ص 


خدار ا در هر ذعمتی حفی است. هر کس آن راپر دازد 398 دادد 


حطرت علی (ع) 


ماجراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


ou a |‏ ست درا نان ید ر 


۳ 


۷ 


آن زمان‌ها یک محله مثل یک خانواده بودند. همه اجاره‌داد که فقط یک دختر داشتند. دختری که خیلی 
باهم رفت و آمد داشتند وا جیک وپیک زندگی زود توجه‌همهرابه خودش جلب کرده‌بود. زیبا, 
همدیگر باخبر بودند.ماهم از آن‌نوع محله‌هاداشتیم. مغرور و تاحد زیادی گوشت تلخ. وحید هم که سابقه 
بچه‌ها باهم توی کوچه بزرگ می‌شدند و کم کم ازهم عاشقی‌اش کم نبود. ناگهان یک دل نه صد دل عاشق 
رو می گرفتند وعاشق می‌شدند ویک وقت‌هایی باهم این‌دختر شد.طبق معمول هم راز دلش رابه من گفت 
وفقط خاطره‌اش باقی می ماند.دراین میان من ووحید بی‌قرارش عاشق شد وخدامی‌داند کی فارغ شود. 
دوستان خیلی صمیمی بودیم. از وقتی چشم باز کر ده وحید قسم می خورد که این بار احساسش واقعی است. 
بودیم باهم رفاقت‌داشتیم.مادرم‌می گفت هر دودر چهروزها که بدون این که دختر ک متوجه شود او را 
یک روز به دنیا آمدیم,باهم رفتیم مدرسه,باهم‌بزرگ 


و هیچ دردسری ندارند. 

وحید تصمیم گرفت نامه عاشقانه‌ ای برای دخت رک 
بنویسد. نامه رانوشت ولی‌هر گز به دست دختر نرسید. 
هیچ جوری نمی‌شد به او نزدیک شد. بالاخره تصمیم 
گرفتیم از راہ درست جلو برویم. مسادر وحید برود 
خواستگاری و... 


قرار شد وقتی‌امتحان‌هایمان رادادیم این کار انجام 
دختر ک که اسمش روشنک بود رفت و جواب منفی 
دندان شکنی گرفت.مادر روشنک گفته بود هر چه 
جواب گفته بوداین پسر بچه‌هنوز به ماد ر احتیاج دارد 
آن وقت می‌خواهد زن بگیرد؟ 

این جمله خیلی تحقیر آمیز بود وبیش از وحید.من 


می پاییدیم که چه می کند و کجا می‌رود.همه کارهایش 
صاف وساده و درست بود. می‌رفت مدرسه و مستقیم 


خوب یادم است که کلاس ششم بودیم 9 هر دو 
به فکر سربازی و کار و آینده... که همسایه جدیدی 
به محله ما آمد. آقای ثابتی که ھمیشے دوتااتاق بالای 


خانه‌اش رااجاره‌می‌داد.اين بار آن رابەزن وشوهری 


07س 


بهش گفتم باهم که دشمنی نداریم, نشد که این بهش پیشنھاد کردم هر کس راه خودش راپیش برود. 
زندگی را ادامه بدهیم ولی بايد مثل دو آدم بالغ وعاقل او بدون من هم می‌توانست زندگی راحت و خوبی طراحی داشتم و لیلا گرافیست بود. می‌توانستیم در 
از هم جدابشویم. حرفم را خوب درک کرد. دیگر داشته باشد. من هم بدون او می‌توانم راهم راپیدا کنم. مواردی با هم کار کنیم. این اتفاق هم افتاد و همین 
نگذاشت مادر و پدرش به بد و بیراه گفتن‌هایشان تصمی م برای جدایی خیلی سخت‌تر از تصمیم برای همکاری‌ها بعد از دوسال به ازدواج ما ختم شد. من 
ادامه بدهند. گذاشتند داد گاه در آرامش پیش برود و ازدواج بود ولی به نظرم DU‏ به اندازه کافی شجاع بود ۵ساله بودم ولیلا ۳٣‏ ساله. اما وضعیت زند گی 
قاضی هم به راحتی پر ونده‌رابررسی کند. باید بااحترام که واقعیت را بپذیرد. وقتی همه جوانب را سنجیدیم. هر دوی ما خیلی پیچی ده بود. لیلا تنها دختر خانواده 
راجع به لیلا صحبت کنم. در همه عمرم زنی بە این دیدیم بهترین راه همین است. بود 9 مجبور بود با پدر و مادر پیرش زند گی کند. من 
منطقی بودن و واقع بینی ندیدم. خیلی دلم می‌خواست . شش سال پیش برای اولین بارلیلارادر گالری | هم پذیرفتم که زندگیمان راساده‌تر شسروع کنیم و 
مادر بچه‌هایم باشد. اما متاسفانه بعد از چهار سال هر نقاشی یکی از دوستان دیدم.دوست مشتر کی مارا خانه‌ای در نزدیکی منزل پدری او بگیریم تا هر روز به 
دوبه این نتیجه رسیدیم که به درد هم نمی خوریم. . به هم معرفی کرد. لیلا هم مثل من به هنر علاقه M‏ دفعات به دیدن مادر و پدرش برود. اما عملا خیلی از 
چرخ دنده‌های زند گی در هم گره نمی‌خورد. هر چه زیادی داشت. کلی در مورد نقاشی صحبت کردیم. ns, sl‏ اقا مات ىر ane‏ 
کردیم رو زگار بر وفق مرادمان نرفت جلو. دست آخر بعد کارت شر کتم رابه او دادم تاهر وقت فرصتی ' از ناتوانی, به لیلا وابسته بودند. 


جح 
ویج ے۔ MATE‏ 


کرد سری به محل کار من بزند. یک دفتر معماری و 


خودش اجازه می دھد در مورد بهترین دوست من 
این حرف رابزند؟به وحید قول دادم این توهینش را 
جبران کنم. تمام تابستان ر وشنک ورامین بود و مااو 
راندیدیم.من ووحید هم راهی سربازی شدیم. من به 
قوچان رفتم و وحید خرم آباد. در نامه‌هایی که برای هم 
می‌نوشتیم مدام به وحید می گفتم که نقشه‌های زیادی 
درسر دارم که روی این دختر مغرور را کم کنم. کم کم 
وحید دیگر از روشنک ننوشت وسر و کله عشق تازه‌ای 
درس رش پیداشد. از دختر عمه‌ای می گفت که مشهد 
زندگی می کند و... 

خلاصه‌سر بازی‌تمام شد.هر د وبر گشتیم.دردست 
وحید حلقه‌نامزدی بود.بادختر عمه‌اش‌نامزد کر ده‌بود 
وروشنک هنوز درهمان خانه بود ورفت و آمدهایش 
از چشم من دور نمی‌ماند.داشت دیپلم می گرفت. 
خواهرم می گفت توی‌مدرسه هم اصلانمی آیدمثل 
دختر های دیگر حرف بزند ومعاشرت کند. فقط درس 
می‌خواند و کمتر به کسی نزدیک می شود. این حجم 
غرور برایم غی ر قابل باور بود. دلم می خواست یک 
جوری این سنگ سخت را بشکنم. نمی‌دانستم چرا 
اینقد ر نسبت به اوحساس هستم. می گفتم قلب ر فیقم 
راشکسته. کدام قلب؟ وحید دل به‌جای‌ د یگری بسته 
بود واصلا به روشنک فکر نمی کرد. 

درمغازه‌پدرم مشغول به کار شدم.روشنک هم 
برای همسایه‌ها خیاطی می کر د. در حالی که دختر «la‏ 
محله پشت سر هم شوهر می کردند. اوبه همه 


من هم سعی می کردم شرایط راد رک کنم. 
زندگی ما همیشه نیم بند بود. هر دو سخت مشغول 
بودیم. یک وقت‌هایی سے روز می‌شد که همدیگر را 
نمی دیدیم. بعد از مدتی تصمیم گرفتیم یک روز هفته 
رادر هر موقعیتی خالی بگذاریم و با هم باشیم؛ به 
سینما برویم و شام رابا هم بخوریم. شده بودیم مثل دو 
تادوست انگار, ولی این برای زند گی مشترک خیلی 
کم بود. بعد از یک سال تصمیم گر فتیم در خانه مادر و 
پدر لیلا زندگی کنیم.زندگی در آن خانه اسان نبود. 
مادرش سخت وسواس داشت وباید قوانینی رارعایت 
می کردم که مرااذیت می کرد. دیگر نمی‌توانستیم 
مهمانی بے خانه دعوت کنیم و از همه بدتر این که 
خودمان هم مهمان بودیم. لیلا هم می‌دانست که این 
وضعیت مطلوب نیست و باید ما به هر شکلی که شده 
زندگی متفاوت تری داشته باشیم. 

عملا رابطه ما با دوستان و خانواده من قطع شد. 
بعد از سکته پدر لیلا همه چیز بهم خورد. مادرش 
قبول نمی کرد که غریبه‌ای به خانه بیاید ومسئولیت 
پرستاری از پدرش را داشته باشد. پدرش به همه 
بدبین بود و دست آخر لیلا مجبور شد از کارش 
صرفه‌نظر کند و خانه نشین شود و فقط از آنها مراقبت 
کند. 

هرچند هر دوی ما در نامناسب بودن این موقعیت 
توافق داشتیم, ولی بعد از دوسال آنقدر از هم دور شده 


تااینکه یک روز وقتی حال پدرش بد شد هراسان 
پریسد تو کوچه و من اولین نفری بودم که با او بر خورد 
کردم.اولین بار بود که صورت ملتمسانه او رامی‌دیدم. 
از من کمک می‌خواست. سریع ماشین گرفتم و پدرش 
رابه بیمارستان رساندیم... تمام شب در بیمارستان 
ماندیم. پدر روشنک بدون هیچ عارضه قبلی دچار 
سکته شدہ بود. 

آن شب پشت در اتاق پدرش فر صتی پیداشد که 
بود. برخلاف تصورم غروری در کار نبود. واقع بینی و 
متانتش واقعا مرابه وجد آورده‌بود. 

تازه آنجابود که فهمیدم به این دختر علاقه‌مندم. 
روزهای بعد وقتی مرا می‌دید سلام و احوالپرسی 
می کرد. پدرش هم میانه خوبی با من پیدا کر ده بود. کم 
کم خانواده‌ها بیش تر باهم رفت و آمد کر دند ودست 
آخر به او پیشنهاد ازدواج دادم و... 

باروشنک ازدواج کردم.اودر همه این سال‌ها 
جوری رفتارمی کند که | دم‌ه ای غریبه او رامغرورو 
نباید us‏ به آدم‌ها زود قضاوت کرد. او زنی جدی, 
قاطع, قوی وبا اراده است. 

حالا چهل سال از ازدواج ما می گذرد. عروس و 
داماد ونوه‌داريم وروشنک مادر ومادر بز رگ بسیار 
مهربانی است. بچه‌های قوی وسخت کوشی بز رگ 
کرده‌واگر اورانداشتم حتما چنین خانواده خوب و 


بودیم که دیگر حتی از هم شکایت هم نمی کردیم. من 
بعدازظهرها به باشگاه می رفتم و شب هم دیروقت به 
خانه می آمدم تا کمتر مجبور شوم با پدر و مادر لیلا 
مواجه شوم. لیلا هم بدون اينکه خودش متوجه باشد 
داشت دچار همان وسواس‌ها و بد گمانی‌ها می‌شد. 

چندین بار به او هشدار دادم اما قبول نمی کرد. 
من شم dll‏ زندگی سا ازاول هم جفت 
و جور نشد. رابطه ما می‌توانست گرمتر و صمیمی تر 
باشد ولی ااه کردیم. سن ازاول انتظاراتم زا در 
مورد زندگی به لیلا نگفتم و او هم زندگی مشتر ک 
راجدی نگرفت. هر چه من بیشتر وقتم را با دوستانم 
می‌گذراندم. JU‏ هم بیشتر به خانواده‌اش وابسته 
می‌شد. بعد از چهار سال دیگر از این زند گی چیزی 
باقی نمانده. مدتی است که من خانه‌ای جدا گانه اجاره 
کرده‌ام. لیلا کمتر وقت می کند به من سر بز ند. بیشتر 
مثل دو دوست هر روز احوال هم را می پر سیم تا اینکه 
زندگی مشترک داشته باشیم. برای همین فکر کردم 
باید به این داستان خاتمه بدهم. لیلا هم قبول کرد. 
ولی پدر و مادرش باور نمی کنند که بدون دعواو 
جنگ کار ما به طلاق کشیده به نظرشان می آید که 
من داماد سرخانه بودم و بابت این باید خیلی هم 
Abel‏ 

به هر حالما از هم جدا خواهیم شد: این زندگی از 
اول پا نگرفته بود... 


"درمیان کتاب‌های داستانی که هدفش طرح 
مسائل فکری است.این کتاب بهترین کتاب از 
یک نویسنده‌ایرانی است." 

تفریظ رهیسر معظم انقلاب بر کتاب دختران 
آفتاب: ب6363 

کتاب دختران اتاب کان ارود نت 
در حوزه زنان است که به بررسے و نقد ردپای 
مولفه‌های موجود و شبهات امروز در حوزه‌زنان 
درقالب داستان می پر دازد این داستان از آنسا 
آغاز می شود که در اردویی که به مناسبت زیارت 
امام رضا(ع) تدا رک دیده‌شده‌ودر آن‌دخترانی 
از دانشگاه تهر ان نیز هستند.در حین مسافرت 
اتفاقات مهیج و جالبسی می‌افند که خواننده را 
مبهوت خود می کند. راوی داستان دختری است 
به نام مریم که به دلیل بی توجهی مادر به محیط 
خان‌واده(دراثر توجه زياد به کار خود).خانواده 
ازهم گسسته شده‌ودختر دچار بیماری روحی 
می شود در نهایت دختر تصمیم می گیر د برای 
تنبیه والدین خود بدون اطلاع نها بافر ار محیط 
خانواده‌راتر ک کند. اما بعد از کمی تفکر متوجه 
می شود فرار کار خوبی نیست. در این هنگام به 
اطلاعیه دانش‌گاه برای سفر به مشهد برخورد 
می کند و در نهایت تصمیم می گیر د همراه کاروان 
دانشجویان به سفر زیارتی امام رضا(ع) بر ود که 
در این سفر اتفاقات عبرت انگیزی رخ می دھد که 
موجب تحول او می‌شود. 

این کتاب توسط | قایان امیر حسین بانکی پور 
وبهزاددانشگر ومحمدرضارضایتمند تالیف شده 
وانتشارات سروش آن راباقیمت + ۰ تومان 
به خوانند گان عر ضه کر دهاست. 
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ېدل شود که همه انسان‌هاد اد ند 
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نویسنده: آلبرت پودل 


متر جم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com 0‏ 


خلاصه شماره قبل: 

این گروه جبانگرد از ترس قتلی که ممکن بود مر تکب شده باشند. از مسیری ناشناخته حر کت کرد ند 
وپس از گذشتن از صحرایی وسیع در حالی که بسیار تشنه بود ند. به روستایی ر سید ند و خواستند از چاهی 
آب بردارند اما مالک چاه مانع شد و به قیمتی گزاف به آنبا آب فروخت.پس از سیراب شدن در آن 
روستا گشتی زد ند و دید ند نه زراعتی‌هست ونه‌هیچ کاری. اهالی ر وستاهمه پیریازن وکود ک بودند 
زیراجوانان به شوق پیدا کردن کار در شہر, آنجارات رک کرده بودند.پیر زنان وپیر مر دان از بام تاشام 
روبه جاده می نشستند وانتظار می کشید ند که جوانان بر گر دند اما آنہابر گشتی ند اشتند. جبانگردان 

6 سپس به مسیر خود ادامه دادند. 


تهد ید نکر د و پس از چهار روز رانند گی, بە شرقی ترین 
نقطه گذر گاه‌مرزی "تبسا رسیدیم.ما از جنوب کوه 
"اوراس" که محل تیراندازی‌مابه آن دز دھابود به 
ان دازه کافی دور شده‌بودیم ودیگر نگران نبودیم و 
می‌توانستیم به سوی تونس برویم. نقشه‌های جدید و 
قابل اعتمادی وجود نداشت وامیدوار بودیم بتوانیم 


به اندازه کافی از ان روستا اب خریدیم و خواستیم 
نجاراترک کنیم.مردپیری که دهانش فقط دودندان 
دراز و سیاه داشت. کنار ماشین ماایستاد و گفت: سهم 
من راهم بدهیدا پر سیدیم:چه سهمی ؟ گفت سهم 
اینکه از اینجا به سلامت می روید و به سلامت به منزل 
بعدی می‌رسید. سوار شدیم و به او گفتیم دفعه بعد که 
آمدیم.سهمت رامی‌دهیم.اواز زیر گونی همراهش 
کیسه‌ای در آوردو گفت:اين رابه شمامی‌دهم تااز آفت 


راه‌در امان باشید. پرسیدیم OT‏ چیست؟ پیر مرد از آن 
کیسه جمجمه‌ی سر مار کوچکی بیرون آورد وطرف 
ماگرفت. گفتیم مال خودت. ما خرافاتی نیستیم...و 
سوار شدیم و رفتیم. پس از نیم ساعت رانند گی راننده 
لند کروز محکم روی ترمز زد و فریاد کشید: مارا 
همه از ماشین بیرون پریدیم وبا احتیاط 
نگاه کردیم.افعی‌بود که باتهد ید به‌ما 
نگاه‌می کر د.اين دیگر از کجا پیدایش شد؟ 
دست به کار شدیم و به سختی توانستیم OT‏ 
افعی مهاجم رااز ماشین بیرون کنیم و 
البته چون نیامده بودیم جانوران رابکشیم. ۱ 
رهایش کردیم دنبال کارش بروداما ایامار 
دیگری در ماشین نبود؟ با دقت و وسواس 
همه جارا گشتیم و چیزی ندیدیم. استیونز 
به شوخی و جدی گفت: بر گردیم و آن 
جادو رااز پیرمرد بخریم!" 
در بقیه مسیر خوشبختانه خطری مارا 


مر مه 
الاعات :شی ارو ۳٦۷۸‏ 


۲ این هم مار ترسناکی که داخل ماشین ما پیداشد 


ازاین راه‌نامطمئن.به راحتی وسلامت عبور کنیم. 
نقشههایی که داشتیم. بیشتر هنری بودند تااینکه 
دقت و صحت نقشه کشی داشته باشند. رنگی و براق 
بودند ومسیرهای قر مز و آبی تیرەای رانشان می دادند 
که ھمگی آسفالٹ بودند. اما آتچه پیش روی ماقرار 
داشت.به همه چیز شبیه بود جز نقشه‌هایی که نیاز 
داشتیم. غیر ممکن بود بفهمیم مسیری که در پیش 
داشتیم. چگونه بود وچه وضعیتی داشت.نقشه‌هارا 
برای توریست‌هایی کشیدہ بودند که به ان منطقه 
می آمدند اما بیشتر به نظر می رسید مسٹولان این کار 
رویاهای خود را نقاشی کردہ بودند. 

برخی از جاده‌ه اهر گزر نگ رهگذری به خود 
ندیده‌بودند.اهالی آبادی به‌ما گفته بودند هر جا که 
بخواهند بروند. از همان آبادی با شتر حر کت می کنند 
وبه مقصد می‌رسند. آنها به شوخی و جدی می گفتند 
حتی‌اگر خواب هم باشند. شسترها راهرابلدند اما 
مسیر مااز این آبادی به آن شهر مود ما می‌خواستیم 
سراسر دنیا راسفر کنیم وبدون نقشه مشکل بود. آن 
روستابی ‌ھاپیشنھاد کرده بود ند ماشین‌هارابامقداری 
پول وطلاوچیزهای قیمتی به آنهابدهیم وچند نفر 
شع راهبلد بخریم ولی بهنظرم پیشنهاد معقولینبود. 
وحالا ما مانده‌بودیم وراهی ناشناس ونقشههایی 
غلط. خوشبختانه پس از مد تی سر گر دانی, به روستای 
مخروبه‌ای رسیدیم که همه اهالی حتی حیواناتشان از 
بیکاری و تکرار زند گی چشم به جاده دوخته بودند که 
شاید کسی‌بیاید وهمین که‌ما رادیدند.هلهله کنان 
به پیشواز آمدند. مارا از ماشین پیاده کردند ودست و 
لباس مارا چسبید ند و هر کس به زور می‌خواست مارا 
به خانه خودش ببرد. پس از مدتی کشمکش,مارابه 
خانه‌ای بردند و با آب و کمی بعد با قهوه‌از ما پذیرایی 
کردند.قهوه آنها بسیار رقیسق وبدمزه‌بود ولی‌ما که 
تحت تأثیر مهمان‌نوازی آنهاقرار گر فته بودیم.از روی 
ادب آن را نوشیدیم و چون خودشان چیزی نخوردند. 
پیشنهاد کردیم یک قهوه‌هم ما بپزيم وبه آنها تعارف 
کنیم. وسایل رااز ماشین آوردیم و قهوه‌تهیه کردیم. 
آنهاهمین که به قهوه‌ لب زدند.اخم کردند و گفتند 
بسیار قوی است و آن‌راروی زمین ریختند. من حس 
کردم سر گیجه دارم ومعده‌ام درد می کند و چون‌دیدم 
حال بقیه هم خوب نیسست به قهوه‌ای که آنهاتعارف 
کرده بودند. مشکوک شدم. باخودم 
کرده‌ایم.خبر دارن د ومارادوره کر ده‌اند 
تابه خواب برویم وماراگیر بیندازند؟ 
از نگرانی درونی‌ام به بچه‌ها حرفی نزدم. 
آنها به اندازه خودشان استرس داشتند و 
نمی‌خواستم بیشتر از این روحیه‌شان را 
تضعیف کنم. به هر حال من رهبر گروه 
بودم و کشتن یازخمی کردن یک انسان 
بی گناه تقصیر خودم بوده و در هر حالت و 
وضعیتی این من بودم که باید جواب پس 
می‌دادم. به بچه‌ها گفتم بهتر است زود تر 
از این آبادی مخروبه دور شویم! 


۷ 


خود را به بهانه‌ای به ماشین‌ها نزدیک کر دیم و 
مارانگه دارند ولی توانستیم فرار کنیم. هر چه جلوتر 
می‌رفتیم. حال ما بدتر می‌شد. کمی که دور شدیم. 
از جعبه کمک‌های اولیه داروهای ضد مسمومیت 
خوردیم. کمی بعد به تهوعی شدید دچار شدیم و تقریبا 
از حال رفتیم. چندین ساعت گوشه‌ای مانده‌بودیم و 
درد می کشیدیم. حالمان که بهتر شد راه افتادیم. 


مابه شمال شرق و ایالت الوادی رفتیم. آنجا 
شرقی‌ترین شهر نسبتاً بزرگ و آباد الجزایر بود. با 
اینکه سهری زیبا و خوب بود وباجاهاو گوشه و کنار 
دیگری که از این کشور دیده‌بودیم فرق داشت. زمان 
زیادی نجا نماندیم و ترجیح دادیم به راه خود ادامه 
دهیم.الوادی جیزه او جاهای جالب زیادی برای 
عکسبرداری داشت. از این فرصت استفاده کر دیم 
وچند عکس زیباهم گرفتیم بعد به مسر ادامه 
دادیم.هار ولد استیونز پيشنهاد داد برای ادای احترام 
به این صحرای عظیم وباشکوه‌و رام نشدنی: بین راه 
هر جا که می‌توانیم ماشین‌ها رانگه داریم و از تپه‌ها بالا 
برویم ولذت ببریم. 

به حرف استیونز گوش کردیم. هر جا که تپه‌ای 
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وقتی ماشین رانگه داشتیم و از تپه‌ها بالارفتیم و همه چیز را یادمان رفت 


زیبامی دیدیم, ماشین رامتوقف می کردیم و پنج تایی 
از ان بالا می‌رفتیم. یک بار هنوز از تپه بالا نر فته بودیم 
که گروهی مگس از دیدن ما خوشحال شدند وفوراً به 
دوبرابر خرمگس‌های آمریکایی بودند. کینه توزانه 
به ماحمله کر دند و تا توانستند مارا گزیدند ولذت 
غلت زدن. جست و خیز کردن و شر خوردن روی 
تیه راازما گرفتند۔ برای ماخیلی عجیب بود که این 
مگس‌های بیچاره در آن بیابان بی آب و علف وغذاچه 
می کردند؟ زیراهرچه چشم می گرداندی, مایل‌ها آن 
طرف تر هم ازغذایاموجودزنده‌اثری‌نبودبنابراین 
عجیب بود که این حشرات موذی, در نا کجا بادی که 
نه غذایی بر ای خوردن پیدامی‌شد ونه جانوری برای 
گزیدن.چه‌می کر دند و اصولاً در آن بیابان چگونه دوام 
می | وردند. از بی رحمی حمله‌هایشان LS‏ مشخص 
بود که در ماه‌های گذشته ما اولین غذایی بودیم که 
به چنگ آورده بودند. خوشبختانه آفتاب غروب کرد 
وبافرارسیدن‌غروب مگس‌هاهم دست ازسرما 
برداشتند واز اطراف ماپر اکنده شدند. نمی توانستیم 
تشخیص بدهیم که کجاپنهان شده‌اند. اماهنوز صبح 
کاملاً نیامدہ بود که باز هم به ماحمله‌ور شدند وما را 
فراری دادند. نایدید شدن وغیبت این مگس‌هادر 


tHe 
ھا‎ 


ای 


مگس‌های عجیب که دو برابر خرمگس بودند 


گر گ ومیش‌هوابه مسافران صحسرااجازەمی داد 
باخیالی آسوده‌استراحت کنند واز تماشای غروب 
لذت ببرند. کاری که ماهم کردیم. به نظر من غروب 
خورشید آن هم در صحرای بز رگ آ فر یقاء یکی از 
زیباترین و تماشایی‌ترین منظره‌ها ودر حقیقت شاهکار 
طبیعت است. ابرها به ندرت در اسمان صحرا جولان 
می‌دهند و خورشید درست مثل یک کره مشتعل. 
هن‌گام غروب به ر نگ قرمز جگری درم ی آید و 
اسمان صحراراجلا می‌دهد. همین که خور شید محو 
می‌ شود شن‌ها نیز درخشند گی و گرمای خود رااز 
دست می‌دهند و به رنگ‌های ملایم درمی آیند. وقتی 
سایه‌های بلند ار غوانی مثل استخر آب سرد جایگزین 
سختی و خشنی روز صحرامی شود شب صحراسریع 
از راه می‌رسد و ستاره‌هاء دومین اثر بی نظیر طبیعت. 
اسمان شب صحر اراپر می aus‏ تعداد ستاره‌های 
صحرا گیج کننده و شگفت‌انگیز و درخشند گی‌شان 
حیرت‌انگیز است. تا دوردست‌ها جز حر کت شن‌های 
سرد هیچ صدایی به گوش نمی رسد. وحتی هیچ آدمی 
پیدانمی‌شود که تورانجات دهد. من همان موقع که 
محوزیبایی‌ستاره‌ها وعظمت | سمان شب صحرابودم. 
دردلم آرزو کردم که‌ای کاش صحراهیچ وقت قدرت 


سحر و جادوی خود را از دست ندهد. ادامه دارد 


غروب خورشید آن هم در صحرای بزرگ آفریقاء یکی از زیباترین و تماشایی‌ترین منظره‌ها و در حقیقت شاهکار طبیعت است 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی مصطفی بیان -نیشابور 


حه دوره‌دهم 


زیر نظر: علی اصغرشیرزادی 


متنوع در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


چند روزی است که تصویر موجودی شبیه یک 
زن با چهره‌ای غریب ونگاهی خیره و پر از خبانت روی 
درهاودیوارهای شهر جسبانده شده‌است. عده‌ای 
می گفتند یک زن است که شبیه به انسان نیست. 
هرچند بعضی‌ ها خیلی با تر دید و ابهام از اوسخن 
می‌گوین د. رئیس پلیس به زن‌ها و کود کان هشدار 
داده که بعد از تاریکی به تنهایی از خانه بیر ون نروند. 
براساس آخرین گزارش, شنبه شب گذشته آخرین 
کسی که او رادیده پیرمرد گدای معر وف و شناخته 
شده جلوی مسجد جامع شهر بوده. بعد از پایان نماز 
جماعت که از مسجد خارج شد و قدم در کوچه 
پار کینگ مسجد گذاشت او رادید که برايش دست 
تکان می‌داد و به او اشاره می کر د. نتیجه این دیدار 
ناگهانی باعث ایست قلبی و رفتن پیر مرد به ‏ سی سی 
یو بیمارستان شهر شد.سر نخ مهمی.دستگیر پلیس 
نشد. تمام شاهدان تقریبا او رادر تاریکی دیده بودند 
و برای همین نتوانستند چهره‌اش راخوب تشخیص 
D‏ هن د. انهااورادر ملاقات‌اول. ارام, مظلوم و با 
چهره‌ای‌نه چندان واضح توصیف کردند که‌دست 
20 دهد ویه آنهااشاره‌می کند. آنهااضافه 
کر دند که او دلش می‌خواست به طر فش بر وند. در 
غروب عصر جمعه گذشته. خانم فروهر. همسر مدير 
فر وشگاه ز نجیره‌ای شهر. صدای پای او رادر قبرستان 
شنیده‌بود که به سمت او می آمد. در واقع خانم فر وهر 
در آن لحظه‌اوراواضح‌ندیده‌بود.اما تصور کرد که 
او به طر فش می آید. چند روز گذشت. خبرنگاران دو 
روزنامه محلیبه همراه‌چند مامورپلیس,اطراف شهر 
رازیر ورو کردند اما هیچ نشانه‌ای به دست نیاوردند. 
عکس و گزارش‌های ناواضح و گاهی یک کلاغ و چهل 
کلاغءتاثیر عمیقی بر مردم شهر داشت. تصور دیدن 
چشم‌های خونین و نیمه باز رشته مویی زرد و پریشان 
با دامنی بلند و چهره خبیث. ذهن مر دم شهر راد رگیر 
می کرد. بعضی‌ها به آمدن اجته و گروهی به تسخیر 
شدن شهر توسط "شیاطین "معتقد بودند. هر چند 
ادعای هیچ گر وهی مورد تائیسد رئیس پلیس نبود و 
نمی‌توانست حرف و حدیث اکثر مردم شهر راباور 
کند وی جلوی گسترش شایعات رابگیرد 

چند روز بعد ساعت یاز ده شب گزارش دادند 


و 


"مصطفی بیان" نویسندہ خوش قریحه و پر کار این بار هم مضمون و موضوعی 
بکر و تازه را - که شاید غریب و دور از ذهن به نظر برسد - به لطف تسلط در 
''واقع نمایی " در داستان گیرا 9 خواندنی "تخیّل فراگیر " پرورانده است. ویژگی 
بارز ساختاری این داستان بازمی گردد به ایجاز در روایست و القای موقعیت. 
از ''مصطفی بیان" طی چند سال گذشته چندین داستان جذاب با موضوع‌های 
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که خانم صابر بیوه هفتاد و پنج ساله‌ای که پانزده 
سال قبل همسر ش رااز دست داده‌بود. ان زن رادر 
پذیرایی اتاقش دیده است. خانم صابر اورابه صورت 
دختری آرام.رنگ پریده بایک عروسک بدون مو 
دردست. توصیف کرد. این نخستین باری بود که 
از عروسک ب دون م ووورود آن‌زن به‌داخل‌منزل 
می شنیدند که البته هیجان ھمراہ باترس خاصی به 
همه می‌بخشید. خانم صابر در لحظه خوابیدن وقبل از 
خوردن داروھایش, صدای بسته شدن در رااز داخل 
شنیده بود. چیزی که بیش از همه توجه رئیس پلیس 
راجلب کرد این بود که او چگونه توانسته وارد خانه 
بشود. مگر این که کلید دیگری در کار بوده باشد. 
بااین ھمے,پلیس ‌ھیچ گونە مد ر کی در تاییدابراز 
خشونت هنگام ورود به خانه, توسط دختر پیدانکرد. 
گزارش آن زن به مر کز استان رسید. همه مسئولین 
به موضوع فکر می کر دند وبلاتکلیف بودند که آن‌زن 
LE‏ است الرتہ هیچ کمن از مرو فیک ثداشت 
که او واقعا یک زن جوان و یا دختر نوجوان بوده است. 
تقریبا یک ماه بعد از حضور آن زن. یک شب رئیس 
پلیس خوابش رادید. خوابی رعب آور ونگران کننده. 
از خواب پرید: روی تختش نشست ویک لیوان آب 
خورد. نگاهی به پنجره‌اتاقش انداخت که باز بود و 
باد به شدت به پر ده جنگ می زد. کنار پنجره ایستاد 
و آن‌رابه سختی بست.انگار نیروی رعب آوری را 
پشت پنجرہاتاق حس می کرد. نگاهی به داخل خیابان 
انداخت. حضور زنی جوان با بلوز و دامن سفید و بلند 
ولی بدون هیچ عر وسکی به دست. کنار تیر چراغ برق 
خیابان آشفته‌اش کرد. صورتی شبح وار و تصویری 
ناواضح داشت به طوری که ممکن نبود بتواند چھرہ 
را کاملا تشخیص دهد اما نشانه‌هایی از ان زن مر موز 
راداشت. 

به سرعت از خانه خارج شد و خود رابه تیر چراغ 
برق کنار خیابان رساند.اما آن زن انگار غیب شده 
بو د. قلبش تند می تبید.دهانش چوب خشک شد ه بود 
وعرق سردی روی ستون فقراتش می دوید. انتهای 
خیاب ان راچل ورفت lasse‏ انتهای خیابان‌هم 
اثری از آن زن نبود. چهره شبح وار و ناواضح‌اش رابه 
خاطر آورد.باورش برایش سخت بود. تصمیم گرفت 
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حادثه رابرای هیچ کس تعریف نکند. سه روز پس از 
آن حادفه.وقتی ان رابه‌یاد آورد چیزی به ذهنش 
رسید فکر کرد که شاید بعد از خواب.اشتباه تصور 
کر ده که او رادیده وشاید از دریچه تخیل گمان کر ده‌او 
راباچشم دیده‌است. سرد ر گمی, گزارش‌های نا کامل 
تودر توواعتراض‌مردم شهر او را کلافه کر ده بود. 
در تمامی گزارش‌های پلیس, تنها دو سوال مهم بود: 
او کیست و هدفش چیست!؟ 

بالاخره نیروهای پلیس به همر اه نیروی متخصص 
امنیتی مر کزاستان.داخل واطراف شهرراباجدید ترین 
امکانات روز وسگ‌های گشت جستجو کر دند. شایعه 
پوچی در گر فته بود که در یکی از شب‌های گشت. سه 
تفر از ماموران پلیس با آن زن در گیر شده واوبانیروی 
اھر یمتی سےەفاموزیلیس راخٹتک گزذەاسّت:ونا 
وجود تکذ یب از سوی رئیس پلیس شھر, کمتر کسی 
حرف اوراپذیرفت.چندھفته گذشت وهیچ خبر و 
گزارشی از سوی نیروی گشت داده‌نشد و شایعات و 
قصه پر دازی‌های رعب آور در بین مردم کمرنگ شد. 
آن چه تیم پلیس را آ زار می‌داد ناپدید شدن ناگهانی 
آن زن نبود بلکه سر خورد گی تیم مجهز پلیس شهر 
ونیروی امنیتی مر کز استان بود که در ذهن و خاطره 
مر دم شهر مانده‌بود واحساس می کر دند. ان شبح 
مرموز در جایی پنهان شده و دوباره ظاهر می‌شود. 
شاید همه وحتی رئیس پلیس تصور کر ده‌اند چیزی 
شبیه به یسک زن دیده‌اند. اما گروهی که ندیده‌اند 
گمان می کنند دستان ناپیدایی او راپنهان کر ده است. 
بگذارید هر کس هر تصوری دوست دارد از این ماجرا 
بکند.بالاخره یکی دو متخصص مغز و اعصاب اعلام 
کر دند که از نظر علمی گاهی یک شبکه غشایی و 
زیر غشایی روی بخش بزرگی از مغز عامل دستکاری 
تصویری است.اين شبکه نسبتا شبیه یک فضای کاری 
ذهنی است که دانشمندان در نظریات خود آن را 
"عامل تخیل دانسته‌اند. در ک این تفاوت‌هادر دیدن 
تصاویر به ما بینش لازم رابرای فھم این حقیقت 
که خلاقیت انسان از کجاناشی می شود می‌دهد. 
وهمچنین‌این ام کان رافراهم می کند که‌همین 
روندهای خلاق رادر چگونگی فر آیند تصویرسازی 
مغزمان بازسازی کنیم. 


یھو د گی... FA‏ 


غلامرضا نیرودل -تهران 


"بیهود گی... داستانکی است از نویسنده خوش 
قریحه غلامرضا نیسرودل " که از گسترش روزافزون 
طاعون ''پولگر ایی "و گسیختگی ‌مناسبات عادی و 
متعارف انسانی سخن می گوید. 

دید گاه آسیب شناختی اجتماعی و نثر و زبان خاص و 
فشر ده نویسی هنری.از ویژ گی‌های بارز نوع نویسند گی 
"غلامرضا نیرودل است. 


تمام فکر وذ کر و زند گی اش خلاصه و کلاسه 
شده بود توی خریدن زمین و علم کردن ساختمان 
وفروختن و گذاشتن سکه روی سکه. از این سر 
شهر تا آن سر شهر که چشم می دوانی به هر LS‏ 
برج وباروهای ہساز وبفروشی اوهست که سر 
بر آورده؛ عین قارچ از زمین... زن او با آهو حسرت 
در ذهنش زنده می کند یاد روزهای نه خیلی دوری 
را که دوتایی‌باهم در دل یسک زند گی نجیبانه و 
جمع و جور یک سال پس از عروس و دامادی‌شان 
که اسم‌هایی پی دا و انتخاب کردند برای جفت 
دوقلوهاشان؛ "فرید "و سروش"... هنوز زنگ 
صدای مرد در حافظه شنیداری زن ثبت و ضبط 
است که شب‌ها-سر شب -دفتر و ph‏ کت کوچک 
مھندسی اش راء که تازه پی و پایی گرفته بود -مثل 
خود زند گی زناشویی‌ شان می گذاشت وم ی آمد 
خانه و همراه و همپای نوشیدن چای تازه بالیموی 
خوش بوی پیش از شامشان. می گفت: ‏ کارم رو 
وتووفرید وسروش روببینم!" ۱ 

حالا بیش از دوازده سال می گذرد از ان روزهاو 
شب‌های روشن و پرصفای عاشقانه. حالا دیگر مرد 
به جای سر شب. نصفه شب‌ها می آید به خانه پس 
از آن که بیرون از خانه آن هم "فست فود "خورده‌و 
نوشابه نوشیده‌می‌نشیند توی هال خاموش و خالی 
از بگو و بخند بچه‌ها که حسرت همسفره شدن و 
همصحبتی با بابارامی‌بر ند و محر وم از دیدن پدر 
خوابیده‌اند... هر شب همین اتفاق تکرار می شود لب 
تاپ ش رابازمی گذاردروی پاهاش ورصد می کند 
آخرین اخبار وضعیت بورس زمین و مسکن را.وزن 
همان جور که سینی چای و دیس پر از هفت رنگ 
میوه‌رامی گذارد پیش روی مرد.روی میز جلو 
مبلی خودش می نشیند کناری وسرش رامی گذارد 
عقب و بر هم می آورد پلک‌هاش راو گوش می‌سپرد 
به‌حجم اصواتی که ول می‌خورد درپس کاسه 
جمجمه مرد. به واژه‌هایی که وزوز یک ریز به هم 
خوردن بال‌های دسته زنبور ها در فضایی بسته موج 
برمی‌دارن دوتکرارمی‌شوند. هذیان‌وار: خرید و 
فروش... خرید و فروش... خرید و فروش.." 


آموزههایی د رگستره<استان‌نویسی 


۱ ء۱ ×× 
پیشنهادهایی‌برلی حرفه‌لی شدن 


یک داستان نویس -چه تازه کار و چه پر تجربه 
وشناخته شده_همواره و بی وقفه جستجو گر است و 
مترصد درک هر چه وسیع تر وعمیق تر زند گی به قصد 
کش ف جلوه‌های پنهان و خلق معنا. هر نویسنده.در 
هر وضع و موقعیت لزوما نیازمند آن است که قدرت 
۳ى بدن درباره 
این مسیر. بی گمان لازم است که درباره همه پدیده‌ها 
وپدیدارها بیندیشد وتا آن‌جا که توان و استعداددارد. 
با کندو کاو عینی و ذهنی و مطالعه مستمر, "مجهول " 
رابه معلوم"تبدیل کند وبه گونه‌ای دایمی درباره 
همه چیز از خود و دیگران پرسش کند. قدرت تخیل 
و خلاقیت در این زمینه آميخته و تنیده شده با تلاش 
اوست. نکته‌های اساسی که به طور مستمر باید در نظر 
بگیرد این‌هاست: 

۲(ضروری ولازم نیست که داستان نویس 
حتما همه مردم رادوست داشته باشد اماقطعاباید 
موجودیت وزند گی‌مردم‌برایاوجالب باشد واز 
همان نخستین گام‌هایی که در راه‌داستان‌نویسی 
برمی‌داردباید مردم رابشناسد ودر مجموع به 

۲س ٌْ را 
انگیزه و میلی قوی داشته باشد که آنچه راخودش 
می‌بیند و کشف می کند. در داستانش به شیوه‌ای 
روشن و گیراو کنجکاوی برانگیز به دیگران نشان 
دهد و خوانند گان و مخاطبانشان رابراتگیزد تا آنجه 
رامی بیند و درمی‌یابد و می‌شنود. ببینند و دریابند و 
پشنوند. 

۲ (نویسنده‌باید در مقابل موقعیت‌های‌بشری؛ 
وضع آدم‌ها و نوع و شیوه زند گی انسان‌ها حساس 
باشد و به لطف خلاقیت و توانایی‌های هنر ی» درک 
واحساس واندیشه تخیلی شده خود رادر زمینه‌های 
مورد اشار ه. در قالب داستان بیان کند. 


X‏ خانم شمیلا شهرابی -تهران 


نوشته‌ای که باعنوان ۵ هراد هو گل لاله" 
فر ستاده اید به وضوح حاکی از کم تجربگی شما در 
کار "نوشتن" به مفهوم کلی وعام آن است. 

قطعا و حتما اگر در موجودیت خودتان کند 
و کاو کنیسد, می‌توانید گرایش‌های دیگری را در 
زمینه‌های فعالیت‌های دیگری به جای آورید 
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داستان نویس بایدبەزبان و کلمات عمیقا 
دلبسته باشد تاحدی که گستره‌زبان‌و آهنگ و 
کاربرد کلمات در او درونی شود و بخشی از وجودش 
راتشکیل دهد. 

هر نویسنده حقیقی در جایگاهی قرار می گیرد 
کهاز ورای واقعیت‌ه اوسطح عادی امور که‌در 
بسیاری موارد عادی و پذیرفتنی و ثابت جلوه‌می AS‏ 
به احقیقت " توجه می کند وبه اصطلاح فر یب ظاهر 
رانمی‌خورد ودر با زآفرینی واقعیت به لایه یا 
لایه‌های پنهان وغالبا کتمان شده‌می‌رسد. در این 
روند است که ''باز تولید واقعیت "را کاری بیهوده 
می بیند و این گونه است که در جستجوی حقیقت به 
خود خویشتن "می رسد وتشخص می‌یابد.ازاین 
پس در کسوت یک نویسنده‌تمام عیار چه در زند گی 
و چه در کار نویسند گی به عنوان یک شاهد. حضور 
خود را باور می کند و به اثبات می رساند. 

یک داستان نویس خلاق هر روز صبح که از 
غاب ویدار می شود ہہ دای اسعاری و لعرالة 
تولدی تازه‌دارد.در این روند است که می تواند به 
پدیده‌ها وچهره‌ها و اتفاق‌های تکراری و آشناچنان 
عمیق نگاه کند که انگار برای نخستین بار است 
که آنهارامی‌بیند. در این مفهوم. انگاره‌های کهنه 
ذهنی, الگوهای مکرر. کلیشه‌های ملال‌انگیز و پیش 
داوری‌ها زدوده‌می شوند تاداستان نویس حقیقی. 
پویاو پوینده‌بماند وباخلاقیت,به حقیقت بیندیشد 
و فقط در برابر حقیقت وفادار بماند. 

داستان نویس جدی بايد بداند که نویسندگی 
خلاق کاری است مستمر که چندان ربطی به 
الهام‌های گاه و بیگاه ندارد. پس ناگزیر است که هر 
روز وقت وزمان معین و مشخصی راصرف نوشتن 
کند.ا زاین طریق است که می‌تواند -در مفهوم واقعی 
وهنری و چندین سویه_به جایگاه یک داستان نویس 
حرتداق کامال ورسد 


. توصیه می کنم بیشتر و بیشستر داستان و رمان 
بخوانید. شاد و سر فراز باشید. 


×آقای فرامرز کوراوند-تهران 

"راز جاودانگی شما نه داستان است. نه 
خاطرہ نه مقاله و نه گزارش. در واقع این نوشته 
نسبتا کسل کننده تان: در بهترین حالت نشانه‌ای 
است از این واقعیت که راه "را پیدا نکر ده‌اید و 
بخوانید و بارها باز خوانی کنید. موفق باشید. 
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ر مسحور کننده است. 
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دادد دا عدنکت منا 
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هرد جوانی که درد رااحساس نمی کردا 


در شماره قبل نوشتیم که یک مرد هلندی به نام جک شوار تس" که زمانی در اسارت سربازان آلمان نازی به سر 
می‌برد.از نیروی شگفت انگیزی بر خور دار بود که می‌توانست احساس درد را در خود کنترل کند. در این شماره 


دکتر "گرین "وارد می شود 

هنگامی که جک شوار تس برای‌نخستین بار 
خوابی دن روی تختخواب میخ دار را تجر به کرد 
زخم‌های او در حدود سه چهارم اینج (نزدیک به دو 
سانتیمتر) عمق داشت؛ در حالی که بعداعمق آنهابه 
ندرت به یک هشتم اینج du)‏ میلیمتر) می ر سید اهیچ 
گاه از محل زخم‌ها خون خارج نشد و عفونت نکرد. 
او همیشه به پزشکان اجازه‌می‌داد که زخم‌های اورا 
بازرسی کنند. این زخم‌ها در همه موارد LS‏ خوب 
می‌شد ند و گاهی ظرف ۱۵ د قیقه بی آنکه اثری از خود 
بر جای بگذارند. جوش می‌خوردند. 

"شوارتس"می گفت: خوابیدن من بر روی 
بستری پوشیده از میخ less‏ یک فن نمایش نبود. بلکه 
به جای آنکه یک ساعت ونیم درباره وجود نیروهای 
خارق العاده در درون انسان به سخنرانی و روده 
درازی بپردازم. خواستم به جای حرف عمل کنم و 
این موضوع را & همگان نشان دهم!" 

"جک شوارتس" در سال ۱۹۴۶ میلادی هنگامی 
که سوار بر یک موتورسیکلت بود.به شدت باحصاری 
پوشیده از سیم خاردار برخورد کرد و قوز ک پای 
راست‌اوشکست.هنگامی که دریافت چه‌اتفاقی 
رخ داده با خونسردی تمام برای گرفتن کمک. 
مسافت کمی رابا همان پای شکسته پیمود. هنگامی 
که آمبولانس به محل حادثه رسید, "شوار تس" به 
مردی که مسئول مراقبت ازاوب ود گفت که دقیقا 
چگونه با پای شکسته او رفتار کند.اين بار نیز با کنترل 
کامل از خونریزی و درد جلوگیری کرد. 

"شوارتس" باتجربیاتی که در جنگ جهانی 
دوم ودر نهضت مقاومت هلند آموخته بود. پس از 
جنگ در سراسر اروپا درباره موضوعی که او آن را 
"خوددرمانی می‌نامید سخنرانی کرد و این همان 


سے 


چیسزی بود که یکی از پژوهشگران نامدار آن زمان 
بجی دکتر "گرین"آن‌رانشان‌ای از کنترل ارادی 
نام نهاده بود. 

دکتر گرین این‌مردهلندی‌راموردآزمایش‌های 
علمی قرار داد. آزمایش‌های "د کتر گرین "بر روی 
"جک شوارتس "برای این منظور انجام نشد که نشان 
دهد در این دنیا, ادم‌های خارق‌العاده‌ای مانند او 
وجود دار ند. بلکه می‌خواست به این نتیجه برسد 
آگاهانه انسان نیست. می‌تواند زیر کنترل ارادی 
انسان قرار گیر د ویزشکان و دندانیزشکان, بیماران 
خودرا هیپنوتیزم "می‌کنند تادردراحس نکنند 
اما کنترل ارادی که شوارتس از آن بر خوردار 
است. درست نقطه مقابل کنترلی است که به طور 
مصنوعی ایجاد می شود و اهمیت این نوع کنترل در 
آن‌است که شخص درمعرض‌بیماری‌های "روان 
تنی "(سایکوسوماتیک) قرار نمی گیر د. به طوری که 
بیشتر پزشکان تخمین می‌زنند. پنجاه تاهفتاد و پنج 
درصد ناتوانی‌ها و معلولیت‌های بش از "روان تنی " 
ناشی می شود و د کتر گرین "بر این باور بود که روان 
تنی منفی ( که سبب بیماری می شود) و روان تنی 
مثبت ( که به سلامت جسم کمک می کند) دوروی 
یک سکه هستند. به سخنی ساده تر.اين مر د خارق 
العاده.از نیروی درونی خود در جهت بهبود خویش 
کمک می گرفت؛زیراهمان گونه که می دانید در 
پاره‌ای افراد ناراحتی‌های جسمانی بر وز می کند که 
در حقیقت می تواند ريشه روانی و روحی داشته باشد. 
ومعم ولا بیماری آنها, تحت فشارهای روانی رو به 
وخامت می گذارد. در مورد شوارتس باید گفت که 
عکس این موضوع صادق بود؛یعنی به جای آ نکه دچار 
بیماری "روان تنی" شود بر عکس قادر بود بیماری و 


مر مه 
اطلاعات کی ره ۳٦۷۸‏ 


دردهای جس مانی خود رانیز از طریق کنترل ارادی 
از میان ببرد. 

دکتر ''گرین معتقد بود که "جک‌شوار تس "در 
زمینه کنترل ارادی یکی از بزر گترین استعدادهای 
فراروانی جهان به شمار می رود که از نیر وی خدادادی 

دکتر گرین وهمسرش ''آلیس بهاتفاق 
دانشمند دیگری به نام "دیل والترز" آزمایش‌های 
اولیه خود را روی ''شوارتس''در سال ۷۱ میلادی 
آغاز کردند. این سه پژوهشگر. گزارشی به شرح زیر 
درباره این ازمایش‌هامنتشر ساختند: 

"جک شوارتس "خود رادر اختیار ما گذاشت 
تادرباره‌ادعای‌اودایر بر اینکهازنیروی کنترل 
خارق‌العاده‌ای بر خوردار است و می‌تواند جلوی 
خونریزی زخم‌ها همچنین درد رابگیرد مطالعه 


مااو رابه آزمایشگاه بردیم والکترودهایی به بدن 
اووصل کردیم تاتغییرات فیزیولوژیک وباز تاب بدن 
اورادر برایر فشار ضربان قلب, تنفس وا کنش پوست 

هنگامی که این مقدمات انجام شد. شوارتس " 
یک میل بافتنی استریل نشده راداخل عضله بازوی 
خود فرو برد! 

پس از آنکه این میل بافتنی در حدود + ۲ ثانبه 
در بازوی او باقی ماند. ناگهان د کتر "گرین "تصمیم 
جدیدی گرفت. بهتر دید که دراولین آزمایش:از 
محل سوراخ شده‌خون بیرون بزند تامعلوم شود 
مردم‌تفاوتی‌ندارد.هنگامی که شوارتس "شروع 
به کشیدن میل بافتنی از عضله بازویش کرد. د کتر 
گرین " درخواست خود رامطرح کرد و از او خواست 
که در صورت امکان. کاری کند که از سوراخ بازویش 
خون جاری شود. این مر د هلندی که به نظر می رسید 
از این درخواست کاملا یکه خورده است. گفت: 
خود را خواهم کرد. 

د کتر گرین در گزارش خود اشاره کر ده‌است 
که در آن لحظه "جک "به یک ژیمناست می‌مانست 
که پس از آن که چند ثانیه روی یک انگشتش بالانس 
زده بود. شخصی از او می خواست که انگشتش رانیز از 
زمین بلند کند و خود رابه زمین بیندازد! 

به هر حال همین که میل بافتنی رابیرون کشید. 
خون فراوانی از بازویش جاری شد. "جک شوارتس" 
پس از آن که چند ثانیه به جریان خون چشم دوخت. 
گفت که خونریزی قطع خواهد شد. ظر ف یکی دو 
ثانیه_-همان طور که گفته بود -خون بند آمد و فقط دو 

دکتر گرین از "شوارتس" خواست که برای بار 
دوم میل بافتنی رااز عضله بازویش عبور دهد واین‌بار. 
کاری کند که از بازویش خون جاری نشود. 

"'شوارتس پس از لحظاتی درنگ موافقت خود 
رااعلام کرد.هنگامی که سرانجام میل بافتنی را 


از بازویسش بیرون کشید. حتی یسک قطره خون هم 
جاری نشد! 

وقتی د کتر گرین " ازاوپرسید که چرا پیش از آن 
که به درخواست او پاسخ مثبت دهد لحظه‌ای درنگ 
کرد. پاسخ داد که او هیچ گاه بدنش رابا کمک گرفتن 
از قدرت‌اراده‌مجبور به انجام چنین کارهایی نمی کند. 
بنابراین از ضمیر ناخود آگاهخود پرسید که آیامایل 
است دوباره‌اين عمل انجام شود؟ وبه انتظار پاسخ 
ماند. هنگامی که پاسخ. مثبت بود. او نیز موافقت خود 
رابافروبردن دوباره‌میل بافتنی به عضله بازویش 
اعلام کرد و در آن لحظه یقین داشت که خون از محل 
زخم. جاری نخواهد شد! 

''شوارتس " گفت که‌هنگام انجام دادن این عمل 
احساس می کند که بازویش به بدن او وصل نشده 
ویک جسم مستقل است! وقتی میل بافتنی رابه 
درون آن فرو می کند. گویی بازویش. دسته یک مبل 
است که درونش را از کاه پر کردہ باشند. این تفکیک 
یاجداسازی»یکی از روش‌های مشهور کنترل درد 
به شمار می رود که از سوی مر تاض‌های هندی یا 
استادان "ی وگا"به کار می‌رود. اما انجام دادن ان 
چندان اسان نیست. 

دکتر گرین "معتقد بود که این نوع تفکیک. 
احتم_الاب-اایجاد امواج "آلف "در ثبت امواج‌مغزی 
ارتباط دارد. زی راد رحالت طبیعی, تقر یبا ثری از 
امواج آلفا"درالگوی‌امواج‌مغزی شوارتس "دیده 
فی شد بلکه در این حالت امواج "بت "غلبه داشست 
کەنشان می داد توجه اوبیشتر به عوامل یا تاثیرات 
حسی خارجی از قبیل دیدن شنیدن, و یالمس کردن 
معطوف بود. 

در طول آزمایش اول که میل بافتنی رابه داخل 
عضله بازوی خودفرو کرد.وجود ام واج آلفا به 
میزان ۰ ۱ درصد م ورد تایید قرار گرفت.وبار دوم 
که میل را به داخل بازوی خود فرو برد. اين ميزان به 
۰درصد رسید.امواج آلفا "معمولابامعطوف شدن 
توجه‌انسان به درون ودر حالتی فارغ از تاثیرپذیری 
سامانه حسی که علائم رااز دنیای بیر ونی بر می گزیند. 
ارتباط دارد.بنابراین,افزایش امواج آلفای مٹز به 
ویژه‌در آزمایش دوم.نشان‌می‌داد که‌اوروی ‏ کنترل 
توجه " تمرین کرده است. 

"جک شوارتس پس از انجام دادن این نمایش 
چند روزی پهلوی ماماند. سه سوراخ از چهار سوراخی 
که در بازویش ایجاد شده‌بود» پس از بیست و چهار 
ساعت فقط به صورت لکه کوچک سرخ رنگی باقی 
مانده بود. سوراخ دیگر. کاملا ناپدید شده‌بود. و یس 
از سه روز دیگر اثری از آنها بر جای نماند. 

"شوارتس, نقش وجودی درد راانکار نمی کند و 
این درد رابه یک آژیر خطر یازنگ ساعت تشبیه 
می کند که می‌توان آن را خاموش کرد. 

او می‌گوید: 

Jess die 
آشنایی قبلی‌نداشتم,به سوی‌من آمد ویک سیگار‎ 
روشن رابه بازوی من چسباند و مدت ۱۵ ثانیه به‎ 


همین تر تیب سیگار را در همان نقطه نگاه داشت. 
من مثل هر کس دیگر فریادی از درد کشیدم. 
تنهاتفاوت من بادیگران آن بود که یک دعادی 
مدت بیشتری درد رااحساس می کرد. در حالی که 
من فقط دو سه ثانیه اول این درد راحس می کردم و 


خیلی زود توانستم آن رامهار کنم! 


مردی که به بیماری دهن کجی می کند 

"جک ‌شوارتس a iles"‏ دورا گلدر (بانوی 
اعجاب انگیزی که قاد ر به دیدن‌هاله‌انسانی بود 
و شرح حالش راقبلا برایتان نوشتیم) می‌توانست 
میدان‌های انر ژی را که از بدن ادم‌ها خارج می‌شود. 

"شوارتس"براین باور است که بشر, نمودار سه 
نیرویعنی جسم.ذهن وروح است که دریک کلیت 
جمع شدهاند وبخشی از انچه که انرژی انسانی یا 
"اورا" یعنی "هاله انسانی "نامیدہ می شود برای برخی 
از مردم قابل ریت است. او معتقد است که هر کس 
می تواند با آموزش و تمرین. این میدان‌های انرژی 
al,‏ ویااحساس کردن ol Ro‏ شخصیت آنها را 
بهتر بشناسد. در بسیاری موارد.برای در ک متقابل 
اصلانیازی به گفتمان نیست. آیاندیده‌اید چگونه 
دونفر که عاشقانه یکدیگر رادوست دارند. بی آنکه 
کلمه‌ای بر زبان بیاورند. احساس خود را به یکدیگر 
منتقل می کنند؟ 

"جک شوار تس" بانیروی درونی خود می توانست 
مصونیت بدن خود رادر برابر بیماری‌ها بالا ببرد؛ 
کاری که با هیپنوتیزم" انجام پذیر نیست. 

به طوری که این مر د هلند ی در خاطر اتش نوشته, 
در عمرش حتی یک آسپرین‌هم نخورده‌است. او 
می گوید: 


مرد جوانی که درد رااحساس نمی کردا 


من فقط زمانی بیمار می شوم که به جای عمل 
کردن, به ورطه دغدغه فکری سقوط کنم. یک بار 
خسته شده به سر ماخورد گی مبتلا شدم. اما همین که 
دریافتم چه اتفاقی دارد می‌افتد. بر خود مسلط شد م 
و دوباره‌به سوی کنترل ارادی خود باز گشتم. آثار 
سر ماخوردگی ظرف نیم ساعت تا یک ساعت بعد. از 
وجودم رخت بربست. 

در حقیقت این دغدغه فکری است که انسان را 
از پای درمی آورد! 

به جای آنکه ناامید ونگران باشید و زانوی غم بغل 
کید غدل کید آ وق تم ضا که حقد وسبلا مت 
و تندرست زندگی خواهید کرد! 

من بر این باورم که انسان می تواند انرژی خود 
رامستقیما از جهان هستی دریافت کند. رمز و راز 
این کار در آن‌است که همیشه خوشحال و استوار و 
با روحیه باشسید وه گز اجازه‌ندهید ناملایمات شما 
رااز پای در آورد. کمک کردن و تامین نیاز دیگران, 
آرامش وانرژی زیادی به انسان‌برمی گرداند.از قدیم 
گفته‌اند: ازاین دست بدهی, از OT‏ دست می گیری "و 
این گفته تنهایک شعار توخالی نیست. می‌دانید که در 
جهان هستی نیز هر آنچه را که ارسال می کنید دوباره 
جذب خواهید کرد؛بنابراین باید ازاین انرژی‌های 
مثبت تغذیه کر دا 

بیشتردان شآموزان در شب امتحان آرزو 
می کنند کاش قرص‌های جادویی وجود داشت که 
می‌توانست خواب راازچشمان آنهابگیرد.البتهچنین 
قرص‌هایی وجود دارد.امامن به جای مصر ف این 
قرص‌ها که هزار و یک عوارض جانبی دارد.هر روز 
دوساعت از وقت خود رابه مکاشفه.یعنی "مدیتیشن " 
اختصاص می‌دهم وبا این تمرین می‌توانم بی آنکه 
احساس خستگی کنم, بیشتر از دو ساعت در شبانه 
روز نخوابم! 

"شوارتس"براین باور بود که دیگران نیز باتقویت 
قدرت روحی خود می‌توانند این روش‌ها رافرا گیر ند. 
این اعجوبه هلندی شعاری داشت که می گفت: 

"همه جسم انسان در ذهن اوست. اما تمامی ذهن 
او در جسم او نیست!" 

دکتر "کرت فانتل "روانپزشک آمریکایی که چند 
سال با شوار تس" کار و مطالعه کر ده درباره او چنین 
اظهار نظر کرد: 

"جک شوارتس ‏ موجودی استثنایی است که 
نظیرش کمتر دیده شده است. بقای انسان به یک 
رشته عوامل متغیر بستگی دارد. همان عواملی که 
سبب شد "شوار تس" ۱۷ ساله در بازداشتگاه نازی‌ها 
درد ناشی از ضر بات تاز يانه را تحمل کند ولب از لب 
نگشاید. هر چند پیش از آن از قابلیت‌های فراروانی 
برخوردار بود.اما این تجر به, نقطه عطفی در زند گی او 
به شمار می‌رفت و سبب پیدایش تغییراتی دراو شد.او 
توانست به کسی که‌سعی در نابودی‌اش داشت بگوید 
"من تورادوست دارم! "و این در حقیقت, نشانه رشد 
واقعی نیروهای فراروانی در او بود!" 
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ازگوشه و کنار جھان 


سپهر صفادار 


مدرسه‌ای روی اب 

مدت‌هاست که کشورهای‌بسیاری در حاشیه 
آفریق اونی زشرق آسیادراکثر ماههای سال با 
سیلاب‌های ویرانگر روبه روهستند, به گونه‌ای که 
را را را 
حتی گاه حصیر های بز ر گ و بلندی رابه هم می‌بافند 
و چند خانوار روی این مجموعه حصیرهای شناور 
فر زندانشان است که هیچ مدرسه‌ای از سیل سالم 
نمانده‌است.این بار امادر شھر ما کو کو در نیجریه. 
رویای بچه‌ها برای داشتن مد رسه‌ای سالم محقق شد. 
معماریبهنام "کانل آدیمی "که هم واره به دنبال 
de ۳‏ ۰ 
است که در آن از اسکلت چوبی ونیز بشکه‌های 
بز رگ برای شناور نگه داشتن بنای مدرسه استفاده 


شده.اوهمچنین سیستم خور شید ی بر روی سقف 
سایر دستگاه‌های داخلی مدرسه فراهم شود. چرا 
که سیم کشی برق در بسیاری مناطق وجود ندارد. 
بیش از ۰ ۱ سال است که سیل‌های مداوم به ساخت 
وسازدر اینجاامان ن داده‌وتنها ۰ ١٥ھ‏ زار نفر از 
ساکنان‌سابق‌این شهر باقی مانده‌اند. این مد رسه 


رقت امو ۰۰ ادانش آموزراداردو ۲۵۶ 
7 ۹ یآ 
نگه‌می‌دارند.همچنین منبع ذخیسرہ آب باران: آبی 
تمیزرابرای شست وش وونظافت فراهم می کند. به 
دنبال این موفقیت: پر وژه‌های بیشستری برای ساخت 
ساختمان‌های بز رگتر برای اسکان مردم راه‌اندازی 


سد انت 


دانشمندان اسپانیایی نوعی پلاستیک پلیمری ساخته‌اند که اولین پلمیر 
خودس از جهان است. این پلاستیک می تواند خودش را به صورت خود کار 
تعمیر و بازسازی کند. اگر تکه‌ای از ان را نصف کنید و تکه‌ها رادر کنار 
هم قرار دهید. بعد از مدتی خواهید دید که قطعه مورد نظر دوباره به 
صورت LS‏ >4 در امده‌است. در صورت استفاده از این ماده در ساخت 
وسایل پلاستیکی. حجم زیادی از دستگاه‌های شکسته‌ای که نیاز به تعمیر 
داشته و یا راهی زباله‌دانی می شوند کاسته می‌شود و از صرف du ja‏ برای 
تعمیر شان نیز جلوگیری می‌شود. کافی است تکه شکسته یا جدا شده را 
در محل قبلی‌اش قرار دهید. خواھید دید که بدون هیچ معجزه‌ای دوباره 
سرجای خود می چسبد. تقر یبا دو ساعت کافی است تااین کار صورت گیرد 
وتا ۹ درصد همانند اولش خواهد شد. این پلاستیک با وجود اينکه از نوع 
پلاستیک‌های سخت است. اما در اثر فشار می‌تواند کشیده و یا پیچانده 
شود. بدون آنکه بشکند. این تیم دانشمندان امیدوارند بتوانند این ماده را 
به مرحله‌ای بر سانند که بتوان در جراحی‌های پلاستیک و ساخت پوست 
مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد. 


اطاتات ‏ ارو ۳۹۷۸ 


مراقب این زنبور باشید 

اگر باحشرات بالدار میانه خوبی ندارید بهتر است از این مهمانان ناخوانده 
کشور چین دوری as‏ | زنبورهای سرخ آسیایی برای مردم چین 
دردسرساز شده‌اند. این زنبورها که طولشان به ۵ سانتی‌متر می رسد و می‌توانند 
باسرعت ۰ کیلومتر در ساعت پرواز کنند. نیش بسیار دردناک و سمی دارند 
که دردش رابه کوبیدن میخ روی پا تشبیه کرده‌اند. حتی زنبورهای عسل نیز از 
آنها فراری‌اند چرا که زنبور سرخ آنها رابه جای شام می خورد. مشکل اینجاست 
که تغییر آب وهوااین زنبورها رابه فضای سبز وجنگل‌های چین کشانده‌است 
وسم موجود در نیش آنها که روی اعصاب اثر می گذارد می تواند در تعداد بالا 
موجب شو ک عصبیاز کار افتادن کلیه وحتی مر گ شود. بعد از اينکه ۸ ۲نفر 
ازمردم شهر "شانگزی بر اثر نیش‌های این زنبورهای خشن کشته شدند و 
صدها نفر نیز به شدت آسیب دیدند. مسئولین از مردم خواستند تاحد ممکن از 
جاده‌های احاطه شده توسط در ختان عبور نکنند. البته خوشبختانه هدف اصلی 
این زنبورهاء زنبورهای عسل هستند و تنها در صورتی که احساس خطر کنند به 
انسان حمله می کنند.امابهتر است تاپرا کنده‌شدن آنها وباز گشتشان به محل 
زند گی اصلی‌شان, به جنگل‌های چین کاری نداشته باشیم! 


شب نظامی 

دراعماق‌جنگل‌هاو 
در فاصله ۲۲۰ کیلومتری 
جنوب غرب برلین: 
توریسته | می توانند 
تجربهای متفاوت از 
شرایط جنگی و نظامی را 
تجربه کنند. در این محل 
یک پناه گاه زیرزمینی 
مخفی با مساحت ۳۶۰۰ 
متر مربع ساخته شده است 
کم روط هس ال ۱۹۲۰ 
میلادی است وتوسط 
نیروهای مخفی پلیس برای ایجاد یک مر کز فرماندهی 
در زمان حملات در نظر گرفته شده بود.| کنون بعد از 
گذشت سال‌ها این مکان به یک مر کز توریستی برای 
علاقه‌مندان به تجر به شر ایط جنگ تبدیل شده است. 
شمامی‌توانید بایرداخت ۰ دلار یونیفرم سربازان 
ملی رابپوشید. شب رادر یک مخفیگاه ار تشی سپری 


کنید و در رختخواب‌های قدیمی که البته به تشک‌های 
گرم‌مجهزشده‌اند.بخوابید. البنته گهگاهی‌نیزبا 
دستورهای افسران نظامی مواجه می شوید که برای 
70 ۰ کا 
اماروز بعد دیگر خودتان باید غذای خود راتامین 
کنید. مردان برای نگھبانی و شکار و جمع آوری آذوقه 


به فضای بیر ون می روند و خانم‌ها نیز با مواد غذایی به 
دست آمده اشپزی‌می کنند. با وجود فاصله زیادی که 
این محل از شهرهای اصلی دار د. علاقه مندان زیادی 
به آن مراجعه کر ده‌واین تجر به رابسیار جالب توصیف 
کرده‌اند. البته بر خی نیز از سختی پیدا کر دن غذا در 
جنگل‌ها خسته شده بودند! 


جزیره|کازیون 


اگر همیشهرویای‌داشتن جزیر ها ختصاصی خود تان راداشته‌اید.نگاهی 


به‌اين خانه بیاندازید که اخیرامورد توجه فروشند گان املا ک نیویورک قرار 
گرفته است. جزیره ویلو" که کمتر از دو ساعت با نیویور ک فاصله دارد. حدود 
۰ متر مساحت دار د که خانه‌ای بامساحت ۲۰ ۵متر مربع در آن‌بناشده 
است. همچنین منظره‌ای بی نظیر از دریاچه پوت ام دارد. تنهاایرادی که اين 
خانه دارد این است که از نجایی که تر دد قایق‌های موتوری در دریاچه ممنوع 
است مجبور هستید هر بار برای رفت و امد خودتان پارو بزنید.اين خانه که 
۵ هزار دلار قیمت گذاری شده یک خانه ۲طبقه است که لانه پر نده‌ها و 
کلبه مخصوص میهمانان نیز دارد. ۴ اتاق خواب ودو حمام از دیگر امکانات 
خانه‌است.اماویژگی اصلیاش این است که قیمت یک خانه بسیار معمولی در 
شور نیویورک تقریبا دوبر ابر این مقدار است. فروشند گان این جزیره یک زوج 
بازنشسته به‌نام‌های لری و آملیا پاپلر هستند که در ۳۸سال گذشته اخر 
هفته‌ها از خانه اصلی‌شان در شهر به اینجامی آمدند تا آخر هفته‌رادر آرامش 
استراحت کنند. طراح این خانه که در سال ۱۹۳۲ بنا شده, همان کسی است که 
تونل معر وف هلند را ساخته است. 


داروی عجیب 

چندین شر کت تولید ی در چین در حال استفاده از یک باور عجیب درمانی 
هستند که در چین بسیار شایع است. این باور که خوردن سوسک می تواند لخته 
شدن‌خون, مشکلات گوارشی, سل بیماری‌های قلبی و بسیاری از بیماری‌های 
دیگر رادرمان کند. آنهابدانستن باور مردم به این امر عجیب اقدام به راهاندازی 
صنعتی کر ده‌اند که پرورش میلیون‌ها عد داز این موجودات چندش اور راهمراه 
دارد.زمانی که این حشرات به حد خاصی از بلوغ می‌رسند. آن‌هاراله کر ده‌وبه 
قرص‌هایی تبدیل می کنند که در بسته‌بندی به فروش می رسانند ومردمی که به 
خواص درمانی ان اعتقاد دارند.اين قر ص‌هارامانند یک قر ص ویتامین روزانه 
مصرف می کنند.البته مر دم بومی چین و بخصوص مردم سا کن مناطق شمالی 
ان رها را رای ورد ا ن ور ای فرص ها 
برای آنھاچیز جدید وعجیبی نیست.همچنین پرورش این حشرات نیزدراین 
صنعت در | مد بسیار خوبی دارد. زمانی که از یکی از پرورش‌دهنده‌ها در مورد 
کارش سوال شد اینگونه توضیح داد که صد هانوع سوسک وجود دارد اماتنها 
یک نوع است که چنین خواص در مانی دارد و ان همان نوعی است که به سوسک 
امریکایی معروف است.باوجود دخالت سازمان بهداشت جهانی این روند 
همچنان ادامه دارد واز آنجا که متقاضیان زیادی هم داشته و آنها از محصولات 
خریداری شده راضی هستند. پیگیری این مساله با مشکلاتی همراه است. 


سے تد سب 


٤ے‏ اور ۹٤‏ طلاحات نی 


دوست داشتن خدااز ادمان آوردن به او دشو ار و است 


سار ل ودار 


خاطرات روزنامه‌نگار 


از:سیروس گنجوی 


ردیای 
خاطرہ... 
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شما جوان ترها شاید "منصور مهدیزاده "قهرمان 
پیشین کشتی جهان ویار جهان پهلوان تختی راازروی 
عکس‌هایش بشناسید و یا شرح پهلوانی او را از زبان 
پدرانتان شنیده‌باشید.اما بد نیست بدانید در زمانی 
که‌بیشتر شماهنوز قدم به این "دنا پارتی "نگذاشته 
بودید.اين قهرمان خوش نام کشورمان, در چند دوره. 
افتخارات زیادی برای میهن عزیزمان ایران کسب 
کرده‌بود. 

یک روز همین که وارد دفتر مجله اطلاعات هفتگی 
شدم دیدم سردبیر (ارونقی کرمانی) و عکاس مجله 
(ایوب کلانتری) هر دونشسته و سگرمه‌هایشان توی 
هم است.پر سیدم:چی شده؟ خدای نکر ده خبر بدی 
رسیده است؟ 

''ارونقی گفت:امروزعروسی "منصور مهد یزاده" 
قهر مان کشتی جهان است. 

باتعجب گفتم:امروز روز جشن وسرور است. آن 
وقت شماهازانوی غم بخل کردهاید ؟نکندتمایلیبه سر 
گرفتن این ازدواج ندارید! 

"ارونقی گفت: نه سیروس.موضوع این حرفها 
نیست. مهدیزاده"فقط به خبرنگار مجله آروشنفکر " 
اجازه‌دادهاست که از مراسم عقد و عروسی اوعکس 
ورپرت از تهی ه کند.به اصطلاح.به اوقول پهلوانی‌داده 
است. به همین سبب. ما نمی توانیم از این مراسم, عکس 
وخبر تهیه کنیم ومی‌دانی که این موضوع» برای مجله 
ماافت دارد! 

stone eu 

"ایوب شماره‌راگرفت. روانش شاد مادر 
"منصور مهدیزاده "که من از کود کی اورامثل مادر 
خودم دوست می‌داشتم -گوشی رابرداشت. ضمن 
عرض تبریک. موضوع رابا او در میان گذاشتم. مادر 
"مهدیزاده با متانت ذاتی خود گفت: 

-ھر چند "منصور " فقط به خبرنگار آروشنفکر "قول 
داده, اما مطمئن هستم که به تو نمی تواند "نه " بگوید! 


وس 


گفتم: "منصور "یک قهرمان است و قهرمان. متعلق 
به‌همه مردم است. دوست دارم قهر مان جهان, قول 
پهلوانی‌اش رابه همه ملت‌ایر ان بد هد نه فقط به خبر نگار 
یک مجله بخصوص! 

پس از خداحافظی, گوشی را گذاشتم وبه ایوب 
کلانتری" گفتم: 

-خب» موضوع حل شد می‌توانی بروی! 

اما "ايوب "همان طور که دمغ بود گفت: 

-من می ترسم تنها بروم! 

-از چی می ترسی؟ 

-می‌ترسم مرا بزند! 

خنده‌ام گرفت. گفتم: این حرف‌ها کدام است؟ تا 
آنجا که من اطلاع دارم منصور مهدیزاده کسی را 
کتک نزده است! 

اما ایوب "با آن‌هیکل تنومن‌دش مثل بچه‌هاء 
گوشه‌ای کز کرده و همان طور به سردبیر نگاه می کرد. 
عاقبت سردبیر, گردن من گذاشت که همراه ایوب" 
بروم|چون‌قلبا منصور "رادوست داشتم و خانواده‌های 
مااز دوران کود کی باهم خاطرات شیرینی داشتند. از 
این پیشنهاد خوشحال شدم. 

"منصور "همین که مرادید. زبانش بسته شد. با 
خوشحالی یکدیگر رادر آغوش گرفتیم. سعی کردم 
جوری رفتار کنم که معلوم نشود به عنوان خبر نگار به 
آنجا آمده‌ام. یعنی درست عکس کاری که خبرنگار 
Sais,"‏ انجام می‌داد. او دفتر ودستکی به دست 


گرفته بود وباحالتی نمایشی سر گرم نوشتن گزارش بود. 
من هم بدون دستک و دفتر: فقط آنچه را که می دیدم و 
می شنیدم روانه صندوقخانه ذهنم می کرد. 

"ایوب" "هم کارش رابلد بود! 

همین که شاداماد و عروس خانم به سفره عقد 
نزدیک شدند. من هم به عنوان دوست قدیمی داماد. 
خود را به او رساندم. 

"منصور مهدیزاده هنگامی که می‌خواست سر 
سفره عقد زانو بزند. آهسته در گوشم گفت: 


مه 
اطلاعات ہش لی ره ۳٦۷۸‏ 


-سیروس من خاک شدم! 

این جملهپرنکته که بارشته ورزشی اوار تباط 
مستقیم می‌یافت. خیلی به دلم چسبید. وقتی به دفتر 
مجله باز گشتم. همین گفته رابز رگ تیتر کردم ونوشتم: 
"قهرمان جهان, پای سفره عقد خاک شد "۲ 

"ای وب هم که‌در کارش استادبود.عکس‌های 
محشری گرفته بود که به گزارش من غنا بخشید.به این 
تر تیب مجله ما که چند روز زودتر از مجله روشنفکر " 
منتشر می‌شد. نخستین مجله‌ای در ایر ان بود که از 
مراسم عقد و عروسی "منصور مهدیزاده" قهر مان اول 
جهان, عکس ومطلب منتشر کردوهمه راغافلگیر 
کرد! 

سردبیر. گل از گلش شکفته بود و حالاء مزه شادی 
و سرور عروسی رامی چشید! 

"منصور مھدیزادہ''این قهرمان فھیم و صاحب 
تفکر در گذشته‌های نه چندان دور افتخارات زیادی 
برای کشورمان آفریده است: 

۶۱ قھرمان اول جھان (مسابقات یو کوهامای 
ژاپن)- ۱۹۶۲ء قھر مان اول جهان (تولیدو آمریکا) 
- ۱۹۶۳.قهرمان سوم جهان (صوفیه, بلغارستان)- 
۴ قهر مان اول المپیک(توکیو) و ۱۹۶۵.قهرمان 
اول جهان (منچستر انگلستان) 

"منصور "یکی از ورزشکاران تحصیل کر ده‌ماست 
که بادرجه سرهنگی بازنشسته شده است. با محبت و 
ادب ذاتی که با وجودش عجین شده. به عنوان الگوی 
شایسته‌ای برای جوانان دیر وز و امروز: هنوز در ميان 
طبقات گوناگون اجتماع. از احترام و محبوبیت خاصی 
برخور دار است. پیام او برای ورزشکاران جوان این است 
که ورزش کشتی, تنهاروی تشک رفتن و سر شاخ شدن 
نیست.همرا‌با آن‌باید نکاتی رامد نظر داشت که در 
موفقیت ورزشکار. کارساز است: 

١‏ -بایدیاد بگیر ند که شب قبل از مسابقه, خوب 
بخوابندو استرس "وفشارهای عصبی رااز خود دور 
کنند. ۲-وقتی روی تشک می‌روند. فکر کنند که این. 
لحظه ارز شمندی است که اگر از دست برود. دیگر به 
دست نخواهد آمد. ۳ اگر از تشک بازنده‌بیرون آمدند. 
اگر و مگر را کنار بگذارند و تاسف نخورند.یاد بگیرند 
که هر کاری رابه موقع خود انجام دهند وازاین ناکامی 
تجربه بیندوزند. 

اوھمیشه call‏ طرز تفکر کشتی می گرفت و افتخار 
آفرین شد! 

از قضای روز گار پس از سال ‌هاء او و خانواده‌اش را 
درشهرعباس آبادشسمال-یعنی جابی که من زندگی 
می کنم-دیدم. هر چند موھایش باگذشست زمان به 
سپیدی گراییده.اماهن_وز آن منش پھلوانی در چهره 
ورفتارش حس می‌شود. دانستم او نه less‏ قهرمانی 
بزرگبلکه همسری وفادار است. و پی آمد وثمره آن 
"خاک شدن بر سر سفره عقد ۲ دو فر زند برومند است 
که در حال حاضرمنشاء خدمات آرونده‌ای ھستند. 
هنوز باورم نمی شود که نز دیک به چهل سال از آن زمان 
گذشته باشد. زمانی که شیرین بود و شیرین تر شد! 


کریم ملکی 


این هم مادر بز ; DES‏ 
مادربز رگ آمریکایی به‌جرم‌قتل‌نوه‌اش‌به ۵ ۲سال زندان 
لوئیس جانیش پیرزن ۷۵ ساله. نوہ ۱۴ سالهاش را باضر بات مر گبار 
چکش به قتل رساند و جسدش را پنهان کرد.این مادربز رگ سنگدل 


بدل اندازها لو رفتند 


چهار مرد و یک زن که از گر دانند گان باند سرقت‌های حیله گرانه در مشهد 
بودند به دام افتادند. 

این زن بدل انداز طلاهای دروغین را به فروشند گان می داد تااعضای باندش بتواند 
توطئه شان رااجرا کنند. 


قبل از خرید بخوانید 

عامل کلاهبرداری + میلیونی از طر یق "POS"‏ یاهمان خود پر داز سیار دستگیر 
شد. 

رئیس پلیس مر ودشت گفت:در پی شکایت مر دی مبنی بر سر قت از حساب 
وی.موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتای شسهر مرودشت قرار گرفت وبا 
بررسی‌های انجام شده مشخص شد کارت بانکی این مالباخته در اختیار مادرش 
بوده و وی از یک مغازه از طریق دستگاه خودیر داز سیار خرید انجام داده که در 
همین فاصله مبلغی دیگر از کارتش کسر شده است. با توجه به این موضوع ماموران 
دریفتند که پول‌های سرقت از حس اب مالباختها طریقپیاههای فروشگاهی 


مادر هندی ۳۶ ساله, نهمین فر زند خود را با وزن ۷ کیلو گرم در مدت زمان ۱۵ 
دقیقه به صورت طبیعی به دنیا اورد. 

این نوزاد پسر که به عنوان سنگین ترین نوزاد کشور هندوستان شناخته می‌شود. 
ر کورد نوزاد سالم هندی بابالاترین وزن در یک قرن گذشته را کسب کرده‌است. 
مادراین‌نوزاد که "فر دوس خاتون"نام‌دارد.فرزند خود رادر بیمارستان pl)"‏ "به 
دنیا آورد.او می گوید: با وجود سنگین وزن بودن فرزندم. زایمانی راحت وبا کمترین 


جان گنجشک‌ها گریبان گیر شد 
دوهزاروششصد گنجشک در خودروی حامل پرند گان 
قاچاق تلف شدند. 
بر اساس این گزارش, محیط بانان استان خوز ستان از 
چندی پیش در جریان صید و شکار غیر مجاز و فروش 
گنجشک در بازار اهواز ودیگر شهرهای خوز ستان قرار 
گرفتند و OUT‏ هم یک نفر را شناسایی کردند ودر بررسی 
a)‏ کش ار مر 


ڈاظ مکلاف ھے ed su‏ راز رادر دل خود 
نگه‌داشته است و تحت هیچ شر ایطی حاضر نیست مکان جسد 
مثله شده‌رافاش کند. قاضی پرونده‌این مادربزرگ می گوید: 


مادرش از یکدیگر جداشدهو هیچ کدام حاضر به سرپررستی 
فر زندشان نبودند. 


در واقع این بانداز چند گروه تشکیل شده‌است.در آخرین سرقت‌های خود 
با مراجعه به فروشگاه‌های خوار بارفر وشی در منطقه سیدی, چهار کیسه بر نج 
خریداری و با این ادعا که پول و کارت اعتباری همراه ندارند. یک جفت گوشواره 
طلا به طور امانت تحویل فر وشنده داده و متواری شده‌اند که بعد مشخص شده‌این 
گوشواره‌ها بدلی است.باتوجه به این موضوع تیم دایره ‏ گاهی مشهد مرد جوانی را 
که به عنوان خر یدار به فر وشگاه‌ها مراجعه می کر د. شناسایی و دستگیر کر دند. در 
این عملیات دو مرد و یک زن دیگر نیز که از اعضای باند بودند دستگیر شدند. 


متفاوت بوده که پس از بررسی بیشتر مشخص شد هر دو پایانه فروشگاهی متعلق 
به یک مرد و در یک آدرس هستند که صاحب آن در مدت ۲ماه؛ ٩‏ هزار مورد 
تراکنش مشکوک انجام داده است. 

اد ناکون اهماهنگی پلیس ۲۵ راز خر بداران این رو اما اا 
شده‌اند و با تحقیق از انان مشخص شد از حساب ۱۳ نفر بالغ بر ۰ ۴ میلیون ریال 
به صورت غیر مجاز برداشت شده است.بدین تر تیب متهم با قرار بازداشت 
روانه زندان شد وفر وشگاەوی بانصب پلا کار د پلمب شد. بنابر این بهتر است 
شهر وندان برای اینکه به دام کلاهبرداران گر فتار نشوند از متصدیان فر وشگاه‌ها 


بخواهند دستگاه ۳05 راجهت پرداخت در دسترس خریدار قرار دهند و حتما 


زمان (۱۵ دقیقه) داشتم واین اتفاق باعث شگفتی تیم پزشکی این بیمارستان شد. 
پزشکان بیمارستان زایمان بدون درد و با کمترین زمان من رایک معجزه دنیای 
علم معرفی کردند.فردوس خاتون ۸فرزند دیگر خود رادر خانه زایمان کر ده. 
امااین فر زندش راوقتی متوجه شد که بیش از حد وزن دارد.به دستور پزشکان 
در بیمارستان به دنیا آورد. 

د کتروی‌هم گفت؛من ۲۵ سال سابقه کار دارم و تولد چنین نوزادسنگین وزنی 
برایم عجیب و جالب و از عجایب دنیای پزشکی است و جالب اینکه نوزاد سالم و 
دارای سیستم تنفسی عالی است و پس از دو روز هم تر خیص شد. 


Le‏ سا اس 
در ورودی شهر al‏ واز به کمین نشستند و 
۳۲۷۴+ ۷۷ کی و 
ورودبه شهر راداشت متوقف کرده و مورد 
بازرسی قرار دادند. در بازرسی از داخل این 
خودرو هم ٠۰‏ لاشه گنجشک کشف و یک 
۶ ہہ در این 
باره‌ادام دارد. 


1 باهمدستی دوست قدیمی خود. جسد مثله شده نوه‌اش رادر 


حداقل زندان تعیین شده برای او ۵ سال است.شگفت انگیز 
اینکه دختر نوجوان بامادربز رگ خود زند گی می کرد وپدرو 


من ما 


۰ 


حه شد 


دام هر 


لے 


je‏ تلائ کنم 


۰ 


دش 


0 


می اورم 


ESA استفان‎ ۵ 


در شماره‌ی پیش در باره‌علت اخته شدن شاه قاجار دوداستان نقل کر دم. 
او که عقده اختگی داشت.میل بسیاری به کشتار وانتقام و شکنجه داشت. 
یکی از شکنجه‌هایش این بود که به افراد فرومایه فرمان می داد به مجرمان 
تجاوز کنند. از اصل و نسب قاجارها و چگونگی به قدرت رسیدن آنهانیز 
مطالبی خواندید ضمنا دید ید که او در بيست سالی که در کاخ کریمخان 


جنگ برای گنج 

آغامحمد خان که‌می‌دانست مردم وسردارانش 
حاضر نیستند زیر فر مان خواجه‌ای تاجدار بر وند. تا 
جایی که می‌توانست. ظاهر داستان راحفظ می کرد و 
نشان می داد دشمنانش نتوانسته‌اند او را کاملا اخته 
کنند و هنوز دارای خصلت‌های مر دانه است و حتی 
حرمسرادارد. اواز زنانش خواسته بود همه جا در باره 
مردانگی او حرف‌هاولاف‌ها بزنند تا شایع شود که 
شاه آنها اقاست نه آغا. حتی کم غذامی‌خورد تا مانند 
آغاهای دیگر چاق نشود. ورزش و تمرین‌های رزمی 
و سواری می کرد و بسی چالاک و جسور بود. امااین 
رفتارها باعث نشد که سرداران و مردم فکر کنند شاه 
آنها خواجه نیست ولی کامسلا از او فرمان می بردند 
زیرا آغایی خشن و خونخوار و کینه‌توزوباهوش بود 
و کسی ج رت نمی کرد فرمان نبرد. 

شاه قاجار مایل بود به خراسان بتازد و ثروت 
افسانه‌ای نادر را که فکر می کرد دردست شاهرخ 
افشار. حا کم نابینای خراسان است. به چنگ بیاورد. 
شاهر خ میرزاء نوه ناد رشاه بود که کر یمخان به احترام 
نادرشاه که روزی ولی نعمتش بود.اجازه داده‌بود در 
خراسان حکومت کند. حمله شاه قا جار به خراسان 
بسی قاطع و حساب‌شدهبود و توانست باشمشیر 
خون‌چکانش وارد کاخ شاهر خ افشار شود. پس از 
پیروزی.فر مان داد شاهر خ افشاررا آوردند.اینک 
یک شاه خواجه و یک شاه کور مقابل هم بودند. یعنی 
دونفربادو کاستی که حق حکومت راز آنهامی گرفت 
امایکی به دلیل محبت کریمخان به حکومت رسید و 
کوری او رانادیده گرفتند. آن یکی نیز به دلیل هوش 
و جسارت و خشونتش شاه شده بود و اخته بودنش را 
به رویش نمی آوردند. این یکی جوان بود وسر قدرت 
بود. آن یکی پیر و خسته وشکست خورده‌بود. شاهر خ 
را که دست‌هایش رااز پشت بسته بودند و جامه‌ای 
کهنه وپاره تنش کرده بودند. آوردند و جلو آغای 
قاجار به زانو زدند. شاه قاجار لگدی به او زد و پر سید: 
"غنیمتی را که نادر ازهند آورد. کجا پنهان کرده‌ای ۹" 
شاهرخ گفت: "دير آمدی! آن گنج بی کر آن تکه‌تکه 
شد وافغان‌هاواوباش غارتش کر دند .آغامحمدخان 
فرمود او را شکنجه کنند تا جای گنج را نشان بدهد. 
شاهرخ میرزامدام می‌نالی د و می گفت هر چه 
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هست ونیست, در خزانه است اما آغامحمدخان 
ریش ومویش راقلوه کن کر دند ناخن‌ها و سه چهار 
دندانی راکه داشت کشیدند. بند بند انگشت ‌ هایش 
رابریدند. وسرانجام زیر همین شکنجه‌ها جان داد و 
بیش از آنچه که گفته بود. چیزی نداشت که فدای 
خاش کند. آغامحمد خان اورا پس از م رگش‌هم 
کتک می زد ومی گفت کوفتت شود که آن‌همه ثروت 
رابا خود به گور بردی! سپس تمام درباریان او رابه 
انتقام قتل فتحعلی خان قاجار گردن زد. 

گنجینه‌ای که خان قاجار از خراسان به دست 
آورد. کم نبود زیر آمورخان‌نوشته‌اند سفره‌بزرگی 
روی‌زمین گستراند و آن گنج راروی سفره پهن 
کر د سپس مدتی دورش رقصید و رویش غلت زد و 
خوشحالی‌ها کر د.او نیز مانند خواجگان دیگر به طلا 

آغای‌قاجار درخراسان که بود.متوجه‌شد 
روس‌ها در منطقه برای او چندان خطرناک نیستند 
زیرادرمرزهاحضور چندانی‌نداشتند بنابراین لشکری 
اراست وبه بخاراهجوم برد که تحت الحمایه روس 
بود. سر راہ نیز تمام حاکمان طر فدار روسیه راقلع و 
قمع کرد و مرو وبخارارا گرفت و ازبک "ها راتار و 
مار کرد و گر یزاند. هزاران بر ده‌ایرانی رانیز آزاد کرد. 
مردم بلخ که از سوءسابقه خان قاجار خبر داشتند. به 
پیشوازش آمدند و کرنش کردند. اغامحمدخان نیز 
آنهارابخشید و آزاری‌نرس اند ولی اعلام کرد تمام 
مناطقی را که تصرف کرده به دولت قاجار تعلق دارد 
واگر روسیه بخواهد دخالت کند. کاری خواهم کرد 
که در روسیه فقط برف خون ببارد! 

کمی بعد گروهی‌ازسپاهش‌راماًمور کرد به‌هرات 
پروند ناد رقلی پس ر شاهرخ اقشاررادستگی SAS‏ 
سپاهیان قاجار تا کابل پیش رفتند Jo‏ نتوانستند 
نادرقلی رابگیر ند زیراباافرادش به کوه‌های‌هیمالیا 
گریخت وهیچ ردی از خودش باقی نگذاشت ناچار 
سپاهیان قاجار تعقیب کردن رارها کر دند و به فرمان 
شا قاجار باحاکم کابل واردمذ کرهش دندوشهر 
بلخ را به قیمت پانصد هزار سکه طلا خریدند. نقشه 
اغامحمدخان‌این بود که باخریدن شهر زیبای بلخ. 
به کابل وهند نزدیکتر شسود وبا کمک حاکم بل به 


۳٦۷۸ رہ‎ 


بود. فرصت‌هارابرای خود فراهم کردہبودتاپس ازم رگ کریمخان قیام 
کند.او شمالایران و کر مانشاه و آذربایجان راگرفتشیرازو کرمان راهم 
تسخیر کرد سپس مر کز حکومت رااز ساری به تهران آورد. به گرجستان 
لشکر کشید و حسابی خون راه‌انداخت.در شر وان به جای خونر یزی, پانزده 
هزار دختر و پسر رابه برد گی گرفت وبا خود برد. 


هندبتازد ومانند نادرشاه‌معاید آنجاراغارت کند. این 
نقشه را گذاشت تاوقتش بر سد سپس به ساری رفت و 
در کاخ خود که پشت مسجد غازی بود. چندی‌ساکن 
شد وبه معماران فر مود برایش گنج خانه ای مخفی 
بسازند. او گنجینه‌های نادری رادر آنجا پنهان کرد. 


جنگ با کاترین کبیر 

آغامحمد خان پس از این پیروزی‌ها و ثروتمند 
شدن‌ها مدتی رابه رامش ومطالعه و خوشباشی 
گذران د.در آن مسدت یعنی در سپتامبر ۱۷۹۶ که 
برابراست باشھریور ۱۱۷۵ء روس ‌هابە فکر حمله په 
ایران وتضعیف دولت قاجار افتادند وبه‌لشکری که 
قبلابەفرماندھی ژنرال گردوویچ به دربند فرستاده 
بودند. فرمان دادند آمادہ باشند تالشکر ژنرال کنت 
والریسن زبوف به آنها بپیوندد و ما موریت جدید خود 
راانجام‌دهند. آنها باسرعتی چشمگیر توانستند 
دژهای دربند وبا کو را تسخیر کنند وبا تصرف تالش 
به سواحل غربی دریاچه خزر مسلط شوند سپس 
از جلگه شروان واز کنار ساحل وارد دشت مغان 
شدند.ازرودارس نیز گذشتند.روس‌هالشکر دیگری 
نیز به مرزهای آذربایجان ورشت فرستادند واين 
دومنطقے رابه خطر انداختند.ایسن اخبار ناگوار به 
آغامحمدخان قاجار رسید وبسی آشفته و سرخ‌روی 
شد. زود سردارانش را به دیوان فراخواند و مذاکرات 
نظامی راباجدیت دنبال کرد وسرانجام بادرنظر 
گرفتن جوانب جغرافیایی و نظامی دشمن. سپاهی 
فراهم کرد و به سوی قفقاز رفت. 

در آن زم ان امپر اتتورروسیه زن مقتدری‌بود 
به نام کاترین دوم که تصمیم گرفته بود بسیاری 
از قلمر وه ای‌ایران‌را که قبلا گاهی به روس‌هاتعلق 
داشتند.بگیرد وحتی برخی از نواحی دیگر رانیز 
تصرف کند.اوار تش خود رابرای این جنگ بز رگ 
کاملا | ماده کر ده‌بود وبعید نبود که بتواند به اهدافش 
برسداماقبل از اینکه شاه قاجار به قفقاز برسد وجنگی 
روی دهد. در نهم نوامبر ۱۹(۱۷۹۶ آبان ۱۷۵ ۱( 
کاترین دوم به مرگ سلام کرد و آلکساندر پل اول" 
جانشین او شد. 

قبل ازاینکه به آلکساندر پل اول‌برسیم و 
سرنوشت جنگ رابگویم. کمی از کاترین دوم 


می گویم که زنی جالب و مدير بود: روسیه امپراتوری 
کاترین. این زن بسی باهوش بود و پطر از او خوشش 
نمی آمد ومدام تحقیرش می کرد. شش ماه پس از 
امپراتوری ph‏ یعنی در نهم ژوییه ۱۷۶۲.جناب 
پطر صبح زود از پطر زبور گ‌بیرون رفت تادریکی 
از قصره ای‌اطر اف مد تی خوش بنشیند.همین که 
تزارروس از شهر بیرون رفت کاترین گر وهی از 
جمع کرد و فرمود سربازان گارد سلطنتی رابه فرمان 
دوم رسیده.سپس سربازان راراهی کر دو پطر را 
دستگیر کر دند. البته خود پطر چنان شو که شده بود 
که قدرت تصمیم گیری نداشت و تسلیم شد. چند 
روز بعد خبر مرگ پطر منتشر شد و گفتند از قولنج 
بواسیر مرده زیر عفونتش به مغزش زده اما واقعیت 
این بود که دستیاران کاترین اورامسموم کردند. 
سال ‌هم حکومت کرد و به کاترین کبیر ملقب شد. او 
که لمانی بود. از همه روس‌ها روس تر شد ودر تمام 
مدت حکومتش جاه و جلال داشت. آخرین اقدامش 
تسخیر مناطقی بود که نام بردم و گفتم که آغامحمد 
قاجا به سوی قفقاز رفت تاجلو سپاهیان کاترین کبیر 
رابگیرد ولی قبل از اینکه به قفقاز برسد. خبر مرگ 

ترور آغامحمد خان قاجار 

نخستین فرمان آلکساند پل اول. جانشین کاترین 
کبیر این بود که تمام سربازانش از مناطق اشغالی 
بر گردند زیرابه آنهانیاز داشت تامسائل داخلی 
راحل کندوپایه‌های حکومتش رامستحکم کند. 
ارتش‌های روسیه به سرعت مناطق اشقالی رات رک 
کردند وخان‌قاجارازشنیدن‌این 
خبر بسیار شاد شد و تصمیم گرفت 
از نبود لشکریان روسیه سود بجوید 
و یکی دو شهر را که قبلا می‌خواست 
تسخیر کند وموفق نشده‌بود, به 
چنگ بیاورد ولی بهتر دانست 
بهانه‌ای‌داشته باشد. کمی بعد این 
بهانه پیدا شد زیر اابراهیم جوانشیر 
که حاکم قره‌باغ بود شورش کرد و 
شاه قاجار در اسفند ۱۹۷۲ ابه سوی 
گر جستان رفت و قلعه شور شیان را 
گرفت. جوانشیر هم فرار کرد.شاه 
کند تا به تفلیس بتازد. 

سه شب ازفتح قره‌باغ گذشته بود. فردای آن 
شب ۱ ۲ذی‌حجه ۱۲۱۱ بود(۱۷ژوئن ۱۷۹۷). 
گر وهی از ناراضیان اردوی قاجار نقشه کشیدند این 
خواجه تاجدار رادر بامداد آن شب ترور کنند. پیش 
ازاینکه از ماج رای‌اين ترور چی زی بگویم. کمی از 
اقدامات نخستین شاه‌قاجار بگویم.اوبر ای مر قد 


آغامحمد خان قاجار 


کاترین گروهی از صاحب‌منصبان را که 
برادران ارلف هم از انها بودند. جمع کرد و 
فرمود سربازان گارد سلطنتی را به فرمان 
بگیرند و اعلام کنند حکوت به امپراتریس. 
کاترین دوم رسیده 


امام اول شیعیان(ع) ضر یحی از طلا ساخت. ضمنا با 
اقلیت‌ها مهر بان شضد. بر ای مثال تا قبل از پاد شاهی او 
قانونی بود که زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان حق 
نداشتند روزهای‌بارانی از خانه خارج شوند زیر امعتقد 
بودند نجس هستند وترشح لباس آ نها مسلمانان و 
گذر گاه‌ها رانجس می کند. اغامحمد قاجار این فرمان 
xl,‏ و کرد و گفت هیچ کس حق ندارد به اقلیت‌های 
مذهبی توهین کند واگر کرد مجازاتش بسی سنگین 
است.اقلیت‌هااجازه یافتند برای خودشان آتشکده 
و کنیسهو کلیس ابسازند و آسوده‌باشند.از کارهای 
مثبت دیگرش, آزاد کر دن چند هزار اسیر ایرانی بود 
که پادشاه‌مرومی‌خواست آنها رابفروشد. هر جاهم 
می‌شنید در یکی از کشورها مسلمانان رابه برد گی 
متحد کرد و مرزهایش راتا شمال دریای مازندران 
گسترش‌داد.اواخر عمرش کمتر ستمگری می کر د. 
بر خی از مورخان معتقدند یکی از داد گری‌هایش 
باعث م رگش شد. بعدا درباره‌اش خواهم نوشت. 

در سال ۱۸۰۵ میلادی ناپلئون بنایارت 
نامه‌ای به فتحعلی شاه قاجار نوشت ودر آن‌از 
آغامحمد خان تمجید کرد. در بخشی از نامه‌اش 
چنین نوشته: پیشینیان توازیک قرن پیش به این سو 
لایق حکمرانی چنین ملتی نبوده‌اند زیر | گذاشته‌اند 
از نفاق خانگی آزار ببینند ونابود شوند. فقط محمد 
شاه که عموی توست شاهانه زند گی کر ده و خسر وانه 
اند یشیده و قلمر و بز ر گی را تسخیر 
از فتوح خویش به دست آورده بود. 
برای تو گذاشته . 

دراواخر صفویهوبهدلیل 
مشکلات جانشینان افشاریه و 
مسائلی که در روز گار زندیه به‌وجود 
آمد. کشور ایران بسیار ضعیف و 
پاره پاره شده بود. مر زهای ایرانی 
که امر وز در نقشه‌های جغرافی نقش 
بسته, مدیون هوش ودلیری‌های 
همان شاهی است که بے خواجه 
تاجدار معروف است و می گفتند 
چون خواجه است.لیاقت پاد شاهی ندارد. او یکبار 
دیگر مرزهای ایران راوسیع کرد و کشوری بزرگ و 
متحد ساخت. البته جانشینانش مقداری از آن قلمر و 
رااز دست دادند و ضمیمه دولت‌های خار جی شد ند 
ولی همینی هم که حالا باقی مانده. سے زمین وسیعی 
تابگویم انسان است ومغزش.دیگر مهم نیست 
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زشست است یا زیبا. کوتاه است یا بلند. شاید برخی از 
ایرانی ھاباچندش و نفرت ازاویاد کنند اماخوب است 
بدانید که مورخان خارجی آغامحمدخان راقهرمانی 
اندیشمند می‌دانند. 

"سر جان ملکم''دربارہ او نوشته ''محمدخان 
قاجار با اهل شریعت با احترام رفتار می کرد. خودش 
هم همیشه مقد س وار رفتارمی کر د.نمازش رات رک 
نمی کرد. و نیمه شب‌ها نیز برای عبادت بیدار می شد 
حتی‌اگر روزش رابا کارهای‌سخت و سنگین گذ رانده 
بود ".اما همین خان قاجار در اوایل حکومتش با دیگر 
ali‏ سختگیری می کرد وهنگامی که به قفقاز 
حمله کرد فر مود کلیساها راخراب کردند. درباره‌او 
شایعات زیادی ساخته‌اند که راست ودروغشان مهم 
نیست.مهم این است که خان قاجار توانست‌بدون 
هیچ امکاناتی به پاد شاهی مقتد ر تبدیل‌شود و کشوری 
بزرگ به جانشینان خود تحویل دهد. 

یکی از افسانه‌ها این است که آشپزش هر روز 
یک جوجەمی پخت ونیمی راظهر و نیمی رابرای 
شام به شاه‌می‌داد. روزی وقتی که نیمه ظهر راداد و 
به مطبخ بر گشت. دید پسرش که گرسنه بوده دارد 
نیمه دوم جوجه را می‌خورد. آشپز گفت نوش جونت 
ویک جوجه دیگر پخت و نصفش رابرای شام شاه 
گذاشت. نصف دیگرش راهم خودش نوش جان 
کرد. چون شب شد و شام شاه رابرد شاه گفت این 
خورد که این همان است. شاه‌فر مود گر دنش رابزنند. 
مجرم زیر تیغ جلاد پرسید: از کجا دانستی این نیمه 
آن جوجه نیست؟ آغامحمد قاجار گفت: از آنجا که 
نیمه ظهر طرف چپ جوجه بود نیمه شام نیز طرف 
چپ بود . 

داستان دیگری که ساخته‌اند. همان است که 
معروف است:هنگامی که‌می‌خواست به تفلیس 
حمله کند سربازانش به باغی رفتند ومقداری 
زردآلوخوردن د وپولش راندادن د. صاحب‌باغ‌به 
آغامحمدخان عارض شد و داد خواست. شاہ قاجار 
افراد خاطی رافراخواند و فر مود گردن آنهارابزنند 
اماچون جمعه بود.قرار شد شنبه مجازات شوند. آنها 
همان شب با کمک دوستان خود نقشه‌ای کشیدند 
وقرارشد صبح شنبه به خیمه‌ اش بریزن د واورا 
ترور کنند. اگر موفق نمی شدند سرنوشتشان تغییر 
نمی کرد و کشته می‌شدند اما اگر موفق می‌شدند. 
زنده می‌ماندند. و جون بامداد در کار دمیدن بود 
رفتند و شاه قاجار را کشتند. 

این قصه نمی تواند واقعی باشد زیراهنگامی که 
آغامحمدخان ترور شد. زمستان بود و زرد آلوروی 
درخت‌هانبود.بر خی گفته‌اندانگور.بر خی نیز هند وانه 
و خربزه‌نوشته‌اند که هیچ یک در زمستان بر شاخه 
نبودند. شاید بازماند گان آغامحمدخان این شایعات 
راساخته‌اند تا بگویند بنیان گذار سلسله قاجار مردی 
داد گر بوده و در راه داد lacs‏ کشته شد. قاتل او 
صادق نهاوندی و دو تن از دوستانش بودند. 

ادامه دارد 
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6 جان استیل 


قصه یک اه 


مصطفی گلیاری 


_. اسمش سوئیت بیست و پنج متری بود ولی فقط 
آنقدر جا داشت که کی از کتاب‌هایسم را بچینم, 
تختم را بگذارم و میز کامپیوتر رایک گوشهای جا 
بدهم. جای جدیدم در پار کینگ ساختمان بزرگی 
بود در خیابان فکوری امیر اباد شمالی. همان جایی 
که پمپ بنزین و مسجد امیر دارد. صاحب ساختمان 
یک آقای جواهر فروش بود به اسم "آقای طهرانی " 
که یک بنز سبز داشت. پس از اینکه اجاره‌نامه را 
امضا کردم. پرسیدم چرااینقدر گرون؟ لبخند و 
چشمک زیبایی نثارم کرد و گفت: "سوئیت مجردیه 
دیگه!" 

فرداصبح زود به میدان انقلاب و پایین‌تر رفتم 
ویک اجاق گاز سه شعله و کتری و قوری و فنجان 
و قابلمه و بشقاب و از این جور چیزها خریدم. ناهار 
ساندویچ کالباس و ترانه‌ی "در حسرت روزای 
باریءبُغ کرده قناری "و دو تانوشابه خوردم. 
بعد چای ریختم ولی پشت کامپیوتر نرفتم. روی 
تخت نشستم و به خودم نگاه کردم. در دو آینه 
قدی بزرگی که روی دیواره ای عقب و جلو تخت 
چسبانده بودند. تکثیر شده بودم. به در و دیوار و 
طول و عرض سوئیت مجردی خودم نگاه کردم. 
قبلا در جاهای بدتری هم زندگی کرده بودم. اما 
این بار غیر از اینکه قرار بود مدتی طولانی در این 
دخمه ناگوار بمانم. غم غربت و تنهایی سنگینی هم از 
دوشم می‌بارید. تادیروز در یک و نیم چهارراه بالاتر 
در خانه‌ای زند گی می کردم که هشتصد و بیست و 
پنج متر بود: هشتصد متر بز رگ تر از جای جدیدم! 
آنجا ایوانی داشتم که دو درخت اقاقیا و پنجاه گلدان 
داشت و آخرش کار به اینجا کشید. نباید نوميد 
می‌شدم ولی دوباره آغاز کردن. کار دشواری بود 
زیرادار و ندار مادی و عاطفی‌ام را گذاشته بودم و با 
یک وانت اسباب که بیشترش کتاب و کاغذ بود به 
این دخمه آمده‌بودم. نه سرمایه‌ای آورده بودم که 
پشتوانه‌ای شود نه کسی مانده بود که دستی بگیرد. 

این خاطره‌اذیتم کرد. کتری را خاموش کردم. 
ترانه درحسرت روزای بهاری راروی تکرار گذاشتم 
وروی تخت دراز کشیدم و پلک بستم. پاسی پیش 
از نیمه شب بیدار شدم. کامپیوتر را بستم. کیفم را 
برداشتم و سمت پارک لاله رفتم. می‌خواستم درباره 
سوژه‌ی قصه‌ای که طر حش را ريخته بودم. تحقیق 
کنم. جنب و جوشی که نیمه شسب‌ها به بعد در دل 
این پارک شکل می گرفت برای بیشتر مردم پنهان 
بود و خبر نداشتند "تهران در شب " چگونه است. 
آدم‌هایی که روزها زند گی می کنند, نیمه شب به بعد 
خوابند و آدم‌های شب زی را نمی‌بینند که از PUS‏ 
خود بیرون می‌آیند و همراه شب بوھا و شب‌پره‌ها 
و شب‌تاب‌ها و شباهنگ‌ها و شب‌پاها و شب گردها 
و شبنم‌ها و شب‌نماها زندگی می کنند. پس تهران 
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اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخو انید! 


4 برای این که به کسی برنخورد. تمام اسم‌ها را مستعار کردم 


هوا روشن شده بود که با صدای تلق تلوق بیدار 
شدم. یاتوک داشت برای مدرسه رفتن اماده 


می‌شد. در بستر نشستم و گفتم: "من امروز نمیرم 
رادیو. خودم می‌برمت مدرسه . یاتوک حیران و 
ترسان نگاهم کرد و مادرش را بانگ زد 


درشب هم باید جای زیبایی باشد. تهران در شب 
ساعت ۱۲ شب تاسه صبح سردبیر و مجری آن 
بودم که داشتم آن را از دست می‌دادم. 

جلو پار ک لاله چند نفر بساط کرده بودند. سیب 
زمینی و تخم مرغ پخته و گوجه و چای می‌فروختند. 
کارتن‌خواب‌های پارک ول می گشتند. چند نفر از 
خانه رانده, که سر و تیپ تقر یبا مر تبی داشتند. روی 
سکوها نشسته بودند و سیگار می مکیدند. دو دختر 
جوان هم آواره پا ک بودند و دنبال ساقی می گشتند. 
می‌توانستند مراتاماه‌ها گرفتار و سر گرم کنند ولی 
انگار آن شب انگیزه ثبت و ضبط نداشتم زیرا خود م 
هنوز در شوک وضعی بودم که در آن افتاده بودم. به 
خودم گفتم در پا رک چرخی می زنم و به خانه می روم 
و در حسرت روزهای بھاری بُغ خواهم کرد. 

سر خیابان فکوری از تاکسی پیاده شدم. از 
فروشگاهی که کنار پمپ بنزین است. چند ساندویچ 
کالباس ونوشابه و چیزهای دیگر خریدم وبه دخمه‌ام 
رفتم. کامپیوتر و کتری راروشن کردم. ترانه‌هایی 
را که به بغ کردن قناری ربط داشت. اینتر " کردم 
و کالباس و بغض خوردم. نچسبید. طعم شور بختی 
می‌داد. پلک بستم و به خاطره‌ای رفتم: 

در روستایی بودم به اسم "حاجی آباد : LI‏ اف 
کرج وهشتگر د و آن طرف‌ها... من و سوسن و دخترم 
یاتوک که خردسال بود به ویلای آقایی به اسم 
"عارف" رفته بودیم. همسرش برای ناھار آیگوشت 
دو تا چاه آب داشت که در آن تابستان داغ. یخ یخ 
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بود. آن زمین غیر از خاک و آب چیزی نداشت. به 
سوسن گفتم "می‌خریم میذاریم باشه. ده سال دیگه 
کلی قیمتی میشه. حتی اگه متری هزار تومنم بیاد 
روش, خودش کلی بولا قرارداد را با عارف به اسم 
سوسن بستم. مقداری نقد گرفت. بقیه را هم قسط 
بندی کرد. 

قباله و قولنامه OT‏ زمین تا مدت‌ها زیر دشک 
یکی از مبل‌ها بود وهر وقت عارف می آمد قسطش 
رابگیرد. آن رابرمی‌داشتم و جلو خانه می‌بردم و 
پول رامی‌دادم وامضایش را می‌گرفتم. هیچ نگران 
هم نبودم که هیچ نامی از من در مدارک آن زمین 
نیست. همچنین هم هیچ نگران نبودم که هر چه را 
که می‌خریدم. فا کتورش رابه اسم سوسن می‌نوشتم. 
روزی که به محضری که سر خیابان فاطمی است 
رفتیم و عقد کردیم.اتاق کوچکی داشستیم که هیچ 
نداشت. یک هیتر برقی گیر آوردیم که رویش 
چای و غذا درست می کردیم. یک ضبط خبرنگاری 
داشتم که موزیک مابود. کلی هم کتاب داشتیم. بعدا 
وضع خیلی فرق کرد. یک سے خوابه سیصد متری 
داشتیم که دو تاهال بز رگ داشت. تمامش هم پر 
بود از اسباب اثاث شیک و زیبا. شغل‌های خوبی 
داشتم.از انتشارات و دارالترجمه بز رگ گرفته تا 
کارخانه کیف سازی ومدیر مر کز انتشارات علمی 
دانشگاه آزاد ومدیر پخش دو شبکه رادیویی یک و 
دو. در ضمن اینها قصه هم می‌نوشتم. کامپیوتر تازه 
باب شده بود و من دستگاه تایپم رابایک کامپیوتر 
۶عوض کر ده بودم. یک پرینتر سوزنی اپسون 
هم داشتم و مطالبی را که برای رادیو می نوشتم با 
آن پرینت می گرفتم. کارم تا دمدمای صبح طول 
می کشید و برای اینکه وزوز پرینترم سوسن و یات وک 
را بدخواب نکند. با بالش و پتو برایش صداخفه کن 


می‌س‌اختم. پرینت هر صفحه هفت دقیقه طول 
می کشید. ماشین رادیوساعت پنج صبح plis‏ 
می آمد و به میدان ارگ می‌رفتم که آن روزها رادیو 
پیام هم داشت. از این طرف هم دانشگاه آزاد بودم 
وساعت هشت شب به خانه می رسیدم ولی هنوز 
آنقدر انرژی داشتم که تا وقتی که سوسن و یات وک 
می‌خوابیدند. با انها باشم. بعدش بے اتاق کارم 
می‌رفتم و پشت کامپیوتر می‌نشستم. و یکهو پنج 
صبح می ‌شد و به رادیو می‌رفتم. هميشه همین طور 
بود اما شبی پرده‌ای از رازی افتاد و دیگر آن‌طوری 
نبود! بگذارید از آن شب بگویم: 

سوسن مهمانی زنانه داشت. هر ماه خانه 
یکی جمع می‌شدند. گروهی فمنیست بودند که 
چای سبز و کلم برو کلی و سویا شس می‌خوردند. 
مدیتیشن می کر دند. سیگار دود می کر دند و نوشابه 
و توت‌فرنگی مزمزه می‌کردند. و درباره کتاب 
"زنان بدون مردان" و "جنس دوم " بحث می کر دند. 
شب‌هایی که این دوره زنانه در خانه ما بود. من به ان 
یکی واحد می رفتم که کتابخانه‌ای کوچک و گوشه 
دنجی داشت. آن شب هم آنجا رفتم و خواستم کتابی 
پردارم. پاکتی بیرون افتاد و آن راز نمایان شد. شاید 
از ظرفیت شما بیرون باشد که به چنین رازی پی 
ببرید و خودداری پیشه کنید. حق هم دارید امامن 
از استادان قدیمی خودم آموخته بودم که در چنین 
وضعیتی باید درنگ کرد و خشم راف رو خورد و 
چاره‌ای درست پیدا کر د.و من صبر کر دم تامهمانان 
سوسن رفتند. باز هم صبر کر دم تاخانه راجمع و جور 
کردیم و آخرش گفتم چنین و چنان شد و پاکتی پیدا 
کردم. گمان کنم قبلا این بخش از این قصه را برای 
شما تعریف کرده باشم اما شاید نگفته باشم که دو 
روز پس از پرده برون افتادن راز و مذاکرات سوسن 
وخانم‌هایی که دوستش بودند. حال سوسن طبیعی 
شد و سر کارش بر گشت. آن پاکت هم در کیف من 
بود که قفل داشت. سوسن پیوسته جام پشیمانی 
می خورد و اقرار می کرد اشتباه کر ده و فریب خورده. 
چندی بعد روزی که از گرمابه بیسرون می آمدم. 
شنیدم سوسن تلفنی به کسی می گفت: "قفل کیفشو 
باز کردم. پاکت رو سوزوندم. دیگه خیالت col,‏ 
باشه " ماجرا پرسیدم. به آن طرف خط گفت: "بعدا 
زنگ می‌زنم "و گوشی را گذاشت و گفت: "هیچی! 
همین طور شانسی رمز کیفت رو چر خوندم و باز شد. 
پاکت رو برداشتم و سوزوندم". گفتم: "چرا؟" گفت: 
"پاکت خودم بود نیازی نیست توضیح بدم ". راست 
می گفت. پاکت خودش بود. 

دوشب بعد که کارم زودتر از هر شب تمام شده 
بود. به خانه آمدم. سوسن خانه نبود. یاتوک پیش 
مادربزرگش, شمس‌الملوک خانم بود. خودم را با 
زدند. صدایی خشن و جدی پرسید: اینجا منزل 
آقای فلانیه؟" گفتم آره! گفت: ''بیسا پایین!"رفتم. 
ماشین کلانتری بود. دو مأمور و سوسن هم بودند. 
یکی از مأمورھا پرسید این خانم رو می‌شناسی ؟ نام 


و نشانی دادم و ماجرا پرسیدم. گفت هیچی و سوسن 
رارها کر دند و رفتند. 

آن شب سوسن و یاتوک پیش شمس الملوک 
خانم خوابیدند. خودم نمی‌دانم کی خوابم برد. شاید 
از صدای اسمون 5 ومبه بیدار شدم. راه افتادم 
سمت ایوان. سرم بدجوری به ستون‌هال خورد. گیج 
خوردم و افتادم و کم کم خوابم برد. با صدای زنگ 
در از جا پریدم. ساعت پنج صبح بود. گیج‌مال سمت 
پنجره کوچه رفتم و پرده را کمی پس زدم. راننده 
رادیو نگاهم کرد. با دست اشاره کردم که نمیام! و 
دوباره خوابم برد. 

هواروشن شده بود که باصدای تلق تلوق 
بیدار شدم. یات وک داشت برای مدرسه رفتن آمادہ 
می‌شد. در بستر نشستم و گفتم: "من آمروز نمیرم 
رادیو. خودم می برمت مدرسه . یاتوک حیران و 
ترسان نگاهم کرد و مادرش را بانگ زد. سوسن 
آمد واو هم مرا همان‌طور حیران نگاه کرد و شتابان 
با یات وک بیرون رفتند. رفتم از اينه پرسیدم مرا چه 
می‌شود؟ آینه گفت "یک ورم سیاه به بزرگی یک 
NE‏ مانن :نیدی کاخ 
هم سیاه Has‏ قیافه‌ام خیلی ترسناک شده بود. 
آب راباز کردم و سرم رازیرش گرفتم. وقتی کمر 
راست کردم از پشت گردنم تا کمرم خطی دردناک 
کشیده شد. به‌سختی سر و صورتم راخشک کردم و 
روی مبل نشستم. دردم شد ید تر شد و همانجا قفل 

چهاردست وپاو خراب. خودم رابه اتاقم 
کشاندم. کامپیوتر را روی ترانه گذاشتم ومثل 
کوهی که زانوهایی سست دارد. روی تخت افتادم. 
این سقوط چنان دردناک بود که دلم برای خودم 
سوخت وبسی گریه کردم. بعد روی لبه تخت 
نشستم و قفل شدم. غروب سوسن آمد. به ظاهر 
مهربان اما سرد بود. پرسید: "چیزی نمی‌خوای؟" 
گفتم: "خیلی چیزا می‌خوام که همه‌شون در دسترس 
هستن اما خودم امکان استفاده‌شونو ندارم ". گفت 
"به هرحال اگه چیزی خواستی, بگو... ما قراره بریم 
ویلای دریا کنار. فلاسک بزر گه رو برات آب‌جوش 
برات یختهمیذارم us‏ 

رفتند و من ماندم و قوزک پایی که از رفتن 
مان‌ده‌بود. کاب چهار جلدی "یات وک و جادوی 
سیاه" هم که کار چاپش به مرحله غلط گیری رسیده 
بود. معطل ماند. بعدا قراردادش هم باطل شد و 
موقعیتی استثنایی از کف رفت. به قوز ک پایم گفتم 
فدای‌سرت!زیرا جامگر باقیست گر جام شقایق 
بشکند!''دنیا که به آخر نرسیده. دوباره اوضاع 
عوض می شود و دوباره می‌توانی خشت‌های متلاشی 
ارگ بم وجودت را آجرفرش کنی چنان که مثل 
نقش جهان اصفهان پر از ترمه و کاشی شود. این 
حرف‌ها دلم را آرام کرد وبه تقویم نگاه کردم. دیر و 
سخت و تلخ می گذ شت اما می گذشت. در قصه‌های 
قبلی گفته‌ام که آن روز گار تنهایی چگونه گذشته و 


۹٤ر‎ ٤ 


نقل دوباره‌اش رنجی بر من و رنجی بر شماست. 

ده روز بعد سوسن اینها بر گشتند. شاد و 
سرحال و آفتاب‌سوخته با یک عالمه گل وحشی 
و گل یاس و صنایع دستی و کلوچه مازندرانی. 
سوسن آمد و گفت: "ورم و سیاهی چشم و صورتت 
تغییری نکر ده". گفتم: "از اون روز با آینه حرف 
نزدم ولی آره حس می کنم فرق نکرده". گفت: 
"ناهار داری یا برات پی4ارم؟'' گفتم: سی 
دارم .ورفت. 

مدتی بعد که ورم صور تم بهتر شد و قفل اعصابم 
کمی باز شد در ضرورت جدایی تردید نکر دیم. به 
داد گاهی رفتیم که در میدان ارگ کنار رادیوست. 
طلاق توافقی بود. شاهد می‌خواستند. به رادیو رفتم و 
به آقای "محمد مهاجر "و صدرالدین شجره" گفتم 
یک تک پابه داد گستری بیایند. گفتند شاهد طلاق 
نمی شویم, بدشگون است. ش مس الملوک خانم 
خودش رفت و پولی داد و دو نفر شاهد خرید و آورد. 
کار خیلی زود تمام شد و حکمی برای محضر نوشتند 
و گفتند تا سے ماه وقت دارید به محضر بروید تا 
خطبه طلاق را جاری کنند. 

حالا من در دخمه فکوری بودم و هنوز هشتاد 
ونه روز مانده‌بود. بسیار افسرده بودم اما به روی 
خودم نمی آوردم و به بهانه تحقیق درباره سوژه 
قصه‌ای که می خواستم بنویسم وقتم رادر پا رک 
لاله و پارک سیدجمال می گذراندم. خاطرات ol‏ 
دوره با ترانه‌های بغ کردن قناری و طعم کالباس 
در ذهنم حکاکی شده و حتی اگر امروز هم بوی 
کالباس و قناری بغ کرده بشنوم. به دخمه فکوری 
برمی گردم. 

هفت روز پس از دادگاه زند گی کجدارمریزم 
راشروع کردم. در پارک لاله با کارتن‌خواب‌ها و 
ولگردهاو فراری‌ها و از خانه رانده‌ها و خانه‌روها 
و کیف قاپ هاو موادفروش‌ه ای خفن رفت و امد 
می کردم. حتی توانسته بودم خودم رابه آمجتبی 
اشاش او ہنی پاک ادرک کم که از 
سرشناسان خلاف بودند و نوجه داشتند. در پا رک 
سیدجمال با آدم‌های باکلاس بالاشهری آمد و شد 
می کردم و می‌بینید که این دو قشر هیچ سنخیتی با 
هم نداشتند. وهر دو گروه‌به دخمه من می آمدند 
و خوشحال بودند. وقت‌هایی که بچه‌های بالاشهری 
میآمدند. به لات و لوت‌ها سفارش می کردم نيایند. 
یاتوک و برخی از دوستانش زياد به انجا میآمدند. 
داستانش را در قصه تایستان خوش خوانده‌اید. 
حالا می‌خواهم برخی را که ناگفته مانده؛ به شما 
بگویم. یکی از دوستان یات وک اسمش "آرزو بود و 
مادری داشت به نام ''گیشا'' که از شوهرش طلاق 
می‌خواست. کارشان به دادگاه و کتک کاری کشیده 
بود. شوهرش خلبان بود. مردی بلند قد و خوش‌اندام 
و جذاب. همسرش گیشا زاده‌ی تهران بود ولی پدر و 
مادرش از ترک‌های با کو بودند. واین گیشا به شکلی 


افسانه‌ای زیبا بود... 
ادامه در شماره آینده 


شهر 


ت زود گذر و 


CLARA 
; 


se‏ اذ دد ت بادداا هحنفی است 


6 آناتول ف انس 


چشم بر شمد سورمه‌ای آسمان می‌اندازم 
ستاره‌ها 

بانخ نور گلدوزی شده‌اند 

ومن می‌شنوم زمزمة درختان را 

من آبستن یک شکوفه ام 

شب از تولبریز است 

من در دو قدمی تو 


جهان, قر آن مصور است 

و ایه‌هادر آن 
DD‏ 
درخت یک مفهوم است 
دریایک مفهوم است 

جنگل وخاک وابر 

خورشید و ماه و گیاه 

باچشم‌های عاشق بیا 

تاجهان راتلاوت کنیم 


هر چه دارم مال تو هر چند لايق نیستم 
دربهار زند گانی خون شده دیگر دلم 
داغ خیلی دیده‌ام. اما شقایق نیستم 
بگذرد یانگذرد همراه‌با توای عزیز 
سال‌های عمر رابند دقایق نیستم 
هر چه می گفتم حقیقت بود. اما خوب من 
خوب!می‌دانی که پابند حقایق نیستم 
عاشق و دیوانه یاهر چیز می‌خواهی بگو 


راست می گوپی,ولی با تو موافق نیستم ۱ 


ای رت 2 
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زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


گر طایر جان زمزمه پر داز نماندهدست 
آن چنگی پیرم که مرا نغمة شوری 
ور ی باکر 
کاین نادره‌فریاد شبا واز نماندهدست 


تاباز رساند به توپیغام. غباری 
در دشت. از آن قافلة راز نماندهه‌ست 
در بادیۂ عشق. مجو مصلحت از عقل 
او رانه سرانجام که آغاز نمانده‌ست 
آسوده‌دل و جانم از آن روز که نقشی 
از وسوسة خانه بر انداز نماندهست 
غیر از در رحمت که به روی همه باز است 
در رهگذر عمر. دری باز نماندهست 
مشفقکاشانی 


0 بیدار باشم 
بشکسته دل مهمان کوی یار باشم 
پیشانی‌ام بر خاک وبا چشمان خونبار 
تاصبح سر بر شاه دلدار باشم 
گیرم ز دستت ساغر و نوشم پیاپی 
مست از تو وصهبای تو بسیار باشم 
تاز نفس افتم بَرّم نامت چو ذ کری 
مدهوش و عطر آگین از این اذ کار باشم 
هر درد بی‌درمان کنی درمان به یک دم 
مشتاقم ار درمان تویی بیمار باشم 
تامی‌برم نام تو و تابا تو هستم 
در جر گڈ نیکان و از ابرار باشم 
گر مرگ باشد عاقبت این عاشقی را 
من عاشقم حتی اگر بر دار باشم 
محمدرضاصفریگلشهر کرج ]| 


دوغزل از جلیل کیانیان 


برای جنگل سرسبز ارہ یعنی مرگ 
کمین گر گ در اطراف بره یعنی مرگ 
دوباره‌جنگ, خطر, حمله باز آتش و دود 
دوباره بارش خون, قطره قطره یعنی مرگ 
دوباره‌قصة تکراری زمین. گرما 
گرسنگی و عطش, ذره ذرّه یعنی مرگ 
دوباره یک خبر تازہ خواب. یک اتوبوس 
سقوط تا ته تاریک دره, یعنی مرگ 
دوباره خستگی و باز, روزنامةً صبح 
دوباره‌اين خبر روزمره یعنی مر گ... 


من زادۂڈیک جمعة اردیبهشتم 
بازیچة بی اختیار سرنوشتم 
سیبی فریبم داده‌یا حوانمی‌دا..- 
-نم من غریبی دور مانده از بهشتم 
اول همانند ملک بودم ولی LC‏ 
-لامثل یک ابلیس وهم آلودوزشتم 
بودای خود بودم ولی س رگشته در خویش 
آمیزه‌رنج است و تنهایی سر شتم 
من آبوف کور "این شبم.این حرف‌هارا 
ا اوت 


رکعت اول 

و دست‌های یخ زده‌ام را 

۶9۹۳۹ اھ" 

به سجده می روم 

رکعت دوم 

شعرھا راەمی روند 

توی سرمءتوی رگ‌هایم 

رکعت سوم 

جنگ شروع شده است 

تفنگم رابر می‌دارم 

شعر هاسجده‌می کنند 
فلوراتاجیکی 


موی0“ 
پرده‌های مژه‌ات را 
کنارمی‌زنی _ 
و معصومانه افتاب را 
به خانه‌ام می آوری 

مینا آقازاده 


هر گنج سعادت که خداداد به حافظ 


از یمن دعای شب وورد سحری بود 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار "هیچ زنی شیدا 
نمی شود "سروده کورس احمدی -ناشر: آه و ماه 


می ترسم از اینکه تو بارانی بمانی 
اه ای هوای مھربانی 

ای نسیم دلپذ یر دهکده 

ای صبح روشن 

بادل من 

مهربان‌باش 

بادل من گاه گاهی 

بانوی خور شید و ابری 

صحبت تنهایی یک روز سردی 
بادلم آخر چه کردی؟ 
مهربان‌باش 

مثل برگ زخمی از باد خزانم 
بادل من 

حرفی از فردای بی باران بگو 
ای نسیم گمشده 

باغ بی گل 

ناگزیر از کوچ دلگیر پرندہ 
خانه‌های بی چراغ روشن از سوسوی فانوس 
تاتواز دیروز برگردی 

تاابد چشم انتظارند 

حرفی بزن 

چیزی بگو 


دو شعر از منوچهر آتشک- 


فرق قطعه وغزل از لحاظ فر م ظاھری این است که‌در 
غزل‌مصراع‌اول‌ومصراع‌های زوج‌بایکد یگرهمقافیه 
هستند.امادر غزل مصراع‌های زوج همقافیه‌اند. 
گویند مر جو زاد مادر 

پستان به دهان گرفتن آموخت 

شب‌هابر گاهوارةًمن 

همان طور که می بینیسد مصراع اول قافیه ندارد.اما 
درغزل: 

حر کا اا 

که عشق روی گل با ماچها کرد 

از آن رنگ رخم خون در دل افتاد 

وزان گلشن به خارم مبتلا کرد... 

مصراع اول نیز مقفی(دارای قافیه) است. 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 


وزن این بیت "مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل است 
کهالبته مفاعیل در ر کن آخر می تواند فعولن نیز 
باشد. تو 
uses‏ عکس دریایيم 
dde‏ ہوں مہوت 
غداذاد تال رو سیر 
bé‏ اخ 
از یمن-مفعول 
دعای‌ش -مفاعیل زیبایی یک درخت 
ب و ورد س-مفاعیل آن‌هنگام تماشایی‌ست 
حری بود-مفاعیل که‌شب‌ها 

فانوس به دست گیرد 
شیدابا کلماتی چون پیداو آواقافیه‌می‌شود.در ولھجەاش را 
حالی که شما آن رابا کتاب و دوست قافیه کرده‌اید! ‏ . به‌قشنگی آب 
کتاب‌هایی که در زمینه عروض وقافیه‌نوشته‌شده منتشر کنددرباغ 


است. در این زمینه توضیحات مفصلی داده‌اند. 


= 7 
ع اور ۹۶ طاررث خا 
سا 


نوشته‌های ناب 
حح 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شماره برای ارسال پیامک البته‌باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 1 


نازنینم» خوبم! 
سرمن دردکه نه!میل شکستن درد 
تاکه بیرون بکشم(ز دل [ن فکر تور(! 


بدون نام 


##+هست دنیای ما پر از نقش و نگار 
نقش‌های روشن و تند و کبود و سیر و تار 
عده‌ای غرقند در عشرت گروهی در عذاب 
عده‌ای در زیر بارند و گروهی پشت بار 
عده‌ای با قرض و قوله روز را شب می کنند 
عده‌ای برعکس آنها تاجر و سرمایه دار 
عده‌ای هستند ارام و نجیب و سر به زیر 
هست روی دوش آنان عده‌ای قلدر سوار 
چون که باشد بر مدار این چنین چرخ فلک 
نیست آیا در حقیقت چرخ گردون کج مدار 
نجف امیرعضدی -کازرون 
##بر من در وصل بسته می دارد دوست. دل را به 
Le‏ شکسته می‌دارد دوست. زین پس من و دل 
شکستگی در بر اوست» چون دوست دل شکسته 
می‌دارد دوست شور 
#باران بهانه است. آسمان را هوس بوسه زدن بر 


جلال ملک شاهی -کرمانشاه 


سک ها رای ا2 سو تا 
قلبشان می‌تید. نگویید: سنگ مفت. گنجشک 
بعضی آدم‌ها ناخواسته هميشه متهم اند. به خاطر 
سکوتشان. مهربانیشان. گذشتشان, بی کین ه 
۶٣‏ 0 ہہ ۶۶" 
این بعضی‌ه ] چقدر دوستداشتنی و نایابند. [البته 
1 سنگ‌ها هم مفت نیستند!] 

1 مجید محمدی -اصفهان 
چند قدم به درون خود 

اک گے ہے کے las‏ 
ھمیشے دقیقا همون چیزی رو بگو که منظور 145 در 
صحبت با دیگران, درباره خودت بد حرف نزن. 


کے 


مرا دور از تو تاب زند گی نیست. صفای بر که 
مهتاب از توست. چه می خوانی به گلگشت بهارم. 
تمام جلوه‌های ناب از توست 
بدون نام 
آنکه رویش به من خسته گران می‌دارد 
به رقیبم همه شب رقص کنان می‌دارد 
بی‌وفایی ز دل و ناز کشی کار من است 
او نداند که رقیبم به که رو می دارد 
کامران 
٭دل به من گفت بيا از جان بسازیم خانه‌ای 
عاشقان کی خانه دارند. دل مگر دیوانه‌ای؟ 
٭عادلانه نیست که من برای دیدنت چشمانم را 
می‌بندم و تو برای ندیدنم. واقعیت زندگی را می‌بینی 
الهه بیگدلی 
٭قھر که می کنید مراقب فاصله‌ها باشید. بعضی‌ها 
منتظر جای خالی برای نشستن می گر دند 
سپیدار 
بدآن دم که در اوجی افتاده باش, در افتاد گی در اوج 
غلامرضا موید عبدی ۔-حصار البرز 
#از سیاهی چراھراسیدن, شب پر از قطره‌های 
الماس است. آنچه از شب به جای می‌ماند. عطر 
خواب آور گل یاس است 


بدون نام 

٭جز عشق که اسباب سرافرازی بود 
آزمودیم همه کار جهان بازی بود 
محمد زمانی 


٭اول کسی که علم بر جامه کرد و انگشتری در 
دست. جمشید بود. گفتندش: چرا همه زینت. به 
چپ دادی؟ فر مود: راست را زینت راستی تمامست 
ای خی بیان 

#برمی گردم بے غار pl les‏ حرف‌ها رو حباب 
می‌بینم. لرز و وحشت می گیر تم وقتی, آدم بی نقاب 
: گلبرگ 


برای رضایت دیگران کاری رو که دوست نداری 
انجام نده هیچ وقت سطح خودت رو به اندازه 
آدم‌ه ای بد پایین نیار و در یاد دادن رفتار خوبت 
بخشنده باش. 
© کاش یادمان می دادند! 
لذت بردن رایادمان ندادند از گرما می نالیم و 
از سرما فرار می کنیم. در جمع از شلوغی کلافه 
می‌شویم و در خلوت از تنهایی بغض می کنیم. 
تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و 
آخر هفته هم بی‌حوصلگی را تقصیر غروب دلگیر 
که حتی وقتی قصد سفر می کنیم بی لحظه‌ای 
استراحت برای رسیدن به مقصد گاز می‌دهیم 
و ان‌گار یادمان رفته زند گی یعنی لذت بردن از 
هی تمم کی 0 
رضارحمتی -نقده 


ین ی 
EL‏ ره ۳٦۷۸‏ 


XSI 44‏ 
ناب‌هایی از نوع دیگر 


امینه -باپلسر: نیمایوشیج در تولد یکسالگی 
فرزندش گفت: فرزندم. یک بهارء یک تابستان, 
یک پاییز و یک زمستان زند گی ات رادیدی, از این 
پس همه چیز تکراریست جز مهربانی 

مس ا 
فهمیده‌اند که عمری "طعمه روز گار" بوده‌ام 
Lies‏ ظا گے کرک فول 
استخوان شکارش رابه سگ داده بود 

ویدا برهانی: بگذار از دست برود هر آنچه به 
التماس وابسته باشد. حتی زند گی 

باران نور: آیینه را می‌ستودم. چرا که برازند گی و 
زیبایی‌ام رانشانم داد اما وقتی با صداقت پیری و 
شکستگی‌ام را به رخم کشید. از او دور شدم 
کیمیا کاظمی-همدان: من برایت چه بخواهم ز 
خدا بهتر از این که خودش پنجره باز اتاقت باشد 
مهران کریمیان شاهی: دل کسی به حال کسی 
نمی‌سوزد. لباس یتیم را کسی نمی‌دوزد 
شبگرد بی‌دار-سیرجان:زند گی خسته 
کننده‌تر از ان چیزی است که فکرش رامی کر دم. 
مگر نمی گویند زند گی کوتاه است. پس چرا برای 
من اینقدر طولانی شده؟ (شاید به این خاطر که 
شب‌ها هم بیداری شبگرد عزیز!) 

گنجی -بابل:ای مطر بان بر دف زنید احوال من / 
من بیدلم من بیدلم من از کجا عشق از کجا/عشق 
آمدست از آسمان. تا خود بسوزد بد کمان /عشق 
است بلای ناگھان, من از کجاء عشق از کجا 

ایر Le‏ بر تچگانی: O AS‏ 
که اگر خوابت برد. سرت را زمین نگذارد 
محمدی -استهبان: بیا گاهی خودت رو به 
کوچه علی چپ بزن. توی کوچه علی چپ نفس 
بکش... باقی مطلب مربع مربع اومده عزیز 

نوری الماسی -بندر: دوست بدار. شاید فردایی 
نباشد 

ناهید: تن‌های هرزه را سنگسار می کنند. غافل از 
آن که شهر پر از فاحشه‌های مغزی است و کسی 
نمی‌داند مغزهای هرزه ویر انگر ترند 

محسن علمی -مش‌هد: یه روز به دنیا اومدیم 
پس تا هستیم چرا به یاد هم نباشیم 


جدولها زیرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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کتهاست 


کردن-رهنمون شدہ دلالت کرده 


٭ کا ین باندر 


شده 
۴ نتلعمدور یربا یه واساس ٩سخرف‏ فاصله ۔اشارہ- کشور تب دار -رفوزه ۷-رنگ مخالف -شاخه‌ای از پزشکی که با استفادهاز 
حم ےت لون -قدیمی» کهنه ۔فلز چهره انواع پر توها جهت تشخیص بیماری کمک می کند 
اون on‏ 1 ت می گنرد از ہو سو پر مہوت کاپ ات < ااي ان 
ری ر واج کس 9 کی 5“ ۱۴-دلشوره, دلواپسی-زور-نوعی لباس مردانه مانند کاپ ہا 
بیماری‌های حنجره پالتو 2 
عمودی: ۵-عید ویتنامی‌ها -خورا کی رقیق از آرد برنج وبادام 
۱ -بر هم زدن قرارداد -از بانکهای خصوصی -نوشیدن آب-حرف دهان کجی 
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۰-تان نا زک -رنج -اندازه‌سردی یا گرمی چیزی 


۰ 
جدول سرح در مذن آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنھادو یا | | شده ارسال یاتعداد حرف خواسته شدەراباذکر شمارہمجله.اسم شهر نام ونام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۶۷۸ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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017 مارپیچ اژدها 


شسکارش متوجه حضور اونشود. آیامی توانید اورادر این 


PO à‏ 00 0 شکار کمک کنید؟ 
ت جوا دا ANSE‏ 00 
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آغاز هر کار جهحت ین قسعت آن است 


à Frame! 
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شکلہای پنبان در تصویر دایناسورها 8 


Late 


در این تصویر یک دایناسور مادر رابه همراه دو بچه‌اش می بینید. اما از شما می خواھیم تا شکلهایی را که به 7 1 
همراه اسامی شان آورده‌ایم و در تصویر اصلی پنهان شده‌اند. بیابید. در پایان نیز می توانید پاسخ خود راباجواب 7 ٠ a‏ 
مادر قسمت پاسخها مقایسه کنید. موفق باشید. K‏ ۲ 
1 1 ۰ 
5 
۱ 2° موه 
Le‏ 67 
۰71 68 65 
نے تی 
Es 0 1‏ 
کس CR‏ گی 
ہے 


در میسان این نقاط و 
اعداد به هم ریخته یک 
شکل پنهان شده است. 
برای پی دا کردن آن کافی 
است نقاط رابه 5 تیب 


از شسمارەیک تا ۷۸ با خط 
مستقیم به هم وصل کنید. 
ه4 
ue 4 ۰ 1 ۰ 6 ۲‏ 
۱ دوازده اختلاف در تصویر خر گوشہا ۱ * ي سو ی 
خر گوشها مشغول بازی هستند ولی در میان دو تصویری که از این صحنه زیبا تهیه شده و در یک نگاه کاملا % کے کہ 


یک شکل به نظر می‌رسند. دوازده اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها راییدا کنید. 


٤ے‏ آذر ۹8 امات مکی سس © 
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من که از زند گی با پدر تون خیری ندیدم. 
این مرد بی‌همه چیز حتی به بچه‌های خودش هم 
رحم نمی کنه. خدا به زمین گرمش بزنه! 

همه جا تاریک بود. انگار برق رفته بود. صدای 
مادر را از آن اتاق می شنیدم که داشت پدرم را می‌خواستند. من و خواهرم هميشه حسرت لباس‌ها هم قرض می گی ره و فرار رو بر قرار ترجیح میده." 
نفرین می کرد. لابد باز هم دیر کرده بود. کارهر . وکفش‌های دیگران رامی‌خوردیم.هیچ‌محبتی‌از خواهرم راست می گفت. من که حالا سرباز بودم 
شبش بود. نیمه‌های شب مست ولایعقل به خانه ‏ پدر نمی‌دیدیم.اوحتی زورش می‌آمد باماحرف همین حس نگرانی را داشتم. اما چاره چه بود؟ مگر 
می آمد و همه را از خواب پیدار می کرد نیامدنش ‏ _ بزند.بارها در ذهن کوچکم این سوال پدیدار می‌شد ‏ می‌توانستیم اور از زندگیمان حذف کنیم؟ اگر 
یک دردسر داشت و آمدنش هزارتاء من و خواهرم که‌اصلاچراازدواج کرده‌است؟ازازدواج‌وزندگی به خواستگاری می رفتم باید واقعیت را به خانواده 
أن روزها یازده‌ونه ساله بودیم وھیچ کداممان معنی ‏ مشترک بدم می‌آمد. چون تصورمی‌کردم‌همه دختر می گفتم. اگرچه آنهابادیدن پدرم و کمی 
"خیری ندیدم"رانمی‌دانستیم. اماهر دوسرتکان مردهابازن و فرزندانشان اینگونه رفتار می کنند۔ ‏ پرس وجو متوجه همه چیز می‌شدند. دو سال بعد 
می‌دادیم و حرف مادر راتایید می کردیم. آهسته از پدرم نه تنهاهیچ مسئولیتی در برابر مااحساس ‏ ازاتمام خدمت سربازی در پک شر کٹ خصوصی 
جایم بلند شدم. ترس برم داشته بود. به اتاق مادرم نمی کرد بلکه خود را طلبکار هم می‌دانست و انتظار مشغول به کار شدم. حقوقم کم بود اما همین که 
رفتم و گفتم:"مامان, من می‌ترسم. چراشمع روشن داشت به اواحترام بگذاريم وهوایش راداشته خرج خودم رادر می آوردم و مبلغی هم به مادرم 
نمی کنی؟ مادر آهی کشید و گفت: برو بخواب باشیم. می‌دادم, راضی بودم. پدرم که از زندان آزاد شد. 
پسرم. شمع نداریم. اگه پدرت بیاد کتکت می‌زنه." وقتی در سال آخر دبیرستان درس می‌خواندم. مادرم تقاضای طلاق داد اما پدرم گفت: محاله 
آهسته پرسیدم:" ساعت چنده؟" مادر با عصبانیت پدرم به جرم سرقت بازداشت و زندانی شد. او طلاقت بدم." طر فداری من و خواهرم هم فایده‌ای 
گفت: سه بعد از نصفه شب. الهی این مرد بمیره تا قبلا هم زندانی شده بود اما این بار به سه سال نداشت. چند وقت بعد خواستگار خوبی برای 
از دستش راحت بشم. اصلانمیگه زن وبچه‌هام حبس محکوم شد. آبرویی در محل برایمان نمانده ‏ خواهرم آمد.اما پدرم با خودخواهی و زیاده خواهی 
این موقع شب چیکار می‌کنن... "صدای بازشدن در . بود. مجبور شدیم باز هم محل سکونتمان راعوض ‏ همه چیز رابهم زد. خواهرم خیلی ناراحت بود و 
که آمد. مادر حرفش راقطع کرد. پدر که فندک کنیم. خلافکاری‌ها و مشروبخواری پدربدجوری می‌گفت:" بابا می‌خواد منو بفروشه تا پول خوبی 
روشنی در دست داشت. تلوتلو خوران وارد شد. آینده من و خواهرم را به خطر انداخته بود. یک نصیبش بشه. " مادرم می گفت: الهی این مرد 
همین که مادر رادید شروع کرد به فحش دادن و روزبهمادرم گفتم: چرااز پدر طلاق‌نمی‌گیری؟ بمیره‌و همه‌مون راحت بشیم." چند سال دیگر هم 
با صدای بلند گفت: چرابیداری زنیکه؟ منتظری من کنارت هستم. کار می کنم و خرج خودم رو در گذشت. من بیست و نه سال داشتم و می‌خواستم 
خبر مرگ منوبرات بیارن؟" وبعد قبل از اینکه . میارم. بابا که جز دردسر چیزی برامون نداره." ازدواج کنم اماچند جا که برای خواستگاری رفتیم, 
مادرم چیزی بگوید. اور زیر مشت ولگد گرفت. مادرمکثی کرد و گفت:" وقتی از زندان اومد بیرون ‏ جواب رد شنيدیم. پدرم عامل بدبختی و خجالت 
من گوشه اتاق کز کرده بودم ومثل بید می‌لرزیدم و حتمااین کار رومی‌کنم. امروزوفردا کردن‌مادر مابود تااینکه.. 
اشک می ریختم. ناگهان مرا دید ولگدی‌هم نثار من حرص مرادر می آورد. گاهی با خودم می گفتم حق دم 
کرد و گفت:''برو گم شو بخواب توله سگ! این کار مادرم و امثال او که به خاطر فرزندانش ان تن به هر یک روز که از سے کار به خانه بر گشتم دیدم 
هر شبش بود. دلم می خواست زورم به او می‌رسید. ف_داکاری‌می‌دهند ودر نکبت و بدبختی زندگی ‏ پدرم در حال کتک زدن‌مادر و خواهرم است. خونم 
و حسابی کتکش می‌زدم و مادر را از دستش نجات می کنند, همین است. چون آنها شهامت تغییر به جوش آمد. جلو رفتم و یقه اش را گر فتم. مادرم به 
می‌دادم. روزهای زند گی ما بانکبت وسیاهی‌سپری سرنوشت خود راندارند. نه دلشان برای‌خودشان‌و طرفمان آمد و گفت:" ولش کم پسرم:توعصبانی 
می‌شد. مادرم چند بار تصمیم گرفت ازاین آدم‌دائم جوانی‌شان می‌سوزد ونه دغدغه آینده‌بچه‌هایشان هستی.ممکنه کار دست خودت بدی." مشغول 
الخمر طلاق بگیرد اما هر بار به خاطر من و خواهرم رادارند. خواهرم وقتی دیپلم گرفت دچار اضطراب جرو بحث و کش مکش بودیم که پدرم فریاد زد:" 
منصرف می‌شد. پدرم کار درست و حسابی نداشت ونگرانی شد. او می گفت:''اگه برام خواستگار بیاد . همه تون رو می کشم!" و بعد در حالیکه دهانش 
و هر چند ماه یک بار در کار گاه یا مغازه‌ای‌مشغول چه خاکی توی سرم بریزم؟ هر کی بفهمه پدرم . به شدت بوی مشروب می‌داد و در حالت‌عادی 
به کار می‌شد. اما آنقدر نامنظم بود که عذرش را چه آدم به درد نخوریهدو پا داره دو تا پای دیگه نبود به طرف آ شپزخانه رفت و کارد دسته زرد 
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محبوبه با لحن سرزنش آلودی گفت: دستت درد نکنه! وعده‌هایی که 
می‌دادی این بود؟ این طوری می خواستی منو خوشبخت کنی؟ زاو 
خواستم اجازه بدهد همه چیز را توضیح دهم. اما او قبول نکرد. 


رابرداشت. سپس به طرف من آمد وخواست 
مرابا کارد بزند که جا خالی دادم و مادرم او را 
هل داد. پدر افتاد روی زمین و گیجگاهش به لبه 
میز تلویزیون خورد و در دم جان سپرد. وحشتزده 
نگاهش می کردیم. تالحظاتی نمی‌دانستیم چکار 
کنیم تا بالاخره خواهرم تلفن زد به اورژانس. چند 
دقیقے بعد که اورژانس آمد پدر تمام کرده بود. 
حال عجیب و غریبی داشتیم. از یک طرق از اینکه 
از دستش راحت شده بودیم احساس سیک و تشاط 
می کردیم و از طرفی غم توی دلمان نشسته بود. به 
هرحال او پدر ما بود. مادرم هم ضجه می‌زد. او را به 
آرامش دعوت کردم و گفتم:" یادت باشه که من 
و تو هر دومون با هم پدر رو هل دادیم. این طوری 
جر ممون نصف میشه!" اول قبول نمی کرد اما بعد 
به خاطر خواهرم پذیرفت. داد گاه تشکیل شد و 
من و مادر به جرم قتل عمد راهی زندان شدیم. 
حدود دو سال زندانی بودیم تا اینکە خواهرم که 
نزد مادربزرگ مادری‌ام زندگی می کرد توانست 
رضایت پدر و مادر پدرم رابگیرد و مااز زندان آزاد 
شدیم. بعد از آزادی فکر می کردم تمام روزهای 
خوش زند گی ما آغاز می شود و بدون پدر می‌توانیم 
گام‌های بزر گی به سوی خوشبختی بر داریم اماازهی 
خیال باطل! چون به قول مادرم. نبودن پدرم از 
بودنش بد تر و دردسر سازتر بسود. حالا اهل محل 
به من و مادرم به چشم یک قاتل نگاه می کردند 
و می گفتند: 

"این زن شوهرش واين پسر پدرش رو کشته!" 
حرفی از قتل عمد و هل دادن نمی زدند بلکه طبق 
معمول یسک کلاغ و چهل کلاغ می کردند که:'اونا 
مرد بیچاره‌روخفه کردن. بعد هم جنازهش رو 
تیکه تیکه کردن و انداختن توی دره‌های شمال 
و..." آنقدر داستان‌های عجیبی از قتل پدرم ساخته 
بودند که خودش یک کتاب می‌شد. هر وقت جلوی 
آینه می‌ایستادم و خودم رانگاه می کردم با خودم 
می‌گفتم: نکن ه من همونطور که مردم میگن پدرم 
رو کشتم و جنازەش رو تکه تکه کردم!" فکر و خیال 
باعث شده بود شب‌ها خوابم نبرد؛ حتی قرص‌های 
آرام بخش هم دردی از من دوانمی کرد. این شب 
بیداری‌ها در کارم هم اثر گذاشته بود. وسط روز در 
شرکت چرت می زدم و بی حوصله بودم. خانه‌مان 
راعوض کردیم و به محلی دیگر رفتیم. اما بعد از دو 
سے ماه در این محل نیز همه فهمیدند که ماجرای 
ما چه بوده است. تصمیم گرفتیم به شهرستان کوچ 
کنیم. خواهرم مخالف بود. حق هم داشت. اگر به 
شهرستان می رفتیم از آنجایی که هیچ دوست و 
آشنا و فامیلی نداشتیم و مردم ما رانمی‌شناختند. 
خواستگاری برای او نمی آمد. مانده بودیم چه کنیم 


که من با محبوبه " آشناشدم و همین رابهانه ماندن 
در تھران قرار دادم. محبوبه تازه به جمع همکاران 
Lo‏ پیوسته بود. او از یک خانواده متوسط بود و ان 
طور که می گفت مستاجر بودند و پدرش کارمند 
بانک بود. محبوبه وقار و حجب و حیای خاصی 
داشت کلم می cle‏ باو آمتاشرم :اما 
اواز ان دخترانی نبود که با پسری در خیابان یا 
پار ک قرار بگذارد و رک و صریح گفت:'اگه واقعا 
قصد ازدواج داری باید به خواستگاریم بیای. 
چون خانواده‌م خارج از این چارچوب هیچ رفتار 
دیگه‌ای رونمی‌پذیسرن. این نوع برخورد مرا 
بیشتر به او علاقه‌مند کرد و از مادرم خواستم قرار 
خواستگاری را با خانواده محبوبه بگذارد. وقتی به 
خانه آنها رفتیم اول از همه سراغ پدرم را گرفتند. 
من حتی به به محبوبه نگفته بودم که پدرم در قید 
حیات نیست چه رسد به ماجرای قتل و زندانی 
شدن من و مادرم. این شاید بزرگترین اشتباه من 
بود. چون خانواده محبوبه ادم‌های فوق العاده 
سالم و درست کرداری بودند. بعد از اینکه درباره 
خانواده من تحقیق کردند و همه جیز را فهمیدند. 
محبوبه با لحن سرزنش آلودی گفت: دستت درد 
نکنه! وعده‌هایی که می‌دادی این بود؟ این طوری 
می خواستی منو خوشبخت کنی؟! از او خواستم 
اجازه بدهد همه چیز را توضیح دھے اما او قبول 
نکرد. می گفت می‌خواهم توجیه بیاورم. می گفت 
قبل از اینکه به خواستگاری‌اش بروم باید این 
توضیحات رامی‌دادم نه الان! به او گفتم که همه 
چیز اتفاقی بوده‌اما قبول نکر د. می گفت من و pool‏ 
پدرم را که یک دائم الخمر بوده به قتل رساندیم و 
زندانی بودیم. هر کاری کردم نتوانستم محبوبه را 
متقاعد کنم که من و مادرم زمین تا اسمان با پدرم 
فرق داریم. او حتی به خاطر اینکه دیگر بامن روبرو 
نشود به توصیه پدرش از شر کت ما استعفا داد. این 
ماجراضربه روحی سنگینی به من زد و اعتماد به 
نفسم رابه طور کلی از دست دادم ومدت‌ها حرف 
از ازدواج نمی‌زدم. در واقع می ترسیدم قدم جلو 
بگذارم و جواب رد بشنو 


الان هم که در آستانه چهل سالگی قرار 
دارم جنین روحیه‌ای دارم. دل ناز ک و شکنند ه 
شدہام. محبوبه هم از ترس اینکے تا پایان عمر 
نتواند ازدواج کند بامردی ازدواج کرد که بعدا 
فھمید قبلا ازدواجی ناموفق داشته است. من 
نمی دانم تاوان چه چیزی را باید پس بدھم. کاش 
پدر و مادرها می‌دانستند که رفتار و شخصیت 
آنها زندگی فرزندانشان را هم تحت الشعاع قرار 
خواه دداد. 
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هرگز تورا فراموش نمی کنم! 
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رنج می‌برد. این روزها بیماری او شدت یافته و 
دیگر به سختی می‌تواند حتی اسم خودش را به 
خاطر بیاورد. او همه چیز را از یاد برده و نمی‌داند 
à‏ دقیقه پیش‌تر چه کار کرده. اما نمی‌دانم 
نامش رامعجزه بگذارم يا نه. پیرمرد هر صبح که 
از خواب بیدار می‌شود. با عشق فراوان همسرش 
راصدا می‌زند. ساعت‌هابااو گپ می زند و از 
زندگی و آینده می گوید. بعد هم مثل هر روز, 
از او خواستگاری می کند و مصرانه می‌خواهد 
درخواستش را بپذیرد و شریک زند گی اش 
شود. 


خداحافظی زیا 


ام روز یکی از همسایه‌های پدرم تماس 
گرفت و به من خبر داد که صدایی از خانه پدرم 
نمی آید واز صبح. او را ندیده که به گل ھا اب 
بدهد یابه همسایه‌ها سلام کند. با عجله سوار 
ماشین شدم و خودم رابه خانه‌ی پدرم رساندم. 
در زدم اما جوابی نشنیدم. با کلیدی که برای 
روز مبادا همیشه در جیبم است. در راباز کردم 
و در کمال تاسف, پدرم را دیدم که روی تختش 
دراز کشیده لبخند همیشگی‌اش رابه لب دارد 
و برای ھمیشے دنیا را تر ک کرده است. قاب 
عکسی از مادرم هم در دستش بود. مادرم. عشق 
جوانی و تمام زندگی پدرم بودم و ده سال پیش 
فوت کرد. 

بی گمان پدر دوست داشت چهره مادر. 
آخرین چیزی باشد که با نگاه به آن. از دنیا 


اف 
انتظار سخت 


نامزدم چند روز پیش از آخرین ماموریت 
بسته‌ای فر ستاد و از من خواست تا لحظه‌ای که 
قولی که داده بودم. وفادار مان‌دم. او دیروز به 
دیدنم آمد واز من خواست آن بسته را بیاورم و 
باز کنم. با هیجان بسیار آن را آوردم و درش را 
گشودم. در کمال تعجب: یک انگشتر زیبا ديدم 
که نگینی روی آن می‌در خشید. 

نامزدم حلقه را بیرون اورد. ان را مقابل من 

"عزیزم, با من ازدواج ہے کے 5 


سح 


ذسایی غیر از ادنکه نعمت خداست. دام 


شطا: 
ی 


ان در 


لیب 


9 درس نچه 


٭چران رگس آبیار نویسنده تصمیم گرفت. 
کار گردان شود؟ 


جالب بود وفکر کردم رسانه سینماز بانش جهانی و 
بین‌المللی‌تر است و می‌توان در آن موفق تر عمل کرد. 
به این نتیجه رسیدم اگر فعالیت, ایده و طر حی داشته 
باشم. مخاطب بیشتری آن رامی‌بیند. هر چند اعتقاد 
دارم ادبی ات خیلی قوی و غنی است ولی چون در 
ای کے( الک 
TT‏ 
اگر در زمینه ادبیات زمانی مسئولان امر حر کتی در 
جهت جهانی شدنش انجام دهند. مانند ترجمه خوب 
و جاپ شدن کتاب‌ها به زبان‌های مختلف, مسلما 
مخاطبان بیشتری پیدا خواهیم کرد. در این صورت 
ادبیات در اولویت اسست اما چون این اتفاق نمی افتد و 
غلبه رسانه‌های تصویری بیش از رسانەھای مکتوب 
است. فعلا هر دو را باهم موازی دنبال می کنم. 

تحت تاثیر کدام فیلم قرار گرفتید؟ 

۴ فیلمی از بهمن قبادی 

۶ چراادبیات‌مانه تنهادر سطح جهان بلکه در 
سطح ایران هم مطرح نیست و مردم اهل مطالعه کمتر 
هستند؟ 

٭٭کتنھا کتاب‌ها چاپ می شود و در محافل ادبی 
خوانده‌می‌شود و هیچ بستر مناسبی در این رابطه 
نداریم. این حر کت از آموزش و پرورش باید شروع 
شود. در مدارس باید جلسات نقد کتاب و البته نقد 
فیلم گذاشته شود. نقد رایک واحد درسی کنیم. باید به 
بچه‌ها داشتن یک نگاه تحلیلی رابیاموزیم تادر آیندہ 
فیلم سخیفی را انتخاب نکنند ab‏ کتابی رانخوانند. 
متاسفانه هیچ بستر سازی در این زمینه انجام نشده و 
به هر حال ما هنوز می‌نویسیم. 

٭شروع نویسند گی شما از کجا بود؟ 

8شاید باورتان نشود اما شروع نوشته‌های من 
باشسمابود! ۱۴-۱۳ ساله‌بودم که شروع به مکاتبه با 


سس 


گفت و کوبانر کس آبیار. کار کردان شیار ۱۶۲ 
کارفره نک رابااطاعات 
هفتک شروع کردم 


۱ این روزها کمتر فردی است که نام "نر گس آبیار "رانشنیده باشد. کار گردانی که فیلم "شیار ۱۴۳" 


راساخت وبسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت. وی پیش از شیار فیلمی به نام اشیا از آنچه در آینه 
می بینید به شمانزدیکترند ‏ ساخت که این روزها در گروه هنر و تجربه در حال اکران است.همین 
موضوع رابهانه قرار دادیم تا گپ و گفتی بااوانجام دهیم. گفت و گوبا نویسنده توانمندی که این روزها | 


به عنوان کار گردان خودش را مطرح ساخته است. 


نامه‌های رسیده چاپ شد. خیلی خوشحال شدم و به 
اطرافیانم گفتم. این کار ادامه داشت تاداستان‌هاو 
شعرهای من در مجله چاپ شد. آن زمان یک پاورقی 
داستانی چاپ شد با عنوان ‏ پرچین‌های سوخته "ومن 
خیلی تحت تاثیر آن قرار گرفتم و جدی‌تر نوشتن را 
ادامه دادم.اين کار ادامه داشت تابعد ها به صورت 
یکب ار مطب د کتری رفتم. مجله اطلاعات هفتگی 
آشناست.شماداستان‌ننوشته‌اید؟ آن زمان ۱۵سال 
داشتم.حسابی‌سرذوق آمدم وباافتخار گفتم بله من 
نویسنده‌مجله اطلاعات هفتگی هستم. یا زمانی که 
برادرم در جبهه بود. همر زمانش از وی می پر سید ند 
می‌نویسد.ه رگز فراموش نمی کنم با کدام نشریات 
شروع کردم و قدردانش هستم. 

٭برای فیلمسازی کلاس با دوره‌ای را 
گذراندید؟ 

#خیر.هیج کلاس یادوره‌ای رانگذ راندم و به 
صورت تجربی شروع کر دم.باید بگویم فیلم بین خوبی 
بودم و باسینمای ایتالیا دائم سر و کار داشتم. بادوستی 
دراین زمینه مشورت کر ده و فیلمسازی رادر چند خط 
برایم توضیح داد. خودم هم مقداری مطالعه کردم و در 
لو کیشن منزل خودم اولین فیلم کوتاهم را ساختم. این 
فیلم در جشنواره فیلم کوتاه پذ یر فته شد و چند جایزه 
هم گرفت وانگیزه‌ام برای ادامه کار بیشتر شد.بعد 
یکی دو کلاس فیلمس‌ازی رفتم. کتاب خیلی خواندم 
وساخت فیلم‌های کوتاه‌ادامه داشت تااولین فیلم 
مستندم هفت جایزه گرفت که چهار تای آن خارجی 
رفتم واولین فپلم بلند به نام اشپارا ساختم. 

٭دربارەفیلم اشیابگویید که به قول خود تان با پول 


7+ هھ 
اطلاعات ی سیا رو ۳۹۷۸ 


گفت وگو: علی کیانی موحد 


توجیبی تهیه کننده ساخته شد... 

از حرف من بد برداشت کرده‌اند. منظورم 
این بود که خیلی قناعت کر ديم وبابودجه کم فیلم 
راساختیم. 

«چقدر هز dû‏ شد ؟ 

#۴ ډحدود ۰۰-۱۲۰ ۱میلیون‌تومان.بسیار کم 
هزینه بود ولی بسسیار هم سخت. آنقدر فشار روی من 
بود و خسته می شدم که وقتی به خانه برمی گشتم دلم 
می‌خواست پاھایم راقطع کنند! برای اینکه بدون هیچ 
استراحتی از صبح زود تاغر وب روی پابودیم. کار خیلی 
سخت بود اما نتیجه بد نشد. وقتی فیلم در جشنواره فجر 
پذیر فته شد و جوایزی هم از شهرستان‌ها گرفت و بعد 
به جشنواره خارجی رفت و جایزه جهانی گرفت. تمام 
OT‏ خستگی‌ها از بین رفت. بعد از آن به سر اغ فیلم شیار 
رفتم و شیار ساخته شد.اشیا مظلوم واقع شد و شیار این 
قدر دیده و مطرح شد که نمایش اشيا به تعویق افتاد تا 
بخش هنر تجربی آن رابه نمایش گذاشت. 

به نظر شما ریسک بالایی نبود که اول فیلم شیار 
رااکران کردید؟ 

این مدل اکران دو وجه داشت. یکی اینکه من 
رس رین فهمیدند می توانم متفاوت 
بسازم. دیگر آنکه هر چه من در رسانه‌هااعلام می کنم 
این فیلم.فیلم اول من است. کسی باور نمی کند. 
ساخت شیار راحت تر بود چون یک موضوع تراژیک 
ودرام عظیمی بود ولی در اشیااین موضوع را نداریم. 
خانواد گی داریم و یک زند گی خانواد گی طبقه متوسط 
رو به پایین زنی که یک زند گی معمولی ولی آرزوهای 
بزرگ دارد. کار برای ارائه آن بسیار سخت‌تر است. 

٭به نظرم در فیلم اشیا قهرمان نداریم. 


8با حرف شماموافقم. در شیار هم قهرمان 


آدم‌هایی از جنس خودمان هستند که اشتباهاتی هم 
دار ند.مگر ما اشتباه نمی کنیم؟البلا هم اشتباه می کند! 


یکبار مطب دکتری رفتم. مجله اطلاعات هفتگی هم روی میزش بود. اسمم را که خواند گفت نامتان آشناست, شما داستان 
ننوشته‌اید؟ آن زمان ۱۵ سال داشتم. حسابی سر ذوق آمدم و با افتخار گفتم: بله من نویسنده این مجله هستم 


لیلابه نظریک زن مذھبی می آید ولی خیلی سر به 
هواست. اشتباه می کند Jo‏ کود کانگی هم دارد. 

:«چه شد که تهیه کننده‌هابه شمااعتماد 
کردند؟ 

٭ برای اینکه من برای آ نهامستند کار کرده‌بودم 
9 فیلمنامه نوشته بودم و فکر می کر دند که وقتش شده 

٭چه شد که از اشیا به شیار رسیدید ؟ 

این سوژه را خیلی وقت بود که مد نظر داشتم. 
درسفری که درسال ۱داشتم.یک رمان نوشتم 
درباره ۱۳ شخصیت محصل در زمان دفاع مقدس. 
برای کار سینمایی چون تا کی دم روی مادر بود. فقط 
مادر وپسر را اوردم و پرداخت سینمایی کر دم.یکی 
دو تارمان دفاع مقدس و جنگ هم دارم و فکر می کنم 
چط ور فرصتی فراهم شود تا آنهاراهم به فیلمنامه 
تبدیل کنم. 

۶«+چراشیار رااول نساختید ؟ 

8شیار خر جش بیشتر بود و پروژه‌ای عظیم تر. 
تهیه کننده‌ها هم می خواستند ریسک کمتری کنند و 
هزینه فیلم اشیا کمتر بود. 

٭وقتی شیار راشروع کردید. فکر می کردید 
اینقدر مورد استقبال قرار گیرد؟ 

8زمانی که می‌خواستم شیار رابسازم. رمان را 
دست ‌هر کسی که می‌دادیم بخواند می گفت خیلی 
ریسک است.ولی من فکر می کر دم متفاوت خواهد 
بودو کار خودم راانجام دادم.«نفس» هم سومین 
فیلم من است ومن باز هم کار خودم را کردم. ممکن 
است dela, Lis‏ من خر ده بگیر ند. اما واقعا تحت تاثیر 
سینمای هیچ کس نیستم و کار خودم رامی کنم و این 
ریسک رامی‌پذیرم که این فیلم ممکن است مورد 
استقبال قرار بگیرد و البته شاید هم قرار نگیر د. شرایط 
هم تاثیر دارد. مثلا موج علاقه به شیار فر و کش کرده 
بود ولی با پیداشدن ۱۷۰ شهید غواص دوباره اوج 
خارج از کشور خیلی کامنت‌های‌مثبت گذاشته 
بودند.خیلی‌بیشتر از مخاطبان‌داخلی. آنهاچون 
حاشیه‌ها و یس زمینه‌ها را نداشتند. صادقانه‌تر 
قضاوت و استقبال کردند. 
٭فیلم نفس در چه زمینه‌ای است؟ 
نفس یک فیلم اجتماعی است. یک 
دوره‌از تاریخ اجتماعی ما رابررسی می کند. 
از سال ۵۶ تا ۰ و شخصیت اصلی یک کودک 
بازسازی OT‏ دوران شرایط خیلی سختی بود. 
تعددلوکیشن داشتیم ولی گر وه‌خیلی خوبی 
بودیم و فکر می کنم نتیجه هم خوب شد. 


چه شد که گروه هنر و تجر به اشیاراا کران کرد. 
شماامید داشتید اشیااکران شود؟ 

8 بلے امید داشتم.هنر و تجربه روزهای اول 
پیشنهاد اکر ان داده بود اما ما نمی‌خواستیم چون تب 
وتاب شیار ۱۴۳ بود آن را اکران کنیم و آن راگذ اشتیم 
تادر یک وقت خوب اکران کنیم. 
به فروش فیلم فکر نمی کنید؟ 
6٭٭فیلمی که در هنر و تجربه قراراستاکران 
رو 
سانس‌های پراکندہ آن رانشان می دھند. یک انتقاد 
به هنر و تجربه دارم و آن این است که این سانس‌های 
پراکنده خیلی اسیب می زند. خیلی از دوستان منتقد 
گفته‌اند که نمی توانستیم خودمان رابا آن سانس تنظیم 
کنیم و به سختی توانستیم فیلم راببينیم.با این وضعیت 
نباید انتظار فروش داشته باشیم و فقط به این فک رکنیم 
که علاقه‌مندان به‌اين سینم بيایند وفیلم خودشان 


* 4 
۷ ۷ 


؛٭اصولابهە فروش فیلم فکر می کنید ؟ برایتان مهم 


٭٭ ام روز به تدریج برایم مهم می شود ولی فکر 
نمی کنم زمانی صر فا فیلمی بسازم که فقط برای فروش 
گفتن داشته باشد و هم همه مردم بپسندند. کار سختی 
است وباید بستر مناسب برای جامعه فراهم شود تا 
مردم فیلم خوب رادرک کنند. اینکه فیلمساز خودش 
رادر حد خواسته‌های مردم پایین بیاورد. کاملا اشتباه 
٤‏ 9838 به اینجانر سم فکر می کنم تلویزیون 
و آموزش وپرورش باید از دوره کود کی این بستر را 
فراهم کنند که‌مردم از آثار سنگین و پرمحتواتری 
استفاده کنند. آثاری که حرفی برای گفتن داشته باشد 
ee‏ 
فکر کنند.نقد کنند وھرائری رابه عنوان اثر خوب 
کرای el‏ اک کدی 
سخیف دفاع کند. 

SV‏ در حال حاضر ما فیلمی نداریم که کود ک 
وحتی‌زیر۱۸سال ببینند. نظر تان‌دراین‌باره 


#۶ یک واحد از واحدهای درسی باید به این امر 
اختصاص پیدا کند که یک فیلم خوب نمایش داده شود 
و بچه‌ها و کارشناسان آن رانقد کنند.یک کتاب خوب 
خواندهو توسط بچه‌ها ویک کارشناس نقد شود. در 
تلویزیون هم باید این اتفاق بیفتد.در یک کشور مثل 
à‏ 
آن رانمی‌بیند و ماباید سطحمان به جایی برسد که از 
فیلم‌های خوب استقبال کنیم. 

٭چند سال است که ازدواج کردید؟ 

یک سال ونیم است که با اقای ...تهیه کننده 
شیار ازدواج کرده‌ام. 

٭در منزل درباره کار صحبت می کنید؟ 

بله حتما.البته بد هم هست ولی کار خیلی با ما 
عجین شده است. 

و سوال پایانی.اکشر خانم هاعلاقه دارند 
بازیگرشوند. شما چطور به سراغ آن نرفتید؟ 

8 بدم نمی آمدامتحان کنم ولی هیچ گاه 
برایم جدی نبوده.در این زمینه کم استعداد هم 
بازی کردم در نقش خودم. سه چهار سال پیش 
بودوجایزه‌هم گرفت.الان هم فکر می کنم 
بازی که یک نفر نتواند انجام دهد من می توانم 
بازی کنم چون آن بازی برای من درونی تر 
است.ولی درحدفکر اسست و تر جیح می‌دهم 
تمر کزم روی کار گردانی باشد.اگر هم روزی 


شخص دیگری باشد. 


rue Te‏ ے0 


و جود مو انع .ډه ابن معنی است که داد عز م خو د راو ای رسدن به حدف ج م کید 


٥‏ توفی دایز 


روزهای کوتاه نه چندان سرد پاییزی باعث شده تا 
بسیاری از خانواده‌ها برای سر گرم شدن خودشان. 
پای تلویزیون بنشیند. بسیاری باسریالهای نه چندان 
جذاب اماطولانی ماهواره‌ای خود راس ر گرم کردەو 
برخی د یگر نیز سریالهای‌شبکه‌های مختلف تلویزیونی 
راتماشامی کنند. هر شبکه برای خود تدار ک خاصی 
دیده وصداوسیماسعی کرده‌از ساعت ۱٩‏ تا ۲۳مردم 
از پای گیرندەھایشان تکان نخورند. بماند که سریال 
شبکه پنج.یاد آوری, و سریال شبکه سه یعنی آسمان 
من. پیش زاین در شبکه‌های دیگر پخش شده وبه 
علت دیده‌نشدن‌مناسب.این‌بار از این دوشبکه در 
حال پخش است. 

درهفته‌های گذشته سراغ دو سریال تازه تولید سیما 
رفتیم واین‌بار از سریال دیگری صحبت می کنیم که 
سوژه‌ای بکر و متفاوت دارد. سریالی به‌نام نفس گرم" 
که از شبکه اول سیمادر حال پخش است. سربالی که 
باعث شده دو موضع گیری کاملا متضاد در جامعه به 
وجود آورد. برخی با آن کاملا موافق هستند و برخی 
دیگر نیز به شدت مخالف. 


حسین سلطان‌محمدی, منتقد و کارشناس سینما 
معتقد است سریال "نفس گرم" مجموعه‌ای قالب 
شکن وخوش‌ساخت است.اظهار کر د:از نگاه‌من 
کلیت و ساختار سریال "نفس گرم خوب است: کاری 
که توانسته تا به امروز معرفی خوبی از شخصیت‌های 
مورد نظر کار داشته باشد. اما در ادامه DL‏ منتظر 
بمانیم تا ببینیم LT‏ این شخصیت پر دازی‌های درست 
منجر به یک نتیجه گیری خوب نیز می شود؟ در این 
فیلم قصه یک خانواده مذهبی روایت می شود که در 
درون خانواده‌با مناسبات فراوان دینی روبر وست.این 
ویژگی در جای خود شایسته و پسندیده است, چون 
در کمتر کار تلویزیونی ماش اھد این گونه مضامین 
هستیم. در ضمن ما در این کار به هیچ وجه اضافات 
غیرضروری رادر کار نمی‌بینیم, چون آنچه که روایت 
می‌شود همانی است که در شکل واقعی خود وجود 
دارد. در کلامی دیگر می‌خواهم بگویم که مردم عادی 
جامعه به وفور با چنین آدم‌هایی در ارتباط هستند 
برای همین آن راباور می کنن د. بحث‌هایی که در 
"نفس گرم" مطرح می شود هم بسیار پسندیده است. 
موضوعاتی چون سرپرستی کود کان بی سر پرست. 


امیسد به خداء تکر یم خانواده و حفظ ارزش‌های دینی 
گوشه‌ای از موضوعاتی است که در سر یال به آن توجه 
شده‌است. همچنین در این کار می بینیم زنی که دائم 
بے خانم‌های پیرامون خود توصیه اخلاقی می کند در 
مواجهه بایک آزمون, خود چگونه رفتار می کند. این به 
چالش کشیدن به نظر من اتفاق خوبی برای مجموعه 
به حساب می آید. 

اما حجت الاسلام علی سعید یان نظر کاملا متفاوتی 
دارد.وی معتقد است: خوشبختانه مدتی است که 
ساخت سریال‌هایی بامضامین مذهبی رواج پیدا کرده 
که واقعا جای تقدیر دارد ولی باید توجه کرد همین 
سسریال ھا اگر بادقت و کارشناسی درست ساخته 
نشوندضربےەزنندہبەدین خواهند بود وناخواسته 
بجای تبلیغ فرهنگ دینی تخفیف این فر هنگ رانتیجه 
می‌شود .چندقسمتی از سریال نفس گرم رادیدم ولی 
بعضی نگرانی‌ها مانع سکوتم شد . 

اولا چر ادوستان دقت نمی کنند درجلسات مذهبی که 
نمایسش می‌دهند سخنران خانم در نھایت ضعف در 
مطلب و پیش پاافتاده و بی‌مغز سخن نگوید خوداین 
نوع نمایش باعث می شوداگر کسی تابحال در جلسات 
مذھبی شر کت نکر ده گمان کند چیزی‌هم ازدست 
نداده و زمینه ضعف این نوع جلسات فراهم می‌شود | 
ثانیا نباید بعضی از اقشار موثر در جذب مثل سخنوران 
بانویاآقاتخریب شوند گر چه قبول داریم بعضی از افراد 
در راس آنهاخودم به آن چه می گوییم ممکن است 
عمل نکنیم ds‏ این را بهانه کردن و تخریب سخنرانان 
مذهبی کار درستی نیست چه اینکه بسیاری از وعاظ 
خوش فکر وخوش عمل در تاریخ شیعەداشتە ایم 
که منشا تحولات اخلاقی فکری درجامعه بوده‌اند 
وخود هم به‌انچه می گفتند عمل می کر دند. متاسفانه 
سخنران بازیگر دراین فیلم هم بی توجه به سخنان خود 
وهم کمی بی‌انصاف جلوه گری می کند 

سوم آنکه بعضی احکام شریعت اگر درست ارائه 
نشود زمینه بدبینی به دین راایجاد می کند بالااخص 
مواردی که جزوشبهات روز هستند (مثل ازدواج 
مجدد وموقت) 

چهارم اینکه به نظر سریال‌ها و نقش‌های مهم این گونه 
بهتر است با دقت بیشتر و استفاده ازمشاورین مجرب 
ساخته شود تابه هدف خودبر سد وضد اهد اف خود 
ودر آ خر اینکه دغدغه اصلاح جامعه درقالب فیلم 


وسریال فوق العاده مثبت وزیباست واصل کارستودنی 
وقابل تقدیر ولی اگر دقت لازم صورت نگیرد ومتدین 
واقعی کنار گذاشته شود و به معدود متدینین مسأله 
دار پر داخته شود مطمئنا اثرات منفی غیر قابل جبرانی 
خواهد داشت. 


البته آقای سلطان محمدی حرفهای حجت الاسلام 
سعیدیان رانقض می کند.وی‌معتقد است سریال 
بسیار ساختارشکن بوده: ھمیشه در تلویزیون شاهد 
بودیم که روحانیون مرد به عنوان مبلغ مدنظر بوده‌اند. 
امادر این کار بر ای اولین بار وضعیت فرق کر ده‌وشاهد 
به چالش کشیده شدن یک روحانی زن هستیم. مطلب 
دیگر به ارتباط مردم بااین سریال برمی گردد که به 
عقیده من تابه امر وز نتیجه لازم حاصل شده‌است. 
دلیل این اتفاق نیز این است که تماشاگران آنچه را که 
می بینند بارها در اطراف خود مشاهده کردہاند. برای 
هین ایام پرانشاق عون اٹ 

یکی از انتقادھای اساسی به این سریال.بازی مرجانه 
گلچین است. بازیگری که نقشهای طنز و حر کات 
دست و صور تش در ذهن همه ما ماند گار است و قبول 
شخصیت وی در قالب یک زن مذهبی و سخنران برای 
بسیاری از مردم. سخت بوده است. اتفاقی که در فیلم 
سینمایی محمد (ص) هم افتاد و محسن طنابنده‌باآن 
لحن صحبت همه رایادسریالپایتخت می‌انداخت وتا 
آخر فیلم کسی نتوانست وی رابه عنوان یک شخصیت 
منفی قبول کند. البته سلطان محم دی نظرش باما 
کاملا متفاوت است: یکی از ساختارشکنی‌های این 
سریال به انتخاب بازیگران این سریال بر می گردد 
که مرجانه گلچین نمونه بارز آناست. در کارهای 
تلویزیونی معمولا این بازیگر به عنوان یک کمدین 
حضور داشت.امادر این کار کاملا شخصیتی جد ید 
از وی راشاهد هستیم. این تصویر جدید نیز باهدایت 
صحیح کار گردان به خوبی تصویر شده و به هیج وجه 
برای تماشاگر غیر ملموس نیست. کنش وواکنش‌های 
انجام شده در این سریال درست از کار در آمده چون 
برای هر اتفاقی یک پیش زمینه به تماشاگر داده 
می شود تاعمل رخ داده‌رابپذیرد. در انتها باید بگویم 
کار گر il‏ محمدمهدی عسگر پور هم در این مجموعه 
خوب ویکدست است. بر ای همین ماروایتی درست را 
در سریال شاهد هستیم. 


و کنش کار گردان عشق تعطیل نیست" 
به ا تسا گری بهنوش بختباری 
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خیلی از مردم فقط ظواهر پرزرق و برق بازیگری و عالم سینما و تلویز یون رامی‌بینند. 
گمان می کنند سینما راحت‌ترین حرفه دنیاست و کسانی که در این فضانفس 
می کشند و کار می کنند. مرفهان بی دردی هستند که کاری جز خوشگذرانی و تفریح 
وس رگرمی‌ندارند.امااگر کمی به مسائل اشراف داشته باشند و منصفانه به تولید 
بخور و بخواب و مفرح ربطی به واقعیت قصه ندارد. سختی‌ها و مشکلات فراوان 
تولید یک فیلم یا سر یال به هم ریختن نظم زند گی و دوری از خانواده فقط بخشی از 
سختی‌هایی است که باز یگران. کار گر دان‌ها و دیگر عوامل‌سینماو تلویزیون با آن 
عکسی از پشت صحنه سریال ناتمام شبکه نمایش خانگی "عشق تعطیل نیست " 

نسبت به پرداخت نشدن دستمزدش پس از دو سال گله کرده است. 


بهنوش بختیاری: "یادتونه دوسال پیش سریالی به بازار اومد به نام عشق تعطیل 
نیست؟ یادمه باچه عشق زلالی کار وبه عشق عزیزانی که از شون چیز یاد گرفتم. 
شروع کردیم و نصفه موند. اما باوجود اسپانسرهای رنگارنگ و دفاتری که برای 
رفتن به داخلش باید هفت خوان رستم روطی می کردیم وافرادی که میلیون براشون 
پول خرد بود.دستمزد من و جند شخص دیگه در نهایت بی احترامی پر داخت 
نشد وحتی بر گه قراردادی هم به ما تحویل داده‌نشد که‌مباداروزی کسی بتواند 
شکایت کند.....سر مايه گذارانی که اسمشون رو کامیون نمی کشه مارو یاس دادن 
به تهیه کننده... و اونا مارو پاس دادن به بقیه و درنهایت دستمزدهای ما مثل خیلی 
از کارای دیگه‌مون پر داخت نشد. هر گز دوس نداشتم کار به اینجا بکشه ولی وقتی 
یک وقت دودقیقه‌ای هم برای ما گذاشته نشد که توضیح این بی‌انصافی در اوج 
پولداریشون داده بشه. فهمیدم عشق خیلی وقته تعطیل شده." 

بیژن بیرنگ: گلایه خانم بختیاری ربطی به من ندارد و از سر مایه گذارپروژه عشق 
تعطیل نیست " که باایشان قرارداد بستند یا نبستند. گله و شکایت دار ند؛ من که 
کاره‌ای‌نبودم وهیچ گونه تعهد مالی در این کار نداشتم. درست است که من تهیه 
کننده کار بودم, اماس مايه گذار وشریک من اقای محمد رضاشهبازی بودند و 
آق ای‌ایزدپناه‌هم مسئولیت قراردادهاوپرداخت‌ه اومدیریت اجرایی کار رابه 
عهده داشتند. اینها باید جوابگو باشند که چرا پول عوامل را ندادند. من هم یک 
قراردادی باسرمایه گذار داشتم که ایشان باید تامین مالی و سر مایه سریال راانجام 
دهد. ما پنج قسمت از سریال را تولید کردیم و بعد یک سری مسائلی پیش امد که 
به موقع درباره ان صحبت خواهد شد. بعد از تولید این پنج قسمت کار تعطیل شد 
وسرمایه گذار گفت من دیگر پول نمی دهم .نتیجه این شد که یک سری از عوامل 
دستمزدشان رانگرفتند؛ کسانی مثل آهنگساز, طراح صحنه و تعدادی از بازیگران 
از جمله خانم بختیاری که من خیلی به ایشان ارادت دارم. ایشان خیلی لطف کر دند 
که سر کار ما آمدند. چون همیشه می گفتند جایی از زند گی ام را مدیون و تحت 
تاثیر کارهای شمابوده‌ام.بنابر این وقتی وضعیت این کار به این سمت پیش رفت. 
من واقعا ش منده ایشان و همه عزیزانی شدم که دستمزدشان پر داخت نشد. تمام 
سعی سرمایه گذار این بود که دستمزد چند تا سوپر استار این پر وژه رابدهد اما بقیه 
عوامل همین طور بلاتکلیف مانده‌اند. 


هفت سال از آخرین‌باری که محسن امیریوسفی به واسطه نمایش فیلمش در بر ابر 
خبرنگاران نشسته بود می گذرد. هفت سالی که به گفته خودش باعث شد حرف‌های 
بسیاری برای گفتن داشته باشد هرچند بخش عمده‌ای از آن جز و تاریخ مجهول 
سینمای ایران است. امیریوسفی کار گردان ۳۲ ساله‌ای است که ۱۲ سال پیش فیلم 
"خواب تلخ "راساخته است.محسن امیریوسفی می گوید: چند سالی از آخرین 
نشست مطبوعاتی من گذشته و خوشحالم که عمو عزرائیل( شخصیت این فیلم) به 
من اجازه داد تازنده بمانم و چنین روزی راببینم. از اهالی مطبوعات تشکر می کنم که 
در این ۱۲ سال اجازه ندادند شمع "خواب تلخ "خاموش شود واین کمک مطبوعات 
سار ناف گذار برد ا 2 

اودر ادامه به شروع فعالیتش در سینما اشاره کرد و گفت: سوژه فیلم مستندی که 
در سال ۷۸ می‌ساختم, بسیار خوب جواب داد واین مسأله باعث شد تافیلم سینمایی 


"خواب تلخ رابسازم. آن‌زمان کمتر به شخصیت مر ده‌شوری در فیلم‌ها توجه 
می‌شد. این فیلم سینمایی در سال ۸۲ آماده و برای جشنواره فیلم فجر ارسال شد؛اما 
دوستان در جشنواره آن رارد کر دند وماتصمیم گرفتیم تا کاررادر جشنواره‌های 
بین المللی نمایش دهیم. اولین نمایش بین‌المللی "خواب تلخ" در جشنواره فیلم کن 
بود که با استقبال مخاطبان‌همراه‌شد. مخاطبان بادیدن فیلم در سالن‌هامی خندید ند 
واین برای ما جالب بود؛ چرا که د قیقا بر خلاف قاعده سینمای ایران بود که هیچ‌وقت 
به فیلم‌ها نمی خند ند .خواب تلخ اولین کار سینمایی من است که بر ای دریافت پر وانه 
ساخت آن بسیار زحمت کشیدم.اگر این فیلم سینمایی در همان سال ساخت اکران 
می‌شد.یامورد توجه‌قرار می گرفت یااز آن استقبال نمی‌شد.امااخوشحالم که 
این فیلم بعد از ۱۲ سال اجازه اکران پیدا کرده واین نشان می‌دهد که "خواب تلح" 
همچنان زنده است." 

1 فر جال رادار 
واژه‌های مستقل "و توقیف " که باعث شده‌این 
کلمه‌ها از معنای واقعی‌شان دور شوند. دارد: "در 
حال حاضر بین واژه‌های توقیف و توقیف خاله زنکی 
تفاوت زیادی‌وجود دارد.امابعضی از فیلمسازان. ۱ 
همین که تاخیری در اکران فیلمشان به وجود 
می آید سریع از کلمه توقیف استفاده‌می کنند. 
درصورتی که توقیف ناخوشایند ترین اتفاقی است 
که می‌تواند برای یک فیلم بیفتد Jo‏ متأسفانه JL‏ 1 
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tr ag آزر‎ 


چا ی ساد ہز از داد گی نست 


و ساده یو دن ھمانا ہر کت ودن است 


ادر سون 


داستان‌های پلیسی‌معمایی 


فنل 1 ا 1 


کادیلاک سیاهرنگ "داودخان در جاده‌زیبای 
پایی زروبه غروب پیش می‌رفت. موزیک ملایمی از 
پخش قدیمی ماشین نواخته می‌شد.از OT‏ کادیلاک 
قدیمی تمیز واز کت وشلوار و کراوات داودخان می شد 
فهمید که او مردی کلاسیک است. و از نامزدش 
"زرینه" که کنارش نشسته بود معلوم می‌شد دختری 
متفاوت است. گونه و مه و ناخن کاشته بود لب پر وتز 
کرده بود و تیپی مثلا مدرن داشت. شاید به همین 
دلیل بود که موزیک راعوض کرد وچیزی آمروزی 
گذاشت و به داود خان لبخند زدوپرسید: این بهتر 
نیست؟"داودخان فصلی مبسوط درباره‌هنر واصالت 
هنری سخنرانی کرد.زرینه گوش نمی کرد زیرابا 
انگشت‌هایش روی زانویش ضرب گرفته بود. به یک 
جاده‌فرعی رسیدند که تابلو راهنمایش می گفت به 
سمت املا ک داودخان می رود. او کمی جلوتر توقف 
کرد و به زرینه گفت: "دیگه داریم می‌رسیم '. زرینه 
پشت چشم نا زک کرد و گفت: "آره.! ومانتوش 
راعوض کرد. موهایش رازیر شالش پنهان کرد 
آرایشش را پاک کرد ناخن‌هایش راهم در آوردو 
گفت: "حالا واسه اینکه عروس خاندان شریف داودی 
بشم.مقبولم؟" داودخان گفت: "عزیزم به دل‌نگیر! 
توی تهرون هر جور راحت باشی. من هیچ اعتر اضی 
نمی کنم ولی اینجارسم ورسومی داره. کوروش کبیر 
هم وقتی رفت مصر: اس مصنر ی پوشید وپهمعید قبوخ 
Seb‏ .زرینه درحرفش 
نشست: "بس کن تو ر و خدا!اون کوروش بودہ اونجا 
هم مصربوده!"واخم کردوچند ثانیه بعد خندید و 
گفت: ‏ شوخی کردم... توواسه من از صد تا لوروش 
بهتری!" داودخان هم خندید و خوشحال شد. 

داودخان مرد جهل ساله‌ای بود که در هلند درس 
خوانده‌بود ودر زمینه کشاورزی ودامداری ومدیریت 
املاک روستایی متخصص بود اما چون سنتی بود. 
تحول خاصی در اداره املا کش ایجاد نکر ده‌بود و 
روش‌ارب اب رعیتی و کد خدامنشی‌وبز رگ قوم را 
مفید تر می‌دانست. اسباب‌هاو تزئینات عمارت‌هایش 
نیز قدیمی بودند: مجسمه‌های مفرغی بزرگی که به 
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JS‏ اسب وشیر ورستم و کوروش قالب زده شده 
بودند. شسومینه‌های قدیمی که با هیزم می‌سوختند. 
تفنگ‌ه ای قدیمی که کنار کله گوزن و قوج به دیوار 
زده‌شده‌بودند. ساعت پاندولی بزرگی که کلیدش 
دست "مش‌مهدی ‏ یکی از خدمتکارهای قدیمی بود 
که از پنج دهه پیش باهمسرش عنبر خانم در آن 
املاک خدمت می کرد وحالا که پیر شده بود به او 
گفته بودند استراحت کند و هر روز ساعت را کوک 
کند. آن ساعت دوتا کوک داشت که مش‌مهدی 
هر دوراهر روز کوک می کرد واز صدای دنده‌های 
کوک لذت می برد. آن ساعت هنوز دقیق بود و سر هر 
ساعتی, دلنگ دلنگ صدا می کرد. این تنها چیزی بود 
که زرینه در آن خانه دوستش داشت وازاینکه‌مثلا 
ساعت هشت شب.هشت بار دلنگ دلنگ می کر دیا 
وقتی که قبل از اعلام کر دن دوازده‌ظهر یانیمه شب. 
ده ثانیه آهنگ می‌زد. حال زرینه راخوش می کرد. آن 
ساعت برای داودخان هم ارزشی عاطفی داشت زیرا 
یاد گار جد بزر گش بود که از سفر اروپا باخودش آورده 
بود.اسم اوو تاریخ خرید ساعت هم رویش نقره کوب 
شده‌بود.وسایل دیگر آن عمارت‌ها چنگی به دل زرینه 
نمی زدند و ضمن اینکه حر ص خود را بر وز نمی‌داد. 
نقشه‌هایی داشت و می خواست مدتی پس از عروسی. 
تغییراتی اساسی بدهد وهمه وسایل کهنه رابالوازم 
مدرن و جدید عوض کند. برای مثال می خواست حمام 
قدیمی عمارت را که پر از گچبری و کاشیکاری قدیمی 
وارزشمند بود. به حمامی مدرن تبدیل کند وبرايش 
سوناو جکوزی بسازد. می‌خواست بخشی از عمارت را 
تخریب کند ومعماری آن را تغییر دهد امافعلا ترجیح 
می‌داد از نقشههایش با داودخان حرف نزند تا اب از 
اسیاب بچکد و همسر رسمی او شود. 
زرینه دختر یکی از سر مایه‌دارهای تهرانی بود که 
ورشکسته به تقصیر بود و به دلیل اشتباهی که در یکی 
از سر مایه گذاری‌هایش کرده بود. تقریبا همه جیزش 
رااز us‏ داده‌بود.زرینه کهرو زگاری طعم رفاه 
راجشیده‌بود حالاحسرت !0 روزها رامی‌خورد و 
می خواست هر طور شده با داودخان ازدواج کند وملکه 


ہس سے اغلاعات شس لی ره ۳٦۷۸‏ 


داودیه شودوریاست کند. اودختری زیبا و زیرک بود 
که فوق تخصص رموز دلبری داشت 

وقتی که کادیلاک سیاہوارد داود| باد شد. 
روستاییان و خانواده داودخان به پیش واز آمدند. 
گل ریختند. گاوو گوسسغند قربان کردند وبه‌اوبسی 
احترام گذاشتند. زرینه هم به خوبی با خاندان نامزدش 
برخورد کرد و دل همه رابرد طوری که مادر داودخان 
آشکارا گفت زرینه رابسیار پسندیده‌واز پسرش 
می خواهد خیلی زود عقد و عروسی و نوه‌ای زیبا به او 
تقدیم کنند .و قرار شد ده روز بعد که شب یلدا بود. در 
داود آباد جشن مفصلی بگیر ند و هفت شب و هفت روز 
پایکوبی کنند. پس از قرارمدارهامادر داودخان به 
مادر زرینه تلفن کرد و ضمن خواستگاری تلفنی, از اوو 
sl,‏ خانواده‌اش دعوت کرد به‌داود اباد بیایند. البته 
آن خواستگاری فقط برای احترام بود زیر داودخان 
یک ماه‌پیش به خانه زرینه رفته واوراخواستگاری 
کرده بود. 

پدر ومادر زرینه هم خاندان بزرگی داشتند اما 
همگی تقریبا مستمند شده بود ند وغیر از نام خانواد گی 
اشرافی خود که همه جا آن راید ک می کشیدند.ءچیزی 
در آستین نداشتند. آنهابیست و چند نفر از اهل فامیل 
راخبر کردندوچند روز بعد به داودآباد رفتند. بین 
کسانی که آمده‌بودند. شهرام» پسر خاله زرینه هم 
بود که تا قبل از اینکه داودخان به خواستگاری زرینه 
بیاید باهم مناسباتی داشتند وقرار بودازدواج کنند 
اما زرینه که دختری رفاه‌طلب بود. پس از اشنایی با 
داودخان به مادرش گفت به خانواده شهر ام خبر بد هد 
که قصد دارد با مردی دیگر ازدواج کند. شهرام بادلی 
شکسته این واقعیت راپذ یرفت و چند هفته منزوی شد 
ولی با کمک مادرش حالش کمی بهتر شد و بار دیگر 
به زند گی پیوست. 

مادر زرینه فکر می کرد شاید دخترش دوست 
نداشته باشد خواستگار سابقش به عر وسی‌اوبیاید و 
خواست این موضوع رابه خواهرش بگوید اما خجالت 
کشید و چیزی نگفت و خداخدامی کرد که زرینه از 
حضور شهرام ناراحت يا مضطر ب نشود. شهرام هم 
زرینه به شهرام افتاد. او را با هیجان و خوشحالی به 
داودخان معرفی کرد و گفت همبازی کود کی ھایش 
بوده وبا هم خاطرات شیرینی داشته‌اند.اين برخورد. 
خیال مادر زرینه را اسوده کرد. 

داود SLT‏ پر از شور و هیجان شده بود. هر روز همه 
جاجارو آبپاشی می شد سر راه‌ها گلدان چیده بودند. 
طبل ودهل وشرناودوزله ونی انب ان می‌نواختند و 
افر اد خوش صدا ترانه می‌خواندند. همه جا سینی‌های 
شیرینی گذاشته بودند و هر شب به همه شام می‌دادند 
و کوچه‌ها راچراغانی کر ده‌بودند. هیچ یک ازاینهابرای 
زرینه جذ اب نبودند.او تر جیح می‌داداین جشن‌دریکی 
از باغ‌های شمران بر گزارمی‌شد و به جای نوازند گان 
روستایی, خوانند گان پاپ و رپ هنر نمایی می کرد ند 
ابا دلش را و احساساتش رانشان نمی داد و وانمود 
می کرد از بچگی عاشق این بوده که در چنین فضابی 


عروسی کند.تااینکه در این فاصله یک بار او شهرام 
رابه تماشای تزئینات عمارت برد و داشت درباره ان 
ساعت قدیمی توضیح می‌داد. شهر ام که با پوزخند به 
حرف‌هایش گوش می کرد. گفت: "به من نگفته بودی 
از بچگی عاشق بوی گاو و گوسفند و پهن هستی و به 
جای گیتاربرقی از نی‌انبان خوشت میاد!؟" 

زرینه گفت: "من از بچگی عاشق پول بودم. واسه 
رسیدن به ثروتی که توی این خراب شدہ ريخته. باید 
زیر ک باشم و نشون بدم نی انبان و دهل رو از سازهای 
مدرن بیشتر دوست دارم .شهرام پرسید: حالا این 
داودخان گاگول رو واقعا دوست داری؟ زرینه گفت: 
"معلومه که من رونمی‌شناسی...من فقط دنبال پولشم. 
همچین دلشوبردم که یه ماه بعد از عروسی بیا و بنگر 
که همه چی روبه نامم کرده . شسهرام کمی به اونگاه 
کرد و گفت: "بعدش چکار می کنی؟ منظورم اينه وقتی 
که صاحب این همه ثروت شدی, بازم باهاش زند گی 
می‌کنی؟" an‏ گفت: "بعدش طلاق!''شھرام خیره 
نگاهش کرد وپرسید: بعدش بامن ازدواج می کنی؟" 
زرینه گفت: آنه!امگه خلم؟ با کلی زحمت و نقش بازی 
کر دن یه عالمه ثروت به چنگ بیارم وبدمش به تو؟ .... 
صدابی از پشت سر آنھاشنیدہ شد: 

"زرینه خانم من اجازه نمیدم باارباب مابد تا کنی! 
همه حرفاتون رو شنیدم. همه رو به ارباب میگم. خدا 
خواست که امروز من بیام ساعت رو کوک کنم واین 
حرفای شیطانی رو بشنوم . زرینه به پیر مر دلبخند 
زدو گفت: "حرفایی که شنیدی. همه ش شوخی بود... 
داشتیم شوخی می کر دیم... این حر فااز بازی‌های بچگی 
ما بوده. یاد خاطرات افتادیم. ومن چه خوشحالم که 
داودخان مستخدم‌وفاداری‌مثل‌شماداره... به‌همسرم 
میگم به شما پاداش بده . پیر مرد گفت: "خانم من با 
این حرفاخام نمیشم. شما واین آقاداشتین علیه ارباب 
میرم به ارباب میگم "وراه افتاد که برود. شهرام بازوی 
اوراگرفت و گفت: "صبر کن پدر من!شمایه حرفایی 
شنیدی که حق داری مشکو ک بشی اما همون‌طور 
که خانم گفت. این بازی بچگی‌های ما بوده. سخت 
نگیر! منم وفاداری شما رو تحسین می کنم و وقتی که 
ب رگشتم تهرون, یه هدیه خیلی خوب و گرون قیمت 
وقابل فروش به شم تقدیم می کنم ".پیر مرد گفت: 
"منظورت از قابل فروش اينه که هدیه رو بفروشم و 
پولشوبردارم؟ قیمتش چنده؟ يه میلیون؟ده‌میلیون؟ 
تو بگو یه میلیاردامن اربابم رونمی‌فروشم. آخر تم رو 
هم نمی‌فروشم. وظیفه دارم به ارباب بگم ''وبازویش 
راازدست اوبیرون کشید وبر گشت که برود. شهرام 
از پشت به‌اونزدیک شد. یقه‌اش را گرفت.اورابا 
صورت به تشک مبل فرو کوفت و سرش را فشار داد. 
پیرمرد مدتی دست و پا زد و از نفس افتاد. شهرام او را 
رها کرد وعرق پیشانی‌اش راپاک کرد و گفت: "حالابا 
این جسد چکار کنیم؟" زرینه به یکی از پنجره‌ها اشاره 
کرد و گفت: "پشت این پنجره یه چاه‌هست! شهرام 
پنجره راباز کرد و گفت: "هیچ کس هم از غیبت این 


پیرمرد احمق به ما مشکوک نمیشه . زرینه گفت: 
"اسمش مش‌مهدیه. شغل این پیر مرد مفتخور فقط 
این بود که هر روز ساعت رو کوک کنه. کلید ساعت رو 
از کیش دزما ریساعث رر کرک کن کا کسی موجہ 
بیاد. سرشو گرم کنم'۔ شهرام هوش او را درباره کوک 
کردن ساعت تحسین کرد و کارهایی را که لازم بود. 
انجام داد سپس به باغ رفت. 

آن روز و روز بعد ساعت همچنان زنگ زد کسی 
هم متوجه چیز مشکو کی نشد. همه مشغول کارهای 
جشن بودند و خوشحالی می کر دند. شاید اگر ساعت 
هم زنگ نمی زد. کسی متوجه غيب شدن پیر مرد 
نمی شد.بیشتر مردم در میدان داود آباد جمع شده 
بودند تابه کارهای‌مار گیر وعنتر باز وپھلوانی که زنجیر 
پاره می کر د. نگاه کنند و مبهوت شوند. عمارت تقریبا 
خلوت بود و شهرام می توانست یواشکی به اتاق ساعت 
برودو آن را کوک کند. زرینه هم مراقب بود دیگر با 
شهرام دیده‌ نش ود وبیشتر پیش داودخان یاخانواده 
اوباشد ودلبری کند وهمه رامفتوناخلاق خوش و 
زیبایی‌نگاهش کند.مادروخواهر های‌داودخان که 
اصل داستان بودند. زرینه رابسی پسندیده بودند و 
شک ر گزار بودند که عروسی به این خوبی نصیبشان 
شده.شب دوم تازه | غاز شد هبو د که یکی از مستخدم‌ها 
که به "خاتون "معروف بود به داودخان خبر داد که دو 
روز است شوهرش رفته و برنگشته. داودخان ماجرا 
راپرسید. خاتون گفت: "من اوقاتم تلخ بود یه دعوایی 
باهم کردیم ورنجید ورفت امااین اولین باره که دو 
روز پشت سرهم قهر می کنه... حقیقتش اينه که اصلا 
اهل قهر کردن نیست . داودخان گفت: باید همین 
اطر اف باشه چون کلید ساعت دست اونه ساعت هم 
که مثل همیشه زنگ میزنه . سر خدمتکار که اسمش 
عمواغلی بود. پیشنهاد کرد بوی یکی از وسایل همسر 
خاتون‌رابه‌دو تاازسگ‌ها بدهن د و آنهاراول کنند 
تااوراپیدا کنند.اين کار نتیجه داد و سگھاسر چاه 
ایستادند و پارس کردند. 

داودخان ودو سه نفری که در باغ بودند. مطمئن 
شدند شوهر خاتون در جاه‌است. آن جاه‌زیاد عمیق 
و اوم these‏ 
توانستند جسد را تشخیص دهند. داودخان گفت 
طناب بیاور ند واورابیر ون بکشند. اما عمواغلی بار 
دیگر پيشنهاد خوبی داد و گفت این قتل است ومانباید 
به چیزی دست pi‏ و بهتر است پلیس راخبر کنیم. 
داودخان اوراتحسین کرد وبه دوستش که رئیس 
پلیس شهر بود. تلفن کرد. دوستش به او مژده داد 
که کاراگاه نوبخت مهمان اوست و فر داصبح 
خواهند آمد اما آنهاهمان لحظه راه افتادند 
زیر انوبخت به رئیس پلیس یاد آوری کرد که 
برای پیدا کردن سرنخ‌ها باید خیلی سریع به 

سه پاس از شب گذشته بود که نوبخت و تیم 


پرونده‌های جنایی به داود آباد رسیدند. داودخان و 


کریم گفته بود در مدتی که فهیمه داشته دکتر و منشی 
را می کشته» در توالت بوده و چیزی ندیده اما وقتی که 
فهمیه وارد مطب شد. کریم گفت قاتل به محل قتل بر گشته. 
اگر او را ندیده بود. از کجا فهمید او فهیمه است؟ از بین 
جواب‌های درست قرعه کشی کردم و نام مریم عجمی 


سے À. L‏ 
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مهمانش هم به باغ آمدند. نوبخت با چراغ قوه خودش 
جچاەرانگاہ کردوبه افرادش گفت جسدرابیرون 
بیاورند. کار سختی بود.دهانه چاه تنگ بودوبیرون 
آوردن جسدبهدرازا کشید. در آن مدت نوبخت 
بابرخی ازافرادمصاحبه کردضمنأ متوجه بود که 
سگ هامدام قلاده خود رامی کشیدند و به سویی 
پارس می کر دند. کاراگاه از سگبانی که مهار سگ‌ها را 
گر فته بود خواست بگذارد یکی از سگ‌هاهر طرفی 
که می خواهد برود تاببینند چراپارس می کنند. سگبان 
اطاعت کرد ویکی از سگ هارا به درختی بست و مهار 
دیگری را گرفت و دنبالش رفت. سگ خود راسمت 
شهرام کش‌اند وپارس کرد. نوبخت به سگبان گفت 
سگ راببرد.به یکی از افسرهاهم گفت از مهمان‌ها 
درباره شهرام پرس و جویی AS‏ سپس شهرام رابه 
اتاقی خلوت برد. 

شهرام خودش رامعرفی کرد و گفت مثل بقیه 
مھمانان برای شر کت درجشن آمده‌است. کاراگاه 
ازاو خواست اگر دوروزپیسش در محدوده‌چاه‌جیز 
مشکوکی دیدہ تعریف کند. شهرام گفت: "من دو 
روز پیش مش‌مهدی رودیدم.اومده‌بودساعت رو 
کوک کنه. یه خورده‌درباره‌ساعت باهاش حرف زدم. 
می گفت شغلش فقط همینه که ساعت رو هر روز 
کوک کنه .نوبخت پرسید: از قبل می شناختینش 
که اسمشومی‌دونین؟ شهرام گفت: ''نه... کلا یه بار 
دیدمش که همون دو روز پیش بود. خودش اسمشو 
رومعرفی کرد. آدم خوبی به نظر میومد.در عجبم 
که توی این روستاهم آدمایی هستن که یه پیرمرد 
مظلوم رومی کشن ‏ نوبخت سری تکان داد و چند 
سوال معمولی پر سید و وقت کشی کرد تاافسر ش بیاید 
و گزارش بدهد. آن‌افسر در گزارشش نوشته بود 
شهرام قبلا خواستگار زر ينه بوده. نوبخت این موضوع 
رااز شهرام پرسید. او انکار نکرد و گفت دوست ندارد 
این حرف به گوش‌داودخان برس دواورا اشفته کند 
مخصوصا که دیگر هیچ صنمی با زرینه ندارد. نوبخت 
یکی از پلیس‌ها راصدا کرد و به او گفت با شهرام در 
اتاق ہماندومراقب باشد تلفن نکندیابا کسی حرف 
نزند. شسهرام اعتراض‌هایی کرد ولی نوبخت جوابی 
نداد وبه باغ‌رفت.جنازه‌رابیرون آورده‌بودند.پزشک 


۵۷ در صفحه‎ ais 


با تلفن ۰۹۳۹۱۰۰۰۷۶۱ از شهرتهران برنده 


ےیگک- 


آذ 


خود ر ابه امور کو چک سر گرم می کند 


۰٠ 


ء جه سا 


۰ 


که توانایی کار های دنر کت را نداد 


۵ روشنو کو 


اا 


جادوی نارنتی 

نارنگی به خاطر آنتی اکسیدان موجود در آن و همچنین غنی بودن از 
ویتامیرهای ۸و ٹاو »سبب شادی ونشاط قلب شده و کارهای قلب وعروق 
را آسان می کند. 

نارنگی ۱۰۰ نوع بیماری را درمان می کند و پوست آن برای درمان و 
سلامتی بدن بسیار مفید است به طوری که با خوردن پوست نارنگی کلسترول 
مضر کاهش یافته و آنزیم موجود در پوست آن.سلولهای سرطانی رادفع و 
از بین می‌برد. 

مصرف نارنگی سبب تقویت معده شده و نفخ و حالت تهوع را از بین 
می بر د و همچنین مصرف این میوه زمستانی سبب زیبایی پوست و مو وبر طرف 
شدن چين وچرو ک می شود و همچنین این میوه به علت غنی بودن از پتاسیم 
برای افرادی که از کمبود این ویتامین رنج می برند بسیار مفید و موثر است. 

با مصرف نارنگی می توان به بر طرف شدن تب و ترا کم خون در کبد 
کمک بزرگی کرد واین میوه خوش طعم برای افرادی که از س رگیجه رنج 
می برند داروی خوبی محسوب می شود. 

۷نارنگی برای درمان بیماری‌هایی همچون چاقی,برونشیت:التھاب ریه 
زکام. سم فشار خون بالءبیماری‌های مختلف پوستی.اختلالات گوارشی, 
عصبی واسترس مفید است وبر اساس طب چینی پوست نارنگی سبب بر طرف 
کردن اختلالات طحال و ریه می‌شود . 

۷مصرف زیاد نارنگی زردی به همراه‌دارد ومصرف زیاداین میوه 
به علت خاصیت اشتها آوری‌اش برای افراد چاق که در حال رژیم هستند 


متا توت 
بت دکتر رضاحشمت محقق و پژوهشگر 


فواید غذاهای تباهی 
غذاهای گیاهی تر کیبات اضافی موجود در یک غذای کامل هستند که قطعاً 
برای سلامت بدن ضروری‌اند به طوری که با فرایندهای مختلف کاهش خطر 
ابتلابه بر خی بیماروها رابه دنبال دارند .طعم.رنگ.بو و بافت این غذاها منجر 
به افزایش ایمنی, بهبود ار تباط میان سلول‌هاء زد ودن سموم و مواد سرطان زا 
از بدن و مرگ سلول‌های سرطانی می‌شود . 
کاروتنوئید ها فلاونوثیدهاء فنل, پلی UT‏ فیتواستروژن, اسید فیتیک. 
پروبیوٹیسک, پروتئیسن سویاو... همگی از دست غذاهای گیاهی هستند. 
کار تنوئیدها شامل بتا کاروتن: لیکوپن ولوتوین است. بت کاروتن در میوه‌های 
نارنجی رنگ موجود است و آنتی | کسیدان‌های موجود در آن موجب خنثی 
سازی رادیکال‌های آزاد می شسوند. لیکوپن نیز در میوه‌ها و سبزیجات قرمز 
رنگ سبب کاهش خطر ابتلابه سرطان پر وستات می‌شود. امالوتئین در 
سبزیجات با رنگ سبز تیرہ سبب افزایش سلامت بینایی می‌گردد . 
فلاونوئیدها شامل فلاوانول, پر وآنتوسیانیدین و رسوراترول در میوه‌هایی 
مثل گیلاس, انگور توت فرنگی.زغال اخته.انگور قرمز آلو چای, سیب, کلم 
برو کلی, کاکائو بادام زمینی و کیوی یافت می شوند و خاصیت آنتی اکسیدانی 
آنهاسبب حمایت از عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود ضمن این که از 
فنل, موجود در سیب مر کبات و گلابی خاصیت آنتی | کسید انی دارد. فیتو 
استروژن موجود در بذر کتان. آرد چاودار سبوس گندم وجودوسر سبب 
پشتیبانی از سلامت قلب و سلامت سیستم ایمنی بدن می‌شود. ضمن این که 
قند خون طبیعی را حفظ می‌کند . 


ارزش غذا رزش عجیب نار گیل 
1 بی نار بيشت 1 ۰ 5 
آنزیم‌های مختلف )ا ۳ موه آن نهفته است. گوشت نار گیل دارای 


Los 2 ۰‏ ۲ 
نار گیل اسیدهای آمینه مخ NUE DES‏ ر 
و ا چملههیستید رن و زین هر شیر 
2 عو کی ول ۰0۰۳۰ ۲ررینین. ۱ 
ا رس رل این 
نے شرارمی گیسر د:از جمله تهږه ۷ ی مختلف مورد 
د گیل که در صنایع غذا : پودرو ا ردنار گیل از مغز گو: ت 
ای نے ا اه ری ری کارپرد دارد. مغز مدی وا" 
be‏ ودان 77+ ۰ تا ۶۷درصد چر سرت ۱ ۲ 
EE 0‏ ا میں بت علا د ویتامیرن 
ربرد دارد. بون,پااک کننده‌ها, شامپوها 5 تم ۰ ۳ مین 
راهنمای انتخاب نار گیل :هری 0809 شایدباخودتصور کنید چون‌هر نوع غذایی می خورید. ویتامین‌های 
2 ۰ یل :هن نار ۶ بیغ و + ۲ تاه ای ٭ ۳ 
سسنگین باشد وهنگام تکان دادن ۲ ۳۳ د گیل میوه‌ای راانتخاب کنیر کہ مختلف را به بدن خود می‌رسانید. اما همه داستان این نیست. با غذای معمولی 
یمایع داخل آن نمی توان انواع پروتئین و ویتامین‌های لازم بدن را تامین کرد. 


بوده وی شیره محتوی آن خارج شده است اینکه شما در طول هفته غذاهای مختلفی می‌خورید. دلیل بر این نمی شود 
که بدن شما غنی از ویتامین‌های مختلف است. اینکه چگونه بفهمیم که به چه 
ویتامینی نیاز داریم و چه ویتامینی در بدنمان به حد کافی وجود دارد. موضوع 
گر هوس نمک کرده‌اید بدن‌تان سدیم کم دارد. 

گر مدام خسته هستید آهن بدنتان کم است ; 

گر پوست‌تان می خارد ویتامین حاوی روی بدرتان کم است . 

گر سرتان شوره میز ند وبتامین ۸بدنتان کم است 

گر مدام عفونت می گیرید سلنیوم بدزتان کم است ۱ 

گر کمردرد و پا درد داریدویتامین DD‏ کم است ۱ 

گر خشکی دور دهان و بینی دارید یعنی ویتامین 8۱۲ شما کم است. 
گر هوس شیرینی کرده‌اید بدرتان کروم کم دارد . 


اعات شی ارو ۳٦۷۸‏ 


۱ ماجرای وافعی خارجی 
= اد 


بقیه از صفحه ۱۳ 

دستم را گچ گرفتند ومن و برایان به خانه ب رگشتیم. 
برایان از محل کارش مرخصی گرفت تااز من مراقبت 
کند.برایم شام پخت. با صبر و حوصله به من غذاداد و 
نقدر دلداری‌ام داد تا خوابم برد. شب چند بار از درد 
از خواب بیدار شدم. برایان باز هم کنارم بود و فور آ به 
من دارو داد تادردم ارام شود. صبح تا چشم باز کردم. 
برایان روی تخت نشسته بود. سینی صبحانه دستش 
بود.اوچندروزسر کارش نرفت و تمام‌مدت بادلسوزی 
از من پرستاری و مواظبت کرد. آن موقع نقش ما کاملاً 
برعکس آمروز بود. او پرستار من شده بود و من بیماری 
بودم که دلم نمی‌خواست هر گز از بستر بیماری جدا 
وم چطور فی وا ال را 
رها کنم ؟ صبح زیبایی بود وبه نظر می‌ر سید خورشید 
درخشانتر از همیشه است. گویی سبک شده‌بودم. 
واقعیت فقط یک چیز بود. من عاشق بر ایان بودم. تمام 
سال‌های گذ شته راباترس و تردید درباره‌اینکه ایاحال 
برایان بهتر می شود يانه گذرانده بود م. من می‌تر سید م 
زیرانمی‌دانستم آیا من وبرایان می توانیم باهم آینده‌ای 


۱ داستان‌های پلیسی معمایی 
8 تسد 


بقیه از صفحه ۵۵ 


پلیسمن گزارش داد که مقت ول قبل ازاینکه به چاه 
بیفتد. خفه شده بوده‌زیراغی ر ازاینکه علائم خفگی 
داشت.هنگامی که به چاه سقوط کرده‌بود سرش 
شکسته ولی خونریزی نداشته و این یعنی وقتی که 
سرش شکسته, مر ده بوده و خونش جریان نداشته تا 
خونریزی کند. نوبخت پس از بررسی‌های مقدماتی 
جسد. زرینه رابه اتاقی‌برد که شسهرام در آن‌بود وبه 
شهرام گفت حتی یک کلمه‌هم حرف نز ند سپس به 
زرینه گفت: 

"من شهرام رو که قبلا خواستگار شما بوده, به قتل 
متهم می کنم... شما نمی‌خواین چیزی بگین؟ "زرینه 
گفت: ممکنه حرف شمادرست باشه چون از وقتی 
که شهرام فهمیده‌من می خوام از د واج کنم.جنون 
گرفته فقط نمی دونم چر امش مهد ی بیچارهرو کشته '. 
شدہ مش‌مهدیه؟" زرینه گفت: "مگه مش‌مهدی رو 
نکشته؟ نوبخت گفت: آنه! مش‌مهدی به مر خصی 
رفته‌بوده‌و کلید ساعت روبه صفدر داده‌بوده که شوهر 
گفته اسمش مش مهدیه و کارش کوک کردن ساعته 
درحالی که اسمش صفدره و دلیلی نداشته که خودش 
رومش‌مهدی معرفی کنه ".این حرف‌ها اوضاع را به 
هم ریخت و شهرام گفت: "من هیچ تقصیری ندارم.اين 
نقشه زرینه بود که چون فهمید اون پیرمر د از رازش 


داشته باشیم یانه.واین سوال هم بود که آیا برایان 
می‌تواند پدر خوبی‌باشد؟ همیشههزاران سوال در 
ذهنم رژه می‌رفت و هرچه بیشتر سعی می کردم, کمتر 
به نتیجه می رسید م. نفس عمیقی کشید م. می خواستم 
اکسیژن تازه‌هوای کنار ساحل را یکباره پبلعم.احساس 
سبکی می کر دم. عشقی که در سال‌های با هم بودنمان 
داشتیم.می‌توانست باز هم مارا کنار هم نگه دارد. 
درست است که شاید برایان هیچ وقت مثل روز اولش 
نشود ولی عشقی که به او داشتم هنوز مثل روز اول بود. 
بودن با برایان مراخوشحال می کرد پس نباید به جدایی 
ویک زندگی جدید فکر کنم. 

کمی در ساحل قدم زدم. مطمئن بودم تصمیمم 
عوض نخواهد شد. می خواستم باز هم برای درمان 
برایان تلاش کنم و بیشتر از قبل صبور باشم. برایان 
به‌ من نیاز داشت. به همسری که بااوبماند ورنج‌هارا 
تحمل کند وهمچنان امیدوار باشد. سوار ماشین شدم تا 
به خانه بر گردم.سفری که دیر وز آغاز کرده‌بودم وقرار 
بود یکی دوهفته ادامه داشته باشد. شروع نشده پایان 
یافته بود. این بار بیشتر از همیشه برای دیدن برایان 
بیتاب بودم. خوب می‌دانستم می خواهم به او چه بگویم. 
وقتی به در خانه‌مان رسیدم. گویی بار سنگین تمام دنیا 


باخبر شدہ من رو وادار کرد دستم رو به خونش آلوده 
کنم .زرینه هم بسی عصبی شد وبه شهرام پرخاش 
کردوبه نوبخت گفت در آن‌قتل هیچ نقشی نداشته 
امااقرار می کند که شسهرام می خواست اورااغفال 
کند تا اموال داودخان رابالابکشد و طلاق بگیرد وبا 
خودش ازدواج کند. بعد چون آن پیر مرد حرف‌هایش 
راشنیده بوده او را کشت. 

نوبخت هر دو رابازداشت کرد و به مر کز پلیس 
شهر ستان فرستاد. داودخان هم که‌از اصل ماجراباخبر 
شده بود خواستگاری خود راپس گر فت و در لاک 
کلاسیک خودش فروتر رفت. مش‌مهدی هم هروقت 


اگر فکر می‌کنی تو این سن و سال خیلی ناز ک 
نارنجی شدم. می تونی با رفیقات شانستون رو امتحان 
7 ری 
سرش شکست و خون طوری از بینی جوان فواره زد 
که وحشت در نگاه همه پر شد و راہ را باز کردند تا 
سالار در حالی که دخترش راروی دستش گر فته بود. 
از باغ خارج شود! 


سالار پنج ماه از كنار دخترش تکان نخورد. 
تعمیر گاه را به شا گردانش سپرد و صبح تا شب و شب 


برایان در اتاق نشیمن نشسته بود. کنارش نشستم. 
دستش رادر دستم گرفتم و گفتم: یاد ته اون شب که 
دستم شکسته بود واز درد گریه می کردم.بهم چی 
گفتی؟ برایان سرش رابه نشانه منفی تکان داد.ادامه 
دادم:بهم گفتی اصلاً مهم نیست. دوتایی با هم از این 
بحران عبور می کنیم. 

به‌برایان گفتم مهم نیست‌الان در چه وضعی 
هستیم و این ده‌چه چیزهایی برای مادارد. مهم اين 
است که دوستش دارم و هر اتفاقی که بیفتد. حاضر 
نیستم از اوجداشوم. از آن روز اتفاق‌های زیادی در 
زندگی من و برایان رخ داد. حال روحی برایان بهتر شد 
وبیشتر در محل کارش حضور دارد. من هم بهتر از قبل 
به کارم می رسے۔برایان کمتر دارومصرف می کند و 
خلق و خویش نسبتا تثبیت شده.اما از همه اینھا مهم تر 
اینکه مادو دختر دوقلوداریم که شیرینی زند گی مان 
راچند برابر کرده‌اند. به عمرم پدری به مهربانی و 
وظیفه شناسی برایان ندیده‌ام. همه چیز خوب است 
ومن خداراشکر می کنم که به دلم انداخت. عشق به 
برایان در زند گی از همه چیز مهم تر است. حالا هر وقت 
aude.‏ 
0 ٔؤ ‏ و ذیر] 
و توانی مضاعف به ما می‌بخشد. 


هوش آزمایی 

سوّالی که شماحتمابه آن پاسخ خواهید داداین است 
که چرا آن سگ‌ها به سوی شهرام پارس می کر دند. آیا آنها 
آموزش دیده بود ند که بوی قا تل‌ها را بشناسند؟ لطفا جواب 
خود را تاده روز دیگر به شماره ٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ ۰ اس.ام. 
اس کنید. نام و نام شسهر تان راهم حتما بنویسید. برخی از 
دوستان گله می کنند که چر اهر چه در این مسابقه شر کت 
می کنند. بر نده نمی‌شوند. علتش واضح است: تعداد شر کت 
کنند گان زیادند ومااز بین برنده‌هاقرعه کشی می کنیم.اسم 
هر کس در بياید. بر نده است. به شما اطمینان می دهم که در 
انتخاب بر نده؛ هیچ گزینه‌ای غیر از قرعه کشی نداریم یعنی 
شهرام بهرام نداریم و پار تی‌بازی را ناروا می‌دانیم. 


تاصبح از Je‏ دخترش دور نشد. در این پنج ماه فقط 
برایسش حرف زد و در پای ان مر تب به بیتامی گفت: 
مهم نیست که آدم‌ها راهشون رو خطا » 0 مهم al‏ 
که به موقع بر گردن!" 

سرانجام یک شب که بیتا تبدیل به همان دختری 
شده بود که نغمه "از دیدنش اشک شوق ریخت. 
دختر رو به پدرش کرد و گفت: 

انیب واقعا معتقدی آدم‌ها می تونن به موقع 
از مسیر خطایی که رفتن بر گردن؟ در این پنج ماه 
٦‏ پنجاه بار از ماماتی شسنیدم "خدا کنه بابات 
منو ببخشه... حالا شما حاضری من و مامان رو 
ببخشی؟!" 

سالار دخترش رادر آغوش کشید و گفت: ابه 
شرطی که شما دو تا هم منو ببخشین...! 


ده 


۰ 


ولا 


» مه 


سکه طیبعت است کہ NUS‏ احت 


لا شېو 


۵ 


٭ جان مِلتون 


ورزشی 


×ابتدامی خواستم درباره چگونگی ورودت به 
ال بگویی... ۱ 

در این باره باید بگویم خدا من رابه فوتسال آورد! 
هیچ علاقه‌ای به این رشته نداشتم واز آن متنفر 
بودم چون در یکی از تیم‌های استانی مشهد بازی 
می کردم و عاشق فوتبال بودم. یک روز برای بازی 
با تیم فوتسال جوانان علم و ادب به سالن فوتسال 
رفتیم. از شانس ما حسین شمس هم که سر مربی 
بز ر گسالان علم و ادب بود به اشتباه دو ساعت زودتر 
به سالن آمده بود و بازی مارا دید. او بعد از بازی 
من را صدازد. ابتدا پرسید من رامی‌شناسی؟ که من 
گفتم نه! سپس پر سید دوست داری فوتسال بازی 
کنی؟ من جوابی به او دادم که هر وقت یادم می اید 
کلی می‌خندم. به شمس گفتم "فوتسال جیست ؟! 
من فوتبال دوست دارم. ادم در فوتسال به جایی 
ثمی‌رسد!" به هر حال من فقط ۱۷ سال داشتم و 
فوتسال هم آن زمان رونق پیدا نکرده بود. شمس به 
من گفت اگر به فوتسال بیایی قطعا پیشرفت می کنی 
چون پتانسیل داری. سپس با برادرم صحبت کرد و 
من سه جلسه در تمرین تیم اميد علم و ادب شر کت 
کردم. اما بعد از یک هفته به تمرین تیم بزر گسالان 
دعوت شدم. از ان موقع بود که به فوتسال کمی 
علاقه پیدا کردم. در ادامه نیز به تیم ملی جوانان. 
امید و سپس بزر گسالان رسیدم. 

اولین بار چه کسی شمارا به تیم ملی دعوت 
کرد؟ 

و ات NE‏ 
برزیل توسط حسین شمس دعوت شدم. بعد از 
آمدن علی صانعی هم در تیم ملی بودم. البته قبل 
از شمس. من را ژوراندیرو به تیم ملی امید دعوت 
کرده بود. ولی حسین شمس مربی بود که من رابه 
فوتسال معرفی کرد و خودم را مدیون او می‌دانم. 


3 
E‏ م 
ضلامارٹ ا 


خداراشکر توانستم در چند سال اخیر هم جایگاه 
E‏ جح ار 
طوری است که همه بازیکنان به هم نزدیکند و برای 
ماندن در تیم ملی باید فوق‌العاده تلاش کرد. من هم 
زمانی که در تیم امید بودم LL,‏ صلیبی پاره کردم 
و خیلی‌ها می گفتند فوتسال برای حسین طیبی تمام 
شد. روزهای بسیار سختی داشتم اما خدا را شکر 
دوباره به تیم ملی باز گشتم و ماند گار شدم. 

(چطور شد که لژیونر شدید و سومین بازیکن 
ایرانی شاغل در لیگ روسیه بعد از مصطفی نظری 
و اصغر حسن‌زاده نام گرفتید؟ 

من از دو سال پیش از او کراین پیشنهاد داشتم 
ولی بعد از مشورت با بز ر گان تصمیم گرفتم در سال 
جام جهانی در ایران بمانم. اما بعد از قهر مانی پارسال 
با گیتی‌پسند دو پیشنهاد خوب از اسپانیا و روسیه 
دریافت کردم.ابتدا اسپانیا را به روسیه ترجیح 
شرایطم در روسیه بهتر بود. روس‌ها هم بعد از دیدن 
بازی‌ام مقابل تیم ملی روسیه همان شب بازی در 
هتل با من صحبت کردند. خدارا شکر الان هم از 
شرایطم راضام . 

از جو حاکم بر لیگ روسیه بگویید. آن طور 

در لیگ حرفه‌ای روسیه بهترین‌های دنیا حضور 
دارن د. "نتو" بهترین بازیکن جام جهانی در کنار 
"فرناندینی و" "لیما" و روبینیو از بازیکنان تاپ 
جهان محسوب می شوند که عضو تیم‌های خوب 
روسیه‌اند. "ما رکو "مربی که برزیل را قهرمان جام 
جهانی کرد نیز در روسیه مربی گری می کند. لیگ 
بسیار قوی و فشرده‌ای است. با این وجود تیم ما 
یعنی آنوریل نیکل " هیچ بازیکن مطرحی ندارد. 
077 


ل سارہ ۳۹۷۸ 


پسر مودب و محبوب فوتسال ایران بھترین عنوانی است که می توان برای 
''حسین طیبی" به کار برد. آقای گل فوتسال آسیا که به شدت از مقایسه 
شدن با وحید شمسایی فراری است و تجربه جالبی در لیگ فوتسال 
روسیه دارد. وی که ابتدا قرار نبوده فوتسالیست شود. برایمان از نحوه 
ورود به این ورزش و شرایط زندگی در روسیه صحبت کرده است. 


نوریل هم تیم جوانی است و هدفش قرار گرفتن بین 
هشت تیم برتر است تا به پلی اف صعود کند. 

لیگ روسیه مثل اینکه قوانین عجیبی هم 
داردا 

این قوانین برای ماهم عجیب بود. هر بازی در 
لیگ روسیه به جای + دقیقه ۵۰ دقیقه است. در 
دور رفت هم دو تیم باهم دوبار بازی می کنند! 
واقعا سخت است که دو روز پشت سر هم ۰ ۵ دقبقه 
مفید بازی کنیم. اما فدراسیون روسیه این قوانین را 
مصوب کرده و ما هم باید خودمان را با آن هماهنگ 
کنیم. روزهای اول واقعا سخت بود چون ما از لیگی 
رفته بودیم که آسان‌تر است. لیگ ایران ظرف پنج 
ماه تمام می شود. اما لیگ روسیه هشت ماهه است. 
اماالان کم کم عادت ا خداراشکر نیم 
فصل اول تمام شد و در نیم فصل دوم فقط یک بازی 
با هر تیم داریم. 

این ط ور که از صحبت‌هایتان برداشت 
کردم سطح فوتسال هم تیمی‌هایتان بسیار 
پایین تر از ایرانی‌هاست . 

فکر می کنم بازیکن ایرانی از فا کتوری بهره‌مند 
است که شاید در دنیافقط برزیلی‌ها آن را à‏ 
باشند و آن هم خلاقیت است. ما در نوریل بازیکن 
ملی و سطح بالا نداریم. من. مصطفی نظری واصغر 
حسن‌زاده هم از جان و دل کمکشان می کنیم ولی 
فوتسال, بازی نیست که با دو نفر بتوان کاری کرد. 
اگر سے بازیکن با کیفیت دیگر هم داشتیم. وضعیت 
تیم بهتر می‌شد. 

۲ لژیونره ای قد یمی ایرانی مثل مهدی 
مهدوی LS‏ وحید هاشمیان. جواد نکونام و وحید 
شمسایی بعد از باز گشت به ایران زبان آنجا را یاد 
گرفته بودند. الان زبان روسی را می توانید صحبت 
کنید؟ 


زبان روسی جزو زبان‌های سخت دنیاست اما ما 
هم کمی از آن را یاد گرفته‌ایم و کلمات ابتدایی را 
می دانیم. البته در روسیه یک مترجم افغانی داریم 
که اتفاقا خیلی هم با نمک اسست.با این حال ماچون 
در هتل زندگی می کنیم و به دلیل سردی هوا بیرون 
نمی رویم. چندان نیازی به زبان روسی نداریم. هر 
وقت هم نیاز شود مترجم کمکمان می کند. ما در 
طبقه چهارم هتل هستیم که طبقه پنجمش ورزشگاه 
است و تیم هم همان جا تمرین می کند!در کل 
همه چیز خوب است. فقط تنها مشکلی که داریم 
سرماست. چند وقت پیش به شهری رفتیم که 
دمایش ۵۰درجه زیر صفر بود. طوری که اب را 
زمین می ریختیم همان جا یخ می‌زد. بااین حال برای 
رسیدن به هد ف باید سختی‌های زیادی را Jess‏ 
کرد.یکی از این سختی‌هاهم سرماست.در کل زند گی 
خارج از کشور برای من راحت نمی گذرد. دوری 
از خانواده و غربت آدم را کلافه می کند. اما 
همان طور که گفتم برای خودم اهدافی 
تعیین کرده‌ام و باید سختی‌هایش راهم 
به جان بخرم. من برای بازی در اروپا 
زحمت‌های زیادی کشیدم . 

× قرار است در اروپا بمانید؟ 

قراردادم با نوریل دوسلله است. 
می‌خواهم کارم تداوم داشته باشد وفعلا 
به بر گشتن فکر نمی کنم. به هر حال برای 
رسیدن به جایگاه فعلی زحمت زیادی ۶ 
کشیدہام و دوست دارم در اروپا بمانم. 1 1 
دوست دارم تجربه‌هایی به دست بیاورم 
که در هفت. هشت سال گذشته در ایران ۱ 
کسب نکر دم. در همین پنج ماه حضورم 
خیلی چیزها یاد گرفتم. قطعاسال بعد هم | 
در روسیه می‌مانم و باشگاه هم تمایل به 
ادامه همکاری دارد. 

و مقصد بعدی؟! 

خیلی علاقه دارم بعد از روسیه یک 
بار هم لیگ اسپانیا را تجربه کنم. آرزويم * 
تا را را ام اجوق 
رئال فوتسال ندارد. دوست دارم در 
بارسلونا بازی کنم. بارسلونا چندین سال است به 
عنوان بهترین باشگاه جهان معرفی می‌شود و آرزویم 
است در این تیم بازی کنم. فکر می کنم یک بار هم 
به وحید شمسایی پيشنهاد داده بودند à Lol‏ دلیل 
خانواداش نرفت . 

اسم وحید شمسایی را آوردید. این سوال 
یادم افتاد. چند بار در مصاحبه‌هایتان ديدم 
گفته‌اید که دوست ندارید با شمسایی مقایسه 
شویدا دلیلش چیست؟ 

چند سال است که بعد از خداحافظی وحید 
شمسایی می گویند حسین طیبی می‌خواهد جای خالی 
اوراپر کند. اگر این را بگویم شاید فکر کنید تواضع 
به خرج می‌دهم. نمی‌خواهم بی جا وحید شمسایی را 
بز رگ کنم اما جایگاه اوواقعادست نیافتنی است. 


چند وقت پیش به شهری رفتیم که 
دمایش ۵۰ درجه زیر صفر بود. 
طوری کے اب را زمین می ریختیم 


همان جا یخ می‌زد. با این حال برای 


آقای گل جهان بوده و هنوز هم بازیکن توانایی است. 
معتقدم هیچ کس نمی‌تواند جاي او را بر کند. البته 
من هم زحمتم رامی کشم ولی برای اینکە ''حسین 
طیبی " بسازم. وحید شمسایی بازیکن بزر گی است 
شمسایی به قدری زیاد است که هیچ کس نمی تواند 

آن رابه دست بیاورد. امثال وحبد شمسایی 


و رضا حیدریان ۱۰۰ سال یک بار تکرار 
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(روسیه سرمایه گذاری گسترده‌ای در 
فوتسال کرد و مرش راهم با نایب قهرمانی 
اروپا دید. دوست دارم سرمایه گذاری آن‌هادر 
فوتسال را با ایران dus Le‏ کنید! 

چیزهایی در لیگ روسیه می بینم که در عمرم 
نه‌دیده‌و نه شنیده بودم! سرمایه گذاری آنها با 


ایران به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. فقط ۳۰ 
اسپانسر از لیگ حمایت مالی می کنند. هر تیم نیز 
اسیانسرهای جدا گانه‌ای با این ۲۰ اسیانسر دارد. 
نظم و برنامه ریزی مسابقات فوق العاده بالاست. 
ما قرار است اردوبی در پرتغال داشته باشیم. از 
یک ماه قبل تمام اطلاعات و برنامه ریزی‌های 
مربوط به این اردو مثل ساعت‌های تمرین؛ 


۹٤ر‎ ٤ 


مکان ار دو شماره پرواز و حتی شمارہ اتاق هتل 
رابه ما گفته‌اند. تمام اتفاقات نیز بر اساس همین 
برنامه ریزی پیش می رود و ذره‌ای جابجا نمی شود. 
اما ار lee‏ من ۰ 
احترام می گذارند. برای همین است که روسیه جزو 
سه تیم برتر دنیاست و نایب قهر مان یورو ۲۰۱۴ 
هم شد. لیگ روسیه را زمانی کسی نمی‌شناخت. فقط 
اسپانیا و ایتالیا لیگ‌های مطرحی داشتند اما الان 
لیگ روسیه از همه لیگ‌های دنیا جلو زده است. تمام 
بازی‌های لیگ بدون استثنا پخش مستقیم می شود 
وسایت‌های مختلفی تنها به صورت تخصصی به 
فا DL‏ الما 
هم جدانیست و تحت حمایت فدراسیون فوتبال 
است. تیم های دوم باشگاهی روسیه امکاناتی دارند 
کی 0800ھ" 

(جمله آخر تان بسیار سنگین بود. اگر این 
طوری باشد. پس فوتسال ملی ما با معجزه در رده 
ششم جهان قرار داد. 

بله معجزه است ولی معجزه خلاقیت 
و هوش بازیکن ایرانی. اتفاقاتی در تیم ملی 
فوتسال می بینم که ناامید می‌شوم. هیچ 
اھمیتی بے تیم ملی ماداده نمی شود. در 
شاید به خاطر اینکه تیم ملی فوتسال هميشه 
برای ol,‏ مقام آورده. می گویند رھایش 
PE‏ 
روست. کارمان به شدت سخت خواهد 
بود. ژاپن و تایلند خودشان را به ما نزدیک 
۶7۲ عل اران ا ا ا کے 
در دنیا فقط برزیل از OT‏ برخوردار است. به 
خاطر همین هم بوده که تا امروز بدون داشتن 
امکانات جایگاه فوتسال ایران را در دنیا نگه 
۵٤‏ ۶۷ ی9۷" "٘۰" 

قرار است تا هشت سال آیندہ فوتسال هم 
جزو رشته‌های المپیکی باشد. مطمئن باشید با 
کی حمات lee‏ برای اراق 
کنار بگذارند. 

× با زمستان مسکو چه می کنید؟ 

به نظر من واژه سرمای استخوان سوز را برای 
فصل سرد مسکو درست کردہاند که ادم دلش 
ہے غ ا ےمان رار کد وکن ورف 
شروع شده و ما فقط داریم می‌سوزیم و می سازیم. 
باور کنید همین هفته قبل از باشگاه خواهش کردیم 
اجازهبدهند ماباش_لوار در سالن بازی کنیم ام قبول 
نکردند. (با خنده) 

×امگر داخل سالن‌ها هم سرد است؟! 

سرد که نه اما گرم هم نیست. انجابه دلیل 
علاقه زیاد به بازی هاکی و اسکیت روی یخ کف 
تمام سالن‌ها بخ است وتنها موقع مسابقه یک پار کت 
بر روی آن پهن می کنند. به همین خاطر کف زمین 
فوق العاده سرد است و جان می‌دهد برای تکل زدن 
(باخنده). 
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حواشی حادئه‌تر ور بستی‌بار یس 
حمله تروریستی هفته قبل در پاریس وبه هنگام بازی دوستانه تیم های ملی فرانسه 
و آلمان باعث مرگ بیش از ۳ نفر و زخمی شدن ۲ انسان بی گناہ شد که این 
حادنه خشے جهانیان رابرانگیختهتاجایی که عده زیادی ازھموطتان ایرانی نیز 
مقابل سفارت فرانسه در تهران جمع شده وبه رسم همدردی شاخه‌های گل مقابل 
سفارتخانه فرانسسه قراردادهوباروشن کردن شسمع به خانواده‌های قربانیان‌این 
حمله وحشسیانه تروریستی ادای احترام کردند.از جمله کشته شد گان این فاجعه 
غم‌انگیز "آستادیاکیته"دختردایی "لاسانادیارا هافبک سیه چرده وتدافعی تیم 
ملی فرانسه بود که برای تماشای بازی پسرعمه‌اش به ورزشگاه استاد دوپرانسی " 
شهر پاریس آ مده وبیرون زاين ورزشگاه قربانی انفجارهای تروریستی شد فردای 
روز حادثه لاسانادیار | هافبک سابق تیم‌های آر سنال, چلسی, تال مادرید و 
حال حاضر المپیک مارسی در صفحه توئیتر خود نوشت: 
دراین حادثه من یکی از عزیز ترین کسان خود راازدست دادم 
که آوهمانند خواهری عزیز برای من بود.البته در چنین شرایط 
غم انگیزی فارغ از هر دین ورنگی باید باهم متحد شویم وعلیه 
چنین پدیدەشومی مبارزه کنیم هافیک بز رگ فرانسوی‌ها در 
ادامه نوشته است:در شرایط کنونی که من بدترین وتلخ‌ترین 
حظات زند گی خود راسپری می کنم.باید اشاره کنم که‌ایسستاد گی: مقاومت و 
اتحاد در چنین زمانی لاز مه مبارزه با فاجعه آفرینان اسست وخود شسخصابرای هر 
مبارزه‌ای عليه این ناجوانمردی اعلام آمادگی می کنم.در همین ارتباط ''باستین 
شواین اشتایگر ' کاپیتان سی ویک ساله آلمانی ھا که شب بعد ازبازی مجبور 
شد تاهمراهباسایر بازیکنان تیم ملی آلمان در ورزشگاه استاد دوپرنس "شهر 
پاریس به سر برد وصبح فردای آن روز با گارد سنگین نیروهای ارتش راهی آلمان 
شد. در این ارتباط در صفحه توئیتر خود نوشته است: بعد از بازی زبان من بند آمد 
ودچارلکنت شدم ونمی‌دانم معنای‌اين حر کات چیست. ما طی دو روز شاهد دو 
حمله اتتحاری در شسهرهای بیروت وپاریس بودیم که تعداد زیادی انسان بی گنه 
جان خود رادراین حملات از دست دادند ومن معتقدم مهم نیست که ما دارای 
کا ان ھی هدیم مهم این اسست که در چنین ش رایطی باید یک نف شویم 
وازمنافع جمع حمایست کنیم در همین ارتباط آنگلامر کل صدراعظم دولت 
آلمان برای تسلی دادن به اعضای تیم ملی کشورش قرار بود برای بازی آلمانی ھا 
دربرایسر تیم ملی‌هلندبه رختکن آنان رفتەوازتک تک بازیکنان آلمانی وکادر 
فنی این تیم دلجویی کند که دو ساعت په آغاز انجام این بازی بنا به مسائل امنیتی 
انجام این دیدارلغو واین ملاقات به بعد موکول شد. "وین رونی ‏ کاپیتان سی 
سماله ٹیم ملی‌انگلیس که سه شسنبه قبل در "ویمیلی "به همراه‌سایر ملی پوشان 
انگلیس میزبان فرانسوی‌هابود. درباره حادثه شوم وغمبار تروریستی در پاریس 
گفست:مسن می دانم که مردمی بی گنه جان خود یه دلیل عدم درک وفهم عده‌ای 
۲م ا ا ول 
رادارد که مردم راعلیه چنین حوادثی‌متحد کند. "امانوئل پتی "هافبک کلیدی 
ا قهرمانی جام جهانی ۱۱۹۸ فرانسه که مقیم بارس است LOS‏ 
به خبرگزاری فرانسه گفت:من می خواستم به ورزشگاه استاددوپرنس "بروم,ولی 
بعدا تغییر عقیده داده و ترجیح دادم تابازی رااز تلویزیون تماشا کنم. 
لبته خانه ماب محل حاد ثه تنها - دقیقه فاصله‌داردو وقتی‌صدای انفجار اول را 
شنیدم احساس تلخی به من دست داد درحالی که‌ه رگز فکر نمی کردم فاجعه‌ای به 
این بزرگی حادث شده و وقتی دوستان همسرم به من تلفن کرد ند تاجویای حالمان 
سسوند از متوجه عمق فاجعه شسدم و تاصبح آن شسب یک لحظه هم نخواییدم و 
آنان رالعنت کردم. 
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طلسم۴۰ ساله‌ شکسته خواهدشد؟ 
پیروزی‌های تیم امی‌دایران در دیدارهای 
تدار کاتی باورهارانسبت به صعود این تیم به 
بازی‌های المپیک ریودوژانیروزنده کرده‌است. 
از آخرین حضور تیم ایران در بازی‌های المپیک 
چهل سال گذشته اسست.تیمی که در بازی‌های 
المپیسک مونترال نتایجی بسیار موفقیت آمیز به 
دست آورد وباعث شد تا شیر مردانایرانی جواز 
ورود به بازی‌های جام جهانی ۱۹۷۸ آر ژانتین و دو سال بعد نیز جواز ورود 
به بازی‌های المپیک مسکورابه دست آورند که‌حملات ار تش‌شوروی 
سابق به افغانستان باعث شد تاایرانیان قید شر کت در این بازی‌ها را زده و 
حضور در آن دیدارهاراتحریم کنند ودیگر بعد از آن هیچ مربی نتوانست 
تیم ایران راراهی بازی‌های المپیک کند که شاخص ترین آنان "حسن 
حبیبی "بود که متاسفانه با کارشکنی‌های زیادی روبرو شد وعوامل داخلی 
علنااجازەقدرت نمایی به یکی ازبهترین تیم های تا ریخ دیدارهای مقدماتی 
راندادند.اماشرایط حال حاضر باقبل فرق کرده وا گر باشسگاهبه مدیران 
تیم امد کمک کنند. این جوانان از جمله بهترین‌های حال حاضر فوتبال 
ایرانبوده که مدیریت بسسیار قوی وآ گاهانه محمد خا کپور سر مربیاین 
تیم می تواند امیدهای صعود را در دل‌ها زنده کرده و بعد از چهل سال بار 
دیگر تیم امید ایران رآهی بازی‌های المپیک شود. همانطور که بازی نیمه 
دوم تیم ایران مقابل اسسترالیانشسان داد که‌این تیم برای چنین صعودی به 
خود باوری رسیده واگر در ضربات نهایی کمی دقت بیشتری می کر دند. 
رسیدن به پیر وزی دور از دسترس نبود.در نهایت تلاش بازیکنان باعث په 
تساوی کشیده شدن این دیدار شد وامیدواریم در اردوی بعدی‌تیمی کامل 
و آماده‌راراهی بازی‌های دور مقدماتی مقابل حریفان خود کنیم. 


لیونل مسی گلزن ترین بازیکن جهان 
'لیونل مسی ارااگربهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان ندانیم باید اعتراف 
کنیم که کلیدی‌ترین بازیکن جهان طی یازدهسال اخیر محسوب مي‌شود و 
اماری که اخیر از وی منتشر شده‌نشان می دهد که‌این اعجوبه آرژانتینی 
گلزن تریسن بازیکن جهان طی یک دهه اخیر نیز بوده است.بازیکنی که پب 
گواردیولا سر مربی کنونی بایرن مونیخ در وصف اومی گوید:باید اعتراف کنم 
که گر لیونل مسی دربارسسلوناحضور نداشت.ماهیج کدام ازافتخاراتمان را 
بودم. لیونل مسی اولین بازی باشگاهی خود را 
یازده سال قبل در ۱۶ اکتبر سال LEE‏ 
کرد و از آن زمان تاکنون در ۵۹۷بازی ۴۶۷ گل 
به تمر رسانیدهو آمار اواز نظر گل آوراژ به مراتب 
بهتراز کریستین رونالدو کاپیتان تیم ملی 
پرتغال ومهره کلیدی رثال‌مادرید اسست. لیونل 
مسی تاسال ۰۱۸ ۲بابارسلوناقرارداد دارد.ولی 
این روزها به دلیل مسائل مالیاتی با مشکلات 
زیادی در دیار ماتادورها روبروشدهتاجایی که بدش نمی آید قید حضور در 
پرقدرت ترین تیم ۰ سال اخیر فوتبال اروپ ار ازده‌وراهی فوتبال پر فروش 
جزیره در لیگ بر تر شود.به نحوی که پدر این بازیکن هم برای انتقال احتمالی 
فرزندش حقوقی معادل میلیون پوند (۲۵/۵میلیسون یور به تیم‌های 
بربتانیابی پیشنھاددادہ که این رقم بعید نیست که مورد قبول مدیران‌ هر کدام 
از این چهار تیم منچسترسیتی. آرسنال, چلسی و منچستر یونایتد قرار گیرد. 
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نسم علی ند ون تس هن ! 


تیم ملی فو تبال ایر اندر ۲سال گذشت‌بار هابابت مسأله اسپانسر پوشاک خود تیتر رسانه‌هابوده واین مسأله 
همچنان ادامه دارد. آخرین اتفاق مربوط به بازی تیم ملی ایران در گوام است که شاید باور آن برای هر فوتبال 
دوستی دشوار باشد.اینکه تیم ملی ایر ان که یکی از مهمتر ین والبته متمول تر ین تیم های آسیایی است, در شرایطی 
به گوام سفر کرده که ستاره خط حمله آن نگران پاره شدن یاخونی شدن پیر اهنش بوده است. چا که هیچ پیراهن 
ید کی همراه کاروان تیم ملی نبوده. داستان را با هم از نومی‌خوانیم : 


قبل از شروع مجددبازی‌های ایرآن در مر حلەمقدماتی 
جام جهانی دو دست پیراهن مسابقه به هر یک از 
باز یکنان تحویل شده است. دو پیراهنی که شماره‌های 
تازه‌ای روی آن خورده شده؛ مثلا با باز گشت کریم 
انصاری فرد پی راهن شماره ۱۰ به وی باز گردانده شده 
ووحید امیری پیراهن شماره + ۲راانتخاب کرد 
LL‏ حضور علیر ضا جهانبخش پیراهن شماره 
۸ از سعید عزت اللهی گرفته شده تا جهانبخش 

دوب اره‌هم ان پیراهن قدیمی خود رابه‌تن کندو 
پیراهن شماره ۱۷ در بازی تر کمنستان به سعید 
عزت اللهی برسد. به بازیکنان تیم ملی گفته 
شدہبود بعد از بازی تر کمنستان هر دو دست 
پیراهن رابه تدار کارت تیم ملی تحویل بدهند اما 
با توجه به اینکه سفر به گوام بلافاصله پس از بازی 
تر کمن کمنستان انجام شده مشکلاتی رخ میهد . 


عزت اللھی و پیراهنی که با خود برد 

مهدی طارمی در بازی تر کمنستان غایب بود اما در 
بازی‌مقابل گوام جز ونفراتاصلی تیم ملی قرار داشت. 
او که علاقه داردباییراهن شماره ۱۷ بازی کند. در 
ی 
عزت اللهی بر خلاف آنچه تصور می شد پیراهنی که 


حیدر مصطفی کود ک لبنانی که والدین خود رادر 
حمله تر وریستی چند روز گذ شته بیروت از دست داده 
است. در جواب پرسش یک خبر نگار گفته بود که آرزو 
دارد. کر یستیانو رونالدو رااز نزدیک ببیند. 

حیدردر انفجارهای چندی پیش بیروت والدین خود 
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باآن‌به تر کمنستان گل زده‌بسود راباخود برده‌بود. 
عزت اللهی که تیم ملی را در سفر گوام همراهی نکرد. 
یک مشکل بز رگ برای هم تیمی‌اش ایجاد کرد. 
مشکلی که البته او هیچ تقصیری در آن ندارد. به جز او 
امید ابر اهیمی (پیراهن شماره )٩‏ واحسان حاج صفی 
(پیراهن شماره ۲) هم یک دست از دو دست لباس تیم 
(Le‏ را تحویل ندادند. 


چراطارمی ٩‏ پوشید؟ 

با توجه به جنس پیراهن تیم ملی» ملی پوشان در همه 
بازی‌هادرپایان‌نیمه اول‌پیر اهن خود راتعویض می کنند 
ودر نیمه دوم با پی راهن جدیدی بازی می کنند. علت 


+ 


رااز دست داد.وقتی مردم حیدر رابه بیمارستان 
رساندند.رعناهرپی خبر نگار لبنانی.از اودر مورد 
والدینش پرسید و حیدر در جواب گفت: آنهاهنوز 
توی ماشین هستند. 

خبرنگار لبنانی عکسی از حیدر در حالی که تعدادی 
کودک به ملاقاتش رفته بودند. در صفحه توییتر خود 


تعرق بازیکنان است.اين مسأله در گوام با توجه به 
ساعت بازی به صورت تشد ید شد هو جود داشت.اما ٣‏ 
LL‏ ود وی در ال مفایل کوام 
قرار گرفت که ۲دست پیر اهن از یی راهن‌های شماره 
گذاری شده را به همراه نداشت. ۱۷ء ۳و ۹. کادرفنی 
تیم ملی تصمیم می گیر د طار می در بازی گوام ٩‏ بپوشد 
×27 بهاننکه بیراهن شعاره ۱٩‏ دراعشار کاوه 
رضایی است در صورت آسیب دیدن پیراهن (پار گی) 
یاخونی شدن آن,پیراهن کاوه‌رضایی از روی نیمکت با 
یک چسب سفید مخصوص شماره ٩‏ بشود و در اختیار 
طارمی قرار بگیرد. 


سشوار زدن به پیر آهن طارمی 
مهدی‌طارمی بعداز ب ازی خوبش در نیمه اول‌بازی 
گوام در حالی در نیمه دوم وارد زمین شد که تدار کات 
تیم ملی بااسشوار زدن به پیرآهن او بین دو نیمه سعی 
کرد دوباره لباس طارمی راخشک شده در اختیار 
اوقرار بدهد. البته این اتفاق دور از چشم کی روش 
رخ داد که به اندازه کافی از این اتفاقات عصبانی بود. 
طارمی که در نیمه دوم هم کامل بازی کرد مشکلی 
بابت پار گی یا خونی شدن پیراهن پیدا نکرد و ٩۰‏ 
دقیقه LI,‏ همان یک پیراهن تمام کرد. 


اسپانسر پیراهن کجاست؟ 

افشین پیروانی مدیر تیم ملی اعلام کرد تیم ملی 
مدت‌هاست قراردادی‌با کمپانی ال اشپورت تامین 
کننده البسه تیم ملی ندارد و آنها بابت ارتباطی که 
با فدراسیون دارند. این لباس‌ها را در اختیار تیم ملی 
مک dc‏ و ره 
سایر برندها هیچ کار ویژه‌ای در این زمینه از سوی 
فدراسیون صورت نگر فته است ثاانفاقاتی مثل این رخ 
بدهد و سرمربی تیم ملی رابه اوج عصبانیت بر ساند تا 
جایی که او بعد از برد صفر تهدید به رفتن کند . 


منتشر کردواین عکس‌هزاران‌بار باز نشر شد.نوبت 
بعد که رعناهربی به ملاقات حیدر رفت. از او سوال 
کردچه آرزویی دارد؟ وحیدر گفت که دوست 
دارد کریستیانو رونالدو رااز نزدیک ببیند. 
رعناهربی آرزوی این کود ک لبنانی رادر توییتر 
با ھعشتگ 0115112110101601121021#منتشر 
کر د. در عرض چند ساعت کاربران توبیتر هزاران 
بار بااین هشتگ توییت کردندواین هشتگ در 
مدت زمان کوتاهی در توییتر پخش شد. 

ES‏ لبنانی از تلاش مردم سرتاسر جهان 
برای‌برآورده کردن آرزوی یسک کود ک یتیم 
لبنانی شگفت زده شد. اما شگفتی او وقتی بیشتر شد 
که‌از اسسپانباو از باشگاه رقال مادر یدبا آن‌ها تماسن 
گرفتند تاحیدر را آمادی سفر به اسپانیا کنند .حیدر 
راهی اسپانیاشد تابا بازیکن محبوبش در باشگاه رتال 
مادرید دیدار کند. 
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پیام ازشما چاپ از ما 
“ حور وپ 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت À‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد of‏ ارسال کنند. 


T 3 ہام‎ 3 4 à ٦ + x a 
شیمای عز یز و دوست داشتنی ماءبی نهایت دوستت داریم. شش آذر سالروز‎ ۳ 
تولدت رابا قشنگترین ورنگین ترین فصل طبیعست الهی به همراه دو خانواده‎ 
جشن می گیریم و این روز به یادماندنی و پر خاطره رابه شما گل زند گیمان‎ 
تبریک می گوییم پدر و مادر و خواهرت شقایق و برادرت علی ملکی‎ 
از شقایق تبریک می‌گوییم. با آرزوی موفقیت برای تو‎ 
دا بی حمید. زهره و علی کمیجانی‎ 1 
راز جان,در تمام عمر ماء میلاد تو شیر ین‌ترین بهانه‌ای است که می‌توان با آن‎ ۴ 
به رنج‌های زند گی هم دل بست. عزیز دلمان تولدت مبار ک‎ 

مامان سهیلاو بابا مر تضی اصغران -آبیک 
*#ناهید. خاله مهر بان خیلی دوستت دارم قدم نورسیده‌تان (آینار کوچولو) برای 
شما و شوهر خاله عزیز مبارک باشد خواهرزاده‌ات نسرین قاسمی -همدان 
ماء ۳ 2 
٭٭محسن عزیزمءباسالر وز میلادت. در چهارم اذر ماه, روزهای دیگر تقویم را 
شرمنده کردی, تولدت مبار ک 
ماج و کل ا تمه را 7 à‏ » € 
همسر عزیزم, جمال جان۔تو زیباترین حضور عاشقانه در زند گی من هستی, 
دوم آذر سالروز حضور ۹ سالگی ات مبارک 


ستاره محمدی -نبرد 


همسرت نرگس نیکخواه -شاهرود 
محمد حسین جانم, امشب تولد توست, وباز من در کنارت نیستم ."مشب تو 
شادمانی و باز در دلت نیستم. عزیزم اول آذر سالر وز تولدت مبار ک 
دوستدارت سمیرا مهرنیا -زنجان 
۶ پوریا جان همسر عزیزم,چهارم آذر سومین سالر وز ازدواجمان رابا یاد آوری 
تمام خاطرات آن روز به یادماندنی به شما تبریک می گویم, دوستت دارم 
همسرت سیمین بابایی -قم 
از پرسنل محترم م رکز بهداشت جنوب تھسران, درمانگاه حکیسم اعتماد به 
خصوص خانم عز یزی و خانم مرادی که دلسوزانه به مشکلات مردم رسید گی 
می‌کنند. بی‌نهایت سپاسگزارم ربابه موسوی فر -تهران 
#*محمدجان.سالروز تولدت راصمیمانه تبریک می گوییم وبرایت زیباترین 
روزهای زندگی راآرزومندیم. تولدت مبارک عزیزم 
doc‏ فاطمه و دخترعمه‌ات ناهید دالابی -تهران 
همسر عزیزم. آقارجب,پنجم آذر چهل و هشتمین سالروز تولدت راباتقدیم 
۸سبد گل مریم به تو این روز به یادماندنی را جشن می گیریم 
همسرت ریحانه و فرزندانمان امید و احسان گرشاسبی -قزوین 
#دایی عزیزم. آقا عباس,قدم نورسیده‌تان (امیر علی) برای شما و همسر 
گرامیات مبارک باشد خواهرزاده‌ات رسول رفیعی -هشتگرد 
ماریناجان» دوست خوبم من یاد گرفتم مهم نیسست که در زند گی چه‌داری: 
بلکه مهم این است که چه کسی راداری. من به داشتن توعزیز بر خود می بالم سوم 
آذر سالروز تولدت مبار ک معصومه حسین زاده-تهران 
#*مادر مهربان و دوست داشتنی من.بابت تمام زحماتی که در نبود من برای 
دخترم کشیدی از شما قدردانی می کنم و امیدوارم همیشه در سایه پرورد گار سالم 
دخترت لیلا پورقاسم-تهران 
محمد عزیزم, پسر مھربانم تو فرشته الهی هستی, برای من, و آرزوی سلامتی 
و تندرستی تو رااز خدای بز رگ می‌خواهم. خیلی دوستت دارم و خدا را هزاران بار 
شکر می کنم که بهترین هدیه‌اش رابه من داده است 


و 


و در کنار ما باشی. دوستت دارم 


مادرت لیلا-تھران 


LL ed 
۳٦۷۸ اطلاعات ل سم رو‎ 


همسر عزیزم. سپیده جان.سوسوی ستار گان آسمان در التهاب آمدن توست. 
آمدی و آسمان و زمین رابرایم بهشت کردی تنها ستاره آسمان دلم, تولدت 
مبارک صادق بابایی-کرج 
نور چشمم» جواد جان.عمیق‌ترین درد زند گی, دل بستن به کسی است که 
دوستش دارم. اما نمی توانم او راببینم. به اندازه تمام ثانیه‌هایی که نمی بینمت 
دوستت دارم ودر خاطرم همیشه ماند گاری که لحظه‌های نبودنت رابا تمام دنیا 
عوض نمی کنم همسفر همیشگیات لیلا-تهران 
۶ زهراجان, جگر گوشه‌ام.از روزی که به دنیا آمدی.بیشتر از اینکه من در حق تو 
مادری کنم, تو در حق من محبت کردی و بزر گترین لطف خدابه من بودی دخترم 
مادرت لیلا پورقاسم-تهران 
على جان»عشق یعنی رفاقت نه حماقت. عشق یعنی تفاهم نه لجاجت. عشق 
یعنی صمیمی بودن ie‏ صدای خنده‌ها تا بی نھایت: تولدت مبارک 
همسفر همیشگی توزهرا-تهران 
ازریاست محترم بانک ملی شعبه خیابان کمالی ومعاونت محترم وهمچنین 
پرسنل OT‏ شعبه که نسبت به حل مشکلات چند نفر از پر سنل صحافی همکاری و 
لطف محبت کرده‌اند کمال تشکر و قدردانی راداریم 
سید نبوی. باقری نژاد. شعبانی. وحدت درویشی 
#۶ حید ر عزیزم:۹ آذر دومین سالگرد ازدواجمان رابا تقدیم ٩‏ سبد گل مریم به 
شما گل زند گی ام تبریک می گویم دوستت دارم 
همسرت شهین صباغی -ورامین 
*#مانی جان,در سپیده دم ششم آذر ماه گلی شکفت که نامش مانی شد. صدایش 
آرامتر از نسیم, دلش پا کتر از آسمان و قلبش زلالتر از آب است, تولدت مبار ک 
عزیزم مامان زهرا و بابا محمد لطیفی و خواهرت متینا-تهران 
سیروس من, همسر عزیزم:اول آذر چهل و پنجمین سالروز تولدت راتبریک 
می‌گوییم. امیدوارم هميشه مثل سال‌هایی که گذشت مهربان و سلامت باشی 
همسرت شقایق و فرزندانمان احمد و احسان قائمی -تهران 
۶ پسر عزیزم.ابوالفضل جان.از قلبم تا قلبت فاصله‌ای احساس نمی کنم.اما 
گل رز تبریک می گویم مادرت اعظم رحیمی -تهران 


دوستت دارم 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


دوازده اختلاف در تصویر خر گوشها 


2 
2 
î 

2 
2 
3: 
ES 
3 


> €" 
CC فروردین‎ 


حس عجیبی شمارافرا گرفته و گاه آنقدر پیش 
می رود که می‌خواهید کارهارابه دیگری‌بسپارید و به 
قول خودتان کمی سبک شوید. اما خود تان بهتر از هر 
کس می دانید که این زمزمه مدتهاست که ذهنتان را 
قلقلک می دهد واین در حالی است که خوب می دانید 
کار نکر دن برای شما یعنی نابودی. پس محدودیت 
خودتان رابپذیری دوبه جای‌پاک کردن صورت 
مسأّله,رفتار تان راتغییر دهید وسعی کنید بیهوده 
خشمگین نشوید وبه جای آن قدرت تطبیق تان را 


احساس خوبی دارید و از اینکه می دیدید دیگران 
بیشتر از آنچه که‌باید شمارانقدمی کر دند استفاده 
کردید و شرایط رابه گونه‌ای ساختید که هیچ چیز 
نتواند مانع بروز انرژی مثبت شما شود.اما ا گر هنوز 
ذهنتان در گیر است.بدانید که‌هر تغییری‌هزینه‌های 
خودش رادارد و شمابا این شکل عملکرد در واقع 
دارید قدرت ذهنی و جسم ‌تان رابه طر ز شگفت 
آوری‌بالامی‌برید چیزی که تاپیش از این به یک 
معجزه در زند گی شما می‌توانست تشبیه شود. 


ود اق 


فرداد 
به‌دیگران‌می گویید که‌هر چند وقت یک بار 
باید به خود تان استراحتی بدهید. ولی وقتی نوبت به 
شخص شمامی‌رسد. در این قانون درست و ارزشمند 
تبصره‌قایل می‌شوید و آن راقابل اجرانمی‌دانید. 
درحالی که اولین قدم برای برنامه اینده‌ای که در 
ذهن دارید. اگر درست و بجا برداشته نشود به هیچ 
وجه نمی توان روی عکس العمل سریع آن حساب 
کرد. گذشته از اینکه شما نسبت به گذ شته بسیار 
متفاوتتر عمل می کنید و انتظار می رود سنجیده‌تر 
پیش بروید. 
Q°o‏ 1 
لیر 


همه چیز آنطور که شمامی خواهید ومدت‌هاست 
برای رسیدن به آن تلاش می کنید. سر جای خودش 
قرار گرفت وزمان بر داشت محصول موفقیت فرا 
رسیده اما گویی شماهنوز روی اصول اولیه ذهنی‌تان 
به توافق نر سیده‌اید وهنوز می‌خواهید بانادیده گرفتن 
جزییات به قول خودتان خیالات را از زند گی‌تان دور 
سازید. ولی می بینید که گاهی وقتی هماهنگی نباشد 
چطور تمام نقشه‌ها بر آب شده و در مرحله بعد سعی 
واقع بینانه تری را می‌طلبد. 


ٹر ہاب تمہ LA‏ 
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شاید باور نکنیدامانحوہ پوشش انسآن‌ها هم 
می توانداحوالات درونی شان رابرملاکندوش مانیز 
باوجود اينکه این روزھاسعی می کنید دیگران رااز 
دنیای درونتان باخبر نشوند. ولی با رفتار و گفتارتان 
خلاف این موضوع راثابت می کنید و می‌بینید که چه 
مسایلی رادر پی دارد. در ضمن اگر با خود می‌اندیشید 
که کنتر لی بر اوضاع خود تان ندارید در اشتباه‌محض 
هستید. چون شما بهتر از هر کسی می دانید که زند گی 
بارهاروی دیگر سکه‌اش رانشان داده. امااین نیز 


بگذرد. 


اف کار عجیب و غریب رادر سر می‌پر ورانید و با 
خودتان در گیر هستید که چرا عجولانه رفتار کردید و 
اگر صبر بر شما فرمانروایی می کرد ماجرامی‌توانست 
بەشکل دیگری رقم بخورد.ولی در همین گیر ودار 
خیلی خوب می دانید که چاره‌ای جز این اشتباه شیرین 
نبود وازهرراهی‌هم می‌رفتید در نهایت مجبور 
بودید ذهنتان را آرام کنید و حالا بای د به خودتان 
اعتماد بدهید که ازاين پس فعالیتی غیر منتظره ویا 
هیجان‌انگیز نکنی | 
Q O O‏ 

مھر 


و چ 
سمریور 


سان 


روی نوار خوبی و آرامش پیش می روید ولی 
خودتان هم خوب می دانید که در بعضے از موارد 
تلاش مستمری‌راباید به کار ببندید. گذشته از اینکه 
این انعطاف پذیری و روحیه سا زگار هم وقتی ارزش 
خودش رابروز می دھد که همراه‌صبوری از قدرت 
درک بالای خودتان کمک بگیرید و حداقل از این پس 
اینصورت نمی توانید احساس خود را پنهان کنید و 


آنگاه دچار خطا می‌شوید. 
,4 
نٹ 
۳ 


Qe 
آبان‎ 
طوری ماجرای ذهنی تان را پیش بر دید که انگار‎ 
باید خودتان رابرای‌شنیدن یک خبر غیر منتظره آماده‎ 
سازید,اماانسان هر کسی راگول بزند, خودش را‎ 
نمی تواند قریب بدهد وشماهم نباید آنقدر احساساتی‎ 
عمل کنید که مجبور به واکنش‌های متفاوت تر از آ نچه‎ 
که می پسندید شوید ولی اگر آرام بگیرید و بدون‎ 
نگرانی پیش بروید می‌توانید یقین داشته باشید که‎ 
ح ر کتی در حد معجزه راییش رو خواهید داشت.‎ 
بدون‌اینکه جسارت یا اعتماد به نفس تان راخدشه‎ 
دار کنید.‎ 
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با خودتان می گویید بهتر است بعد از این همه 
تلاش و دوند گی حالا بر صندلی راحتی خود AS‏ 
دھید و کمی استراحت کنید. ولی انسان بااراده 
و سخت کوشی چون شما نمی تواند تمام انرژی 
خږود تنها در بخش آرامش صرف کند و افکار و 
احساسات پیرامونش را به حال خود رها سازد. 
عین امیدواری ناامید نشوید و سعی کنید آرامش 
خود را در آرامش دیگران بجویید. 


TT ESS 


به شدت احساس می کنید که احتیاج به حمایت 
از نوع خاص ذهنی تان دارید و اگرچه ممکن است 
ندای قلبی‌تان بهترین راهنمای شما باشد. در این 
شرایط مجبور هستید که بپذیرید تغییرات از هر 
دو وجه ذهنی‌تان در حال بروز کردن است و شما 
جزو معدود اشخاصی هستید که در سخت‌ترین 
راطع راہ عودتان رام بات وروی ناهای 
خودتان می ایستید. هر چند که از نظر بسیاری 


۶ 
وقتی یک مقایسه ساده می کنید, درمی‌یابید 
که اطرافیانتان مدام در حال تغییر هستند و شما به 
دنبال دریافتن علت‌های آن در گیری ذھنی سختی 
را تحمل می کنید اما دوست خوپ حتی اگر رفتار 
دیگران روی شم تاثیر بگذارد بایدبدانید دلیلی 
ندارد که زند گی رابه یک میدان مسابقه تشبیه 


زمان گذشته باشد. 
Qo O‏ 
بهمل) 


کنید. هر چند در این میان خودتان را برنده هم 
بدانید. در مورد آن موضوع هم نگران نباشید. هر 
چیزی زمان خودش را دارد. 
Q O O‏ 

این روزها با وجود چالش‌های مختلفی که از 
این سوو آن سو گریبان گیرتان شدہ بعد شخصیتی 
مردانه خودتان راخوب به نمایش گذاشتید و درون 
ناساز گار و برون ساز گارتان را هماهنگ کر دید. اما 
در این میان یک نگرانی قدیمی هنوز دست از سر 
شما برنداشته و این موضوع باعث شده تا موضوع 
مشابهی رابا شک و تردید بنگرید و آرام نگیرید. 
ولی یقین بدانید که انرژی مثبت شما باز هم گره 
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آب راک 


سر SIL‏ اندی در ست است. سر اد ی که خودش می رود 
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بعضی‌ها این‌طوری 
هستند. در هر شرایطی 


دنبال شکوفایی 
استعدادهای خويشند. 
اگر پیست موتور و خود 
موتور مسابقه ندارند. 
فرغون را برمی‌دارند 
وا کود سیو 
خاکی؟نخیرادرزمین 
سنگلاخاکی تمرین 
مسابقات فرغون 
سواری می کنند. وقتی 
هم جوانی رعناو برومند و بیکار ومجرد و غیر خلافکار وغیر تخمه خور در سر 
کوچه شدند. یک کلاه ایمنی تصادف دیده و روی زمین غلتیده کر ایه می کنند و 
بافرغون خود چنان ویر اژی می دهند که فقط گینس بايد بیاید ودر کش کند. از 
درک بگوسیب که خارج است. تازه اگر زانوبند مخصوص هم نداشت و زانویش 
پارهشد. چه‌بهتر اشلوارش به جین پاره‌سنگشور ار تقای مقام می یابد... نمی دانم چه 
کسی مسوّول پرورش استعدادهای دوردست است. لطفا این استعدادهاراجمع 
کند. حالا ما که فقط بگوسیبیم اما حیف است این طوری هدر بروند. اما خودمانیم 
این بر وبچه‌های ناز بی‌امکانات با همین فرغون چه عشقی می کننداعشقی که 
خیلی از ما بهتران با کلی امکانات حسرتش را داریم. 


تونل وحشت بچه تبرون 


عکس‌هایی را که می‌اندازید ولحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم 
بفرستید تا شماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


رابطه توهین وهین 
فرستنده این 9 

عکس در شرحش 

نوشته‌اداره‌راهتمایی 

رانند گی شیراز به تن 

یکی لب اس گورخر 

پوشانده و اوسر چهار 

راه قدم می‌زند و 

آنهاگوشزدمی کند 

وبه‌مردم‌نشان 

می‌دهد که این کار 

اشتباه بود. درستش 

این است کهمن 

می کنم... فرستنده 

عکس در ادامه نوشته "این گور خر دارد می گوید من که گور خرم می فهمم تو 
که آدمی چرا نمی‌فهمی" این هم راهی است تا شاید انگیزه بگیرند و ثابت کنند 
از گور خر فهمیده‌تر ند. علت اینکه به جای لباس گور خر ایرانی, جامه گور خر 
آفریقایی تنش کرده‌اند. شاید این باشد که گور خر ایرانی راه راه نیست و تقریبا 
شبیه خر های خودمان است و ممکن بود به رانند گان و پیاده‌ها بر بخورد که چی 
شد؟ منظورت اينه که ما که خلاف می کنیم از خر کمتریم؟ آن‌وقت کار به اتهام 
توهین به آذهان عمومی می کشید واحتمالا این آدم گور خر پوش جریمه می‌شد. 
جالب است که می گویند آبروی دزد و قاتل وموادفروش رانبر وعکسش را 
شطرنجی چاپ کن واگر نویسنده‌ای رک و راست از یک آدم چاقو کش بنویسد 
واورابه مردم معرفی کند. جناب چاقو کش شکایت می کند که طبق قانون 
مطبوعات در همان ستون و همان مجله عذرخواهی کن. 


به این بازی می گفتند هفت سنگ. کوچه‌ها خلوت بودند. سنگ هم زیاد پیدامی‌شد. 
اسباب بازی‌های متنوعی هم در دسترس نبود. پس این بهترین بازی بچه‌ها بود ضمن 
بندمی شود یانمی شسود.من خودم‌یک روز 'بچه تهر ون "رادر نونوایی‌سنگکی ديدم که 
گرونی بود و سنگ روسنگ بند نمی شد. می خوام بدونم حالا که غیر گر ونی هزار چیز 
دیگهم هس چجوریاس؟ عینک دودی‌به چشم زدم واخم کردم وپرسیدم:ها؟ چی 
گفتی ؟ بچه تهر ون گفت: هیچی به خداامی خواستم برم شسهربازی.... میای؟ میگن تونل 


وحشتش حرف نداره! 


تعبپیر حو اب خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com =...‏ 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ )همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفاًفقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ۱ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم دیگر :خواب خود راقبل زاین که‌برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی که تعبیرش را نوشتم. کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید ان رازها مال شماست و شاید خوشتان نیاید. 


دخترم کفش نداشت 
مهناز مهنازی. ۲۲ ساله. متا رکه شاغل. مشهد 

سال پیش پس از هفت سال مثا رکه کردم و حالا حضانت دختر پنج ساله‌ام بامن 
است.رئیس شر کتم از من خواسته متعه‌ی اوشوم. گفته یک سوئیت کوچک به اسم 
خودم برايم رهن می کد ا گر یس از شش ماه رضایت داشسته مر اعقد دات می کند. 
متأھل است اماد ر کار طلاق‌هستند.خواب دیدم بادخترم جابی رفتیم که بايد پاہرهنہ 
می‌رفتیم. کفش‌ها رادر مشما گذاشتیم و به نگهبان سپردیم. من و چند زن متار که‌ای 
دیگر که‌همگی دختر داشتند.روی زمین نشسته بودیم.یک آقایی که کمی شبیه شوهر 
سابقم بود.به تک تک زن‌ها مشمای کفش نشان می‌داد. زن‌ها و دخترهایشان کفش‌ها 
رامی پوشيدند و می‌رفتند. نوبت من ودخترم شد. در مشمای ما فقط یک جفت کفش 
زنانه زیبابود.به من گفتنداگر آن‌راپپوشی,دخترت رامی گیریم. گفتم کفش بسیار 
زیبایی است. خوب است برای مدتی موقت آن رابپوشم.همین که کفش راپایم کردم, 
خودم را در خانه‌ای غریبه دیدم اما دخترم نبود و افسوس او رامی‌خوردم. 
نکنید اما وضعیتی دارید که‌اگر ازدواج کنید.شوهر سابق می تواند دختر تان رااز 
شمابگیر د. خوابتان هم به همین اشاره‌می کند. ان کفش زیبابه معنی رئیس شر کت 
است که وعده‌هایی داده. دراین بارہ که وعد هاش راست است یادروغ چیزی در 
خواب شما گفته نشد هو فقط به این اشاره شده که حتی اگر عقد موقتش شوید. 
ممکن است شوهر سابق خبردار شود و دختر تان رابگیرد. پیشنهاد می کنم قبل از 
هر تصمیمی از مشاور راهنمایی بخواهید. شاید این خواستگار مر د مناسبی باشد 
و مشاور از شما بخواهد به شوهر سابق بگویید می‌خواهید ازدواج کنید. او نیز یا به 
راخواست.شاید مشاور شماراقانع کند که‌دختر تان رابه پدرش بد هید. دلایلی 
هم هست: دختر در پنج سالگی و مد تی پس از آن به پدر نیاز بسیاری دارد. شما هم 
به همسر نیاز دارید. پس بهتر است هر کس دنبال نیازش برود. 


22 = ےہ 
کربه‌هایش دم بودند 
توران تورانی. ۲۸ ساله. متا رکه. شاغل. شهری که دور نیست 
خواب دیدم یک عالمه گر به در بالکن و در حياط بودند. انگار مردهایی بودند 
که لباس گربه پوشیده بودند. سنگ می زدند اما به من نمی‌خورد. در راه‌پله هم 
خیلی گربه بود. من به‌سختی گذشتم. 
تعممر: گربه‌ها همان مردهایی هستند که در بیداری مزاحم برخی از زنان 
متار که‌ای می شوند. سنگ‌اندازی‌ها به معنی چنگی است که می خواهند بیندازند 
و طعمه رابه جنگ بیاورند. سنگ‌ها به هدف نمی خورند یعنی شما قدرتی پیدا 
کرده‌اید که مزاحمان نمی توانند به شما نز دیک شوند. با شناختی که از خواب‌های 
شما دارم معلومم شده که از چندی پیش به این سو رشد شخصیتی کرده‌اید. اگر 
این خواب راسال پیش می دیدید سنگ‌های گربه‌هابه شمامی غورد اما الا نگ 
آنهابه هدف نمی‌خورد. همین شیوەراپیش بگیرید ونگذارید گربه‌ها از شمامانند 
طعمه استفاده کنند.اگر زن سخت یاب باشد ووصالش آسان نباشد.ارج وجذابیت 
او بالا می‌رود. هرچه سهل الوصول‌تر باشد. بی‌بها تر می‌شود. 


دوست مامانه؟ 


ساراسارایی» ۲۸سالہ. مخرده شاغل. یکی از شهرها 

از طریق پیامک با آقایی آشناشدم.شهرهای ماازهم دور است ولی سه‌باروقتی 
که‌همس رش در سفر بود. همدیگر راحضوری دیده‌ایم و...اومی گوید همسرش 
زنی ناگوار است. من هر شب به او اسمس می‌زنم و او را وادار می کنم وارد فازهایی 
بشودولی خودش زياد علاقه ندارد. چند وقت پیش خواب ديدم اقایی از دور 
می آید که موهایش بلند وج و گندمی است.من‌اورابه دوستم نشان دادم و گفتم 
این قادوست پس مامان‌منه.خودم‌هم خواب دیدم در جاده‌ای بیابانی‌هستم 
که نزدیک شسهر اوست.لجنی بود وروی زمین جای لاستیک ماشین بود. من واو 
روی لجن‌هادراز کشیدہبودیم.مادرش هم وسط مابود.فکر می کر دم رابطهمن 
و دوستم درحال تمام شدن است زیراهیچ گرایشی به من نداشت. 

تعممر: این خواب می گوید شما وارد فاز ی شده‌اید که به سود شمانیست. 
به سود آن آقا وهمسرش هم نیست. امروز کاملا ثابت شده که دوستی‌هایی که از 
دنیای‌مجازی آغاز می‌شسوند ید خیابان وباردوبدل کرد تافن شض کل نی کرد 
معمولاسرانجامی ناخوش دارند.از سویی شماد ختر هایاد بگیرید که مردی که 
در فضای مجازی با شما آشناشد واز همسرش بد گفت, مرد قابل اعتمادی نیست 
و فردااز شمانیز با کسی دیگر بد خواهد گفت. این رانیز متوجه باشید که اگر 
برعکس بود وزنی وارد زند گی شما وهمسرتان‌می‌شد. چه حسی داشتید ؟من 
می‌دانم که چنین رفتارهایی از بدجنسی نیست و علتش فقط این است که کسی به 
شما آ موزش نداده برای موقعیت‌های گوناگونباید چه شیوهای داشته باشید. اما 
خواب‌ها: خواب او می گوید درباره شما مثبت فکر نمی کند و معتقد است بی گمان 
مادر بدی‌داشته‌اید که جنین تربیت شده‌اید که می توانید برای دیدار مردی به 
شهراوبروید.اوتصور می کند شما و مادر تان افرادی مقید نیستید مخصوصا که‌اهل 
شھری است که مر دمی سنتی دارد. در خواب او شمابدون خجالت گفته‌اید آن مرد 
دوست پسر مادر شماست. موهای آن مر د بلند بوده و این در نظر او یعنی یک مرد 
بد. در خواب شماھم نکاتی‌هست:زمین لجنی است. رد ماشین دارد.واین یعنی 
رابطه شمابه جاهای بدی رسیده که نمادش همان لجن‌هاست. در راهی بیابانی 
هستید و این یعنی در نظر او دختر ی هستید که فقط به هوس فکر می کنید. مادرش 
بین شماست که دو معنی دار د:مقایسهای است بین شماومادر شما(در خواب‌نه 
درواقعیت)مادرشمادوست پسر دار د بنابراین مخالف نیست که دخترش هم 
دوست پسر داشته باشد. مادر او بین شما خوابیده و این یعنی مادر او مخالف روابط 
غیر عرفی و غیر شرعی است. معنی دوم: او به دلیل عقایدش راضی نیست با شما 
باشد. ناخود آگاہ شمادر خواب به شما گفته دیگر گرایش ندارد زیرابه وصال 
رسیده والتهابش خفته وعقلش بیدار شده. دختران بسیاری رامی‌شناسم که به 
مردی زن‌دار گرویده‌اند. آن مرداولش از زن خودش بدی‌ها گفته, بعد ا قربان 
صدقه زن خودش رفته و آن دختر رارانده. نگذارید به چنین مرحله‌ای برسید. به 
خودتان احترام بگذارید تا دربارہ شما خواب‌های نا گوار نبینند. 
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پیشکسسوت‌ها؛لندن -انگلستان:همانند هر سال.امسال هم نمایش خودروهای 
قدیمی در مسیری بین لندن تا برایتون انجام شد. بیش از ۴۰۰ خودروی قدیمی در 
این نمایش شر کت داشتند و هوای مه الود نیز جلوه خاصی به آن بخشیده بود. تمام 
ماشین‌های شر کت کننده پیش از سال ۵ ٩۰‏ ۱ میلادی ساخته شده بودند. یعنی 
کات ۱ سال عمرداشتند. 


6 تک وف ی :لین -انکلستان: یکی از مسافرآن که‌راهی جشنواره طرف اران 
کتاب‌های کمیک در لندن است باپوشیدن لباس شخصیت محبوبش ذوق خود را 
نشان داده است.اما تنها به این کار اکتفانکر ده و تصمیم گر فت همانند مرد عنکبوتی 
به صورت وا ژگون در مترو آویزان شود! جشنواره امسال نیز باحضور ۱۱۰ هزار تفر 
از علاقه‌مندان و طر فداران بر گزار شد. 


آب سمی؛ هوانگ - 
زیمبابوه: پرند گان بر 
بالای جسد فیل مرده‌ای 
کهاز آب‌سمی درون 
یک چاله نوشیده بود 
جمع شده‌اند. شکارچیان 
عاج فیل با ریختن سیانید 
در حفره‌ه ای‌پر آبی 
کے فال ار ابا ان 
می‌نوشیدند. بیش از ۸۰ 
راس از این گونه در خطر 
انقراض را کشته‌اند تا 
بتوانند عاج‌هایشان را به 
دست آورند.این‌اتفاق‌در 
مناطسق داخل پارک‌ملی 


زیمبابوه رخ داده است. 


ظهو ر سرما؛سیورزدورف -آلمان: کریستال‌های زیبای یخ رامی‌بینید که سطح تمام 
بر گ درخت راپوشانده‌اند. بالاخره‌س ما خود رانشان‌داد وبسیاری از کشورهای 
اروپایی شاهد بارش برف وباران بودند. بعد از تابستانی گرم وداغ چنین سرمایی 
چندان هم ناخوشایند نیست. 


=. . Re 
موج سواری هالووین؛ سانتامانیکا -کالیفرنیا:هالووین رابه تاز گی پشت سر‎ 
گذاشته‌ایم و سری مسابقات موج سواری مخصوص هالووین هم در کالیفر نیا بر گزار‎ 
شد کەدر آن هم شاهد گریم‌های جالب بر خی شر کت کنند گان‌بودیم. از جمله‎ 
این موج سوار که شبیه به حضرت نوح(ع) لباس پوشیده و تخته اش راهم شبیه به‎ 
کشتی نوح ساخته است.‎ 


بر فرازابرها؛ پریس-آمربکا:تیمی متشکل از ۶۱ جترباز که بالباس‌های پرنده 
در حال پرواز هستند. گرد هم آمدند ونمایشی دسته جمعی را اجرا کردند تار کورد 
جدیدی برای بزر گترین تیم هوایی ثبت کنند. 
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ساعت سذبران هزار سور 


D ا فح ر بوتیگ‌ضای رش رعاں مک وم نچراں و شین عسار ہس ترلد ری‎ Le 


ے سای EN‏ پایانٹ: û vT i Va RF‏ و تق اسقید: مال سای ساره « وق رق اس 
ے اسر سی رٰتاقاۃ: دار ۱۱۸ 8 ۱۱۷۱۵ ۵ ۳ ۴ ۲ ےھ تر اب 6 ۵ ۵ A‏ سر ارس 
جک STE EEE‏ رتس رڈنۃ ۲ ۲ ۲ ق 1 ۲۴ ے۰ noel de‏ فل ہین ااخلقی پیا رھ ۴ واج ٩‏ 1 8 ۴ ۳۳ 
اکس پانسدار ارب مق بل برع فی ۳ ۳ وق ۳۴ + گقسق یلیل قیابان فطاع ۸:۰۱ ۴۴۳۴۴۱۲ 
à‏ هر شور رہہ قہدد و ٥‏ 8 ق à‏ کال ارک دیاران وشت ساد نان برایان ۶ ۸ چو ج 
ے اة انز ییا عراز اربه Lot‏ و ۳ ۳ ۱ ۳ ۲ ۳ ۔ قوي اقزال فاليا عر ع موز FA‏ ۳ با ۴ ۳ 
ے اسان اس تی ۱ بسن | مل نے قاچ à ERFAN‏ کسام ایتان غماس» ست درد ۳۳۳۳۳۸۸ 
ء تس الاي مرک عرید. لاله و ا * dt‏ کرپ lit‏ نے سب ھا ادا FAR‏ ۴ 6 ۳ ۳ ۳ 
٭ کچھ اسفیاے سے اجان سے سے ساء با اھ FS‏ ٭ تن ار کارا فان ہنی عقابل سل خلم ۱( ٹر رھ 
- کچ ياج él,‏ عنم سل ۴ ۷۰۸۰۴ ۳:۳ ۲ > تچ ایی تا عذال HERIR)‏ 
د RTE‏ رود رھ د سم ا نے ال وس ۳۴ بل ۴ ار اس 
ء سوم شپراژ: جع بسن گے | ر 1 ۷ ۷ 6 ۳ ۲ 1۳ اک | ti mi Lib‏ ھی ۷ ۵ ۳ ۱ سس 
ہ سوفن شوت ہا نے à Bai à‏ قطان تاره ۴ és‏ ےر ق ۲ ۳ ٭ گے گر فیا غییاراں نون ۶ لاق ۷ ۱۵ تق ۳ ۳ 


در حر تو تا عدت ححح قشعم یک وا ی چربررشے بج sis‏ و FE‏ 


تن و DE‏ :لے 
اک لاا ت با رست 


i فی ار‎ | 
fruité 


آنجه خوبان همه دار ند ... 


نوآوری و تنوع در خدمات بانک پاسارگاد 


O REE E‏ تج کے سے لي 4 گرد 
پانک اتا کپ نلتی پانک 6 الواع خدمات نی نوها ار وی و الان شمالت سا 
داخلی ویس اتعللی ۲ | LT‏ ربکا Vo‏ ادغات آیگان 

بیعه‌ ای به سب ده گدار ان و سهامداران à‏ صتدوق اسابات ٭ salés‏ 
dde A] mt nt +‏ ہے اه ای ما یرهم بالگ کی 


۰۲۱-۸۲۸۹۰ عیعرسنلداوره رلامان‎ Dh 


